((هور این م و قع سخت که تمام‌فکر من مصر وف 
بکمک بینو ایات است میخواهم که همةّبانوات 
با من هبکاری کنند ) 


این است عین فرمایشات علیا حضرت فوزیه بپلوی ملکه ایران روز تولد 
خودشان در کاخ مرمر - ۱4 آبان ماه ۱۳۲۱ 
چون مرام زبان زنان < تربیت مادر » است لذا میسزد که در هر شمارء 
یکی از مادران بزرك جامعه را زینت بعش جلد خود نماید ۰ 
تفن ز نت است. که نخستین شماره اش عکس مبارله مادریرا 
ت زیست‌میفرماید و فکرشقطوف بکلیه بینوایان کشور است ۰ 


نارش 


نام بزدان 
تاریخ و بودج» زبان زنا 
کذارش کانین بالوان 
مجلاً وبان زان 

حق مادر 


ازدواج صحیح پاعث وت افراد است 


که کردند قایدی 


فونی 


بهفت زیر پای ماددان است 
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شماره اول سال ۱۳ آذر ماه ۱۳۲۱ دسامیر ۱۹۵۲ 
مرام مجله 


ار ببت مادد 

مین سول و اصامی [نتیاز 

صدبقه دوات آبادی 
سردیبر « خانم اختر معدلی 

هیثت تحر بربه + عد از بانوان دانشمند 

ادارث زبان نا 


کانون بانوان 


ياك شماره منتشر میشود 


سالی "9۰ ریال 


هش باه ۲۶ 


اشتر اك 


غارج از طبران تبر بست اضاله میشود 


آموزان تغلیف دارند 


بکامسچم 


نام‌دز دار 
بنام یز دان 
خدمث یهن و شاه‌میهن پرست 
سپاس خدا را که بمد از یست سال باز فرصتی بدست آمد تا برای سومین 
او« زبن زنان # مر له اورالی دم خذماتمنطلووم را «زسیه رهد بانا دام 
دهد - در این موقع که خرن کترین مواقم حیائی زنان ابیران است - کار کنا 
زبان زنان میدانند چه مسئولیت مهمی را در چه زمان تاریکی بمیده گرفته و نا چه حد 


ووحی خراهند بود - آما با مان اعل وینده اب ماع انیدوآراد که 


بار گران را پسر منزل مقصود پرساند چو بان فقط انکاء بنفس 


تاریخ طلوع ز بان نان و تعطیل یست ساله آن 


در سال ۱۲۹۷ گذرم باصفبان ات 7 
تیار 
خواهان موم و روزگارشان 

نزد پیشوایان عوام ه نها تاسیس دبستان دختران کفر محض بود بلکه دبستا 
پران را تم دان کار 6 مینانه» 

از زنان سرو صدالي تبود و بالوان حق غالت در تربیت وتان ند 


این بودکه ازبدو تولدش در صدد 


کهخواسنگارالی داشنه باشد و اگ ر کسی ابود پهرمال - فال گیر ودلالیناه برده وبر ابا 
خرچ کند نا دخشر را در من هخت‌ه سالگی بموش پونادن بندوسه ودارالتریه بخ 
شوهر روانه و از آنجا دستودسته پگور رهسپار کنند ٩‏ 

ناگواریها و پی اعندالیپا روح سارف پرستی مرا تقوبت کرده پبر 


آن وا داشت بدون اندیشه و هراس مدرسه سیاری بوجود آورم و چون ندقه طبیب 


بیکار بفرستم تا در حدودامکان به پیداری و هوشیاری زنا 
مدد شده باشد -در تاثبر اين افکار #زبان زنان ‏ بوجود آمد : 
ازوزارت فرهتكك وقت تقاضای‌امتیاز مجله پییین نام شد - باسرعت تمامامتیاز 
نامه در پبوست يك شرحی از رف مرحوم میتازالدوله وزیر فرهنك رسید.آند 
خیر خواه چلین مینگارد 
امتیاز مجله زبان زنان صادر و ارسال ! ولی ناگزبرم نکر بدهم - چون 


اول نامه ایست که بلام زنان ود/ واقدامات بانوان دز هر کهور ذیقیمت میباشد 


اک 


کنه و لا ان اندام وا پوت موائت تر موکول و زین ونان رادرشجر آزاد تری 


ثر میتوانید این طفل‌نوزاد را بایه دار کرده تا بعد رشد پرسانید در انتشارش کوشش 


پچاپ پرسانید - زیرا که ضرر یکفدم عقب افتادن پیش از دو قدم جلو رفتن است 4 
نامه راد مرد شادروان را مکرر خواندم و بمد از سه ماه اندیشه عزم‌را جزم 
ایداری مجله راه فدا کاری در پیش گرفتم . 
اریخ ۲۷ یر ماه ۱۲۹۷ زبان زنان بشسکل روزنامه یکورتی هفه یکبار از 
انق تاريك اصنبان در پشت ابرهای تیره آن بانور نمودارشددر مدت‌»مردو 
ساله اش پانواع حوادت ناگواز بر خورد ولی در اثر حس قدا کاری کارکنانش پا بر 
جا ماندنا آنکه دردوات سبهداراعظمو حکومت‌شردار محتشم بختباری بجرم «درفشانی > 
زبان نان از طرف حکومت اصلهان ( # ازراه قانونی آن) در سال ۱۳۰۰توتین 
شد (دور؛ دوساله زبان زنان در کتابغانٌ کانون بانوان موجود است ) 
در سال ۱۳۰۱ زبان زنان از توقیف خارج وبشکل مجله ماماه در طبران 
منتشر گردید در ان دوره زبان زنان تواندت یکسال پچاسه بباذوان دما عابي - 
اخلافی و تربيتي پنماید 
سال زین ونان بلت‌فییت مدبرش ( که پرای :> 
باروپا و شد در سال ۱۳۰۹ از اروبا مراجمت و ارا وان 
قصد داشت خدمت ,جاسه پابوان را از اتشار مج زبسان زنان شروع و با صدای 
بلند ثری انجام وظیفهنباید پدیناه یعلل علاج‌ناپذبری پر خوردو باارده سال در گوشه 
خابوشی ماند + 


نك يك عامل مهم « وظیفه 4 پايك صددای مهیب زبان زنان را 


ده و می گوید ۶ < مگرنمی بینی آزادی زنان دستندوشاین‌وآن‌شده ودر 
بت بالو ان دانشمند. ایزان در شطر است ۰ 6 
یش زبان زنان فرباد میکرد ؛ زن و مرد در عالم 
بت بطور تساوی باید استفاده کنند -امروز 
وظینه دار است پابان ادی و حق نانصیکهبانوان پدست آورده‌اندبوده چراغ 
آرزونند است 
امروز خانواده ها پدان محتاج اد - تقدیم شان دارد ! له داری - شوهیر داری 
داری - بهداشت خالواده - صرفه جولی س خوراك بری و خیاطی موضو عا نی 
زنات جای معصوس دارندوتاکاملا مد ازوم درخصول 7 
نوفته نشرد - موضوع دیگری جای آنها را بهواهد.گرفت پنبر اين از دالشمندان و 
دکان معللم تعنا دارد عقاید و دستورات مفید الوشته :ا هر 


چاپ شوند ۰ 
چاپ شوا 


بواجه زبان زنات 


در انشار دوره اول در اصلمان یاب ان سال اول مزینه و در آمد تطبیق و 
ده ریال‌و یکشاهی اضانه داشت 
سال دوم - اگر در پاپان سال‌توقیف نشده بودده هزار ریال سرمایه میداشت 


ولی چون حق اشتر ارامشتر کین نرداخته -زانزنان از پا در آمد لصف سره و 
بکل مجله منتدر ولی -- 


یش از بدستگرنتن قلم زبان ژنان بس 
که این بار مجله زبان زندان مثل پیش 
پمرصه کار زارنگذارد تا بر بیدا 


بردین است این دو کداث موم امیدواری تام میدهند 


تن راک م ردان با و ک بان 


که اگر موسس هم از ببن برود زبان ز 


طرفدار ترقوعالمندوان بر قرار غراهد ماند پاپ ش رکت پروی همه خانموا باز است 


پشنهادهعم 
ز روزنانه و مجله ورقی باد آورده و بی بها است لذا از 


میشود بادر اظ 
میشود بادر نظار 


اف را تبلا پردازند اکر 
را مد نا ید 
۲-مجل را بهوانند. وضبط کنند تاد آخر 
ادازه زبان ردان هم در کار تنظیم مچلات و جل 


لر خوانندگان وسید ادارة وا فعض دار 


۱ - از بائوان دانشنند و غانه دار تفاضا جریبات خود را در تسمتهای 
مختلف خاه داری بنویسند ودر قبد انشاء آن نباشنه هرپ به مجله پیشیا داث 
ید و " بکنند - زرا که در طي عبل خاه داری 
چه بسا درسپالی از نجربه پدست یستی مزید بر مملومات گذشت نمود + 

۲ - از آقابان پرشگان و طرفداران ترقی بانوان ثم میشود که در اماراف 
بهداشت خانوده و تعیم و #رییت عمومی مطالب م لدار ند تادرج شود 

۳. چون زیان زان‌ارکان بتگاهحمایتادران پکانون بانوان وکلی‌موسساث 
خبر ه است لذااز شگاههای خیربهتقاضا مبشود مطالب لازم‌الانتشار وا بدفتر زبان زنان 
برای«درج به غر-نند برایگان 


؛ - یكوجای موس برا ۰ ی آموزات دختر و پسر 


در زبان زنان اختماس داذه شده و مقالات بدوت حك و اسلاح با سئولیت ساپ 


مقاله درج میشود + 


گت 


گزارش کانوت بانوات 


از ابنداء تاسس تا تنون 


ار 
مطابق قواعد علمی + 
رانبی بضاعت وا طفال بیس پرست. 


سوم - تشورق بود با رعایت" امبول نپداشت 
چهار - ترفیب بسادگی در زد 
ی 


های مطاوب داشته است که بطور خلاعه برای اطلاع خواند کان محنرم بدرج 


آنها م 
1 


ی بردازیم 


چرن يك هلت مهم غقب ماندگی بانوان بی سوادی است لاک 


ال ۱۳۱۶ کلاسهای اول و درم ابتدائی در کانون دالر و دختران و ز 
کبر سن بر طبق مقرراث وزارتفرهنك از دخول در دبتانهای دولثی محروم بودندور 
آن کلاسها پذبرفته شدند در لی ۱۳۱5 از طرف دانش آموزان ابن 
کلا سپا استبال قابل توجهی شد و متجاوز از سد نفر از با نوانتقا ضای تحمیل در 
کلاسای بالاثر را نمودند باینجپت هسر سال مرثبا يلك کلاس | 
۸ بك د؛ یانت و کاملا مطابق بر نم وزار 
و اداره گردید بملاوه کلاسهای خانه داری و آمو زان‌دالر گر 
در سال ۱۳۱۸ دوازده فر دانش‌آموز داو طا ی شده و بجوزه انتجابه 
وزارت فرهنت معرفی وبا هبرات خوب یو ال ۱۳۱۹ ایز دوازده 
پذیرفه ودرسال۰ ۱۳۲ هیجده لفرقبول شدکان در حوژهامتحانیه 
بودند در سال۱ ۱۴۲ نوزدهافر داوطاب و هبه آنباتبول‌شدند سن این‌عده دانش آموز 
تارغ لتعمیل شده از کالون پانوان از ۱٩‏ نا 4۴ سال بوده و با مدل ۱۷9۱ تسا 


۱+۷۱ تبول شده اند - اکثر این بانوان و دوشیرگان از اشخاص بی تضاعت بوده 


عد ۷ مت 


گواهبنامه رسی و انتند دردبستاهای دوز 
وبوست یر ۲ ان 
ال ۱۳۱۸ ی‌پانونیکه دو منازه ها کار 
نها هم پتونند از نمت خواندن و نوشتن پپره‌مند شوند + 
در سال ۱۳۱۷ دانشپابه هثر کانون‌بانوا 


تأسیس و با بر ۸ 
۳ هر یی 


می و انواع گلدوزی و کارهای دستی و کلاهدوزی »نیز 


لباسهای دمده دابر د 
بهای ار شده است دوره تحمپلات دانشپایه هن سه‌ساژ 


ان این کلاسیا با دادن:متعانات علی‌و علی بخذگوانامه تال میشوند تا 


کون دی و زا 


تامیس مریبا ار کرد اند در 


مه ساله 


نسال تحسیلی ۱۳۲۱ گراهبنام اتمم‌دورهتحمیلات 


شان را دریافت داشته اند وم کدام 


1 ها خیاطننه شعصی برای‌ودشان 


اون بانوان دانشبایه هر را يلك عامل 
بر دا يك عامل میم برای ترفیب بسادگی قراز داد 


است‌نا از حبتلباس: 


کارماد کانون موظفند بازرش منصوس میا 


در سال ۱۳۱۸ بك 
۱ 


2 

۱ فر 

۱ دای توير کار عوبی ماهی یك جلمه سغثرانی تشکیل شده و مسوشوع 

سغنرانیپااز قطه‌نظر اخلا و ببداشت‌عمومی بوده است و بوسیله اریاب دانش ۲ 
عضی از بانوان کارمند کانون برگدار شده است * 


کرحم 


۳ رن در پبر و دشر || 
نب های. اخلانی و ادبی بوسیله دیش آموزان کانون ویر وسخن یا 


بنایش گذارده اند + 


فلالی هار یکیو عوبن یدبا کر خسویی بامصیلات دای 


آموزان کرده فکر شان باز و دوحبه شات توی کا بات و بت 


مشپور شده اند * 


3 جوراب بافی از بیاع کارهای دست 
برای کيك بانوان بی بشاعت ءاشیت جوراب بافی از ی 


7 اشد فن جوراب بافی دا 
ران کارمند و شاگر دان کانون اش فن جوراب بای دا 
رایگان بو بد 


ماده و دارای 8۰۰ جلد 
کنابهات. کانون بانوان برای ده و دارای 


کنابهای مختلف و مب 


در سال ۱۳۱5 - مطب امدادی مجالی ن دائی و امراش زناهو 


ال بی بشاعت‌راخانم فرامرزی حکیم متهصص‌سالجه میناید‌ون عت ۳( 2۳ 
بی فر 
اس متمدد و زندگ 


کدام 


درد و رنجوری اطفال مردمان نقیر از 
کالون‌بانوان لب بچه کال تهیاو مطب امدادی بهر 
از اظالیکه احتیاع. دار پوشانده دستور نظافت ببادرشان هدر 

امراش عبومی راکش محند تقوی ذر مطب سالجه میکن کلاب 
خانوادگی هفتهیکروز توسط هبین د کتر 
آموز ابر کلاس که ۱۲۱ نفر مب 


ش بودهاست کلاس با 
یوش بوده‌است کلاس پها 


از انای تاسیس تاکنون ٩4۱۲‏ 
ي بضاعت راآبله کوبی کرده 
له نبیدادند « 


میلی‌امدادی معفوظ است 


تکترهای مطب امدادی و 
و تاکنون دو نفر مسلول در میان 

اعزام‌شاهآ اد معاله‌شدند + 

۳ ای همه بانوان 


تعمیل دردستان کانون ‏ وکلاسهای خانه داری و پیات پب 


و بپیچ عنوان پول گرفته 


کلوپ ورزش کانون بانوان وسائل الواع ورزشهای بدنی و بازیهای تنیس 

و الیبال و پاسکت بال را در زمین کانون معیا کبرده و هنر آموز ورزش هر روز 

صبح از ساعت ۵ تسا ۷ و عصر ها از ۳ تا ه ببرای بساد دادن انواع بازی هبای 
ورزشی حاضر است + 

کانون بانوان از بانوان منورالفکر کاره‌ندان‌رسی داود که هريك از آنپا 


ماهی ده ربال: بعندون غیر یه میپردازند. * 


کیسبون خیربه کانون بانوان برای هزینه مطیمدادی‌مجانی وامور ۶ 
کر «رهون کمك همین بانو ‌ 

کانون بانوان هبیثه برای تبول کارمند باز و هکس پخواهد در امور 
ه شر کت کند باکمال 


سفن زالی هساو 


نبیه کرده و ان ناب 
مغنس به خوه موس و از در آمد صندوق خبریه و كمك بعضی از خیر اندیشان‌نهیه 
شده است کيك هزیته وزارت فرهنكك بببرف کر ایه محل کالون و حفوق (عضاه 

و دبستان کانون رسیده است کارمندان کانون همیثه از توجه و کمگ وزارت‌فرهنك 


بان توت آیلی سراسکد وید دیا دولتآبادی 


مجله‌ز بات زنات 


دایه ای داشتم که در کردکی شب ها 


+ با قصمه های شیرینو 


ود , فاسله زان و کبی حافظه همه را از خاطرم‌بردهاست 
آنچه بعاطر دارم در یکی ازتصهها میگفت دختری که 


نمی فهیدم و چیزی دستگیرم نبی شد ارو زکاوسپری شد دوران کودکی باخاطرات 


از من خدا-افنظی لو 
از من خداحانظلی ودیمدها هرموتع که ازلابلای زرن وبرق فریننده روز کار 


ِِ_ 
ژندگی صورت واقمی و عبوسش را نشانم میداد و میدیدم کسه معتاج یکناه 

کل ای دنه اظرممی آند وی کفتم چه عاور میقودشتشی 
کسی را هم نداشتهباشد کهرازدرونش راب گنه استمدادجو ید۰ ک کرو زکا 


امر را نشانم داد + مدتی است قسیت؛ 
کشور است و این سنوالهارا پی دربی از خود می 

چرا از قافلةً کاروان دنیا از همان همراهان لنك خود مان یعنی. مر 

عقیم : چرا هبین آقایانی که در موقع بیان حاض بیمه نوع دا کاری در راء 
زننند در موقع عبل # نبا ند پلکه الب ساعی‌اندمارا 

چپل‌سالی که از ععر مشروطیت میگذردبهاندازه 
۱ 


عقب‌تر پرانند ؟ چرا در عوض ان سی. 


سی چمل روز دراوضاع حقیقی ما نی رشدتکری غانهها برتری محسوس تشده * چرا 


پا اینکه نود در صد از مردان تاللند که قوام زندگی اجنماعی. بربایه ش رکت معنوی 
تکیه دارد و تا زنان کشور عالیه و مرییه نشوند امید بهبودی در اوضلع 
ابا ایتکه‌عنت سال است از آزادی 


زن و مرد 
میاکت بت سا در آنیرا+قدمیپرد هه تیخو را 
زان مبان آزادی که بقتیات وقت پبا داده ( ۵ از دوی ایمان و اعتقاد.) ما تها 
بان رفع چادر و قاب [ برود) اکتا کرده‌یم ؟ چرامازنان 
کفور منای آزادی را باخود. سری و لجام کسیهنگی فرقی بگذاشته - از سنای 


آزادی فقط روزتا شب راعتبمد لبای و کفش ‏ کلاه دویدن میدانيم ‏ هزاران جراه 


پرای دیگن دارم که زاه لش :> رامرا دود و 


چاره را «نقود میدیدم بیش خود 


نف خانبهای فاضله بیان ناد جواب قانع و دنداان شکا 


علاح دو راء دارد اول فهدم و استمداد ‏ خانم ها و فسداکاری و از خسود 
در راه متصود - دوم کدك وه‌براهی آفاینو چاره جولی‌بزای 
صجیعی است . ازجاهلی که راه دا از چاه 


از خود گذشتگی داشت , بای راهن 


مطلب را به این نتم متسفانسايم حل تشد . متجریین سالهورده‌روح عرفانیشودرا 


از خلال این شعر خواجه علیالرحه در نظرم مج 
چنانناندوچتین نیز همتخواهد مان یاالدمور مومو بلوناتبا 


ریا و متقدین ناما و تدر ین عبارت را بگوشم میکشانه‌ندارضا 


پداده‌یده رز چیین کره بگشا:بجوانهای اروبا رفته ودنیا دیده مراجمه تدودم در حالیکامی 
خواستند با رفتار و کردارشان منوجهم سازن که کاملا مربی‌شده وملیت‌خودراازدست. 
داده‌اند با یبای که نیمی فارسی و تیمی فرااسه توت رکی‌هم عربیمنداوطش بود 
ساخته جوایها می‌شنیدم که مفادش‌این بود. درابران هیچ کاری مزه نداردیرای 
خانمها تهشتی لازم است کهفدا کاری‌و پشت کار لازم‌دارد . اما این محیط 
پاید اصلا شکر ابران‌و در ایرانز یستنراازسر یبرون کردا 
نم میدانیدچهپپشتی است « موضوع صحبت بکلی تفیر میکرد تماموقتمان روی 

محاسن زندگی کردن‌دراروپا میگذشت ۰ ازاین هم که نتیچه نبردم. کانون بانوان 
شد راستش را پشواهید از آنجاهم چیزی افهمیدم . اما اشتباه نود قصدم تلقید نیست 
چون خاطرم هست سه چپارماه قبل یکی ازجوانان لبسانسیه حنوق که ازدورادورهم 
میخناسش مقالهتقید آمیزی راجم به کانون بنوان 

نمی خواهم جوایی پایشان دادد باشخم جرد عیأل م ی کنم که در 
ردیف نوبسندگان امروزی جاگیرندو مطابق آخرین مدکشورما چون یکی ازجبات 
نویسندگی حبله و هتاکی باین وآن است ایشان هم برای تثیبت مقام خودشان کانون 
بالوان را مورد حبله ثرار داده اندفقطبایشان اطمینان می دهیم هعانط ور که‌ایجادکانون 
بانوان به میل و دلغواه ایشان نبوده است انحلااش ه 
گرفت و کانون بانوان برای همبشه زنده و جاوید است* 

اما کل می او عانون بانوای زین هشمت است که چر[ گذاشه است دیگران 
در امورش من غیر حق دخالتی کنند و اکر بفرش هم نظار 
پاشد ه حکیرانی + 

باری برگردیم ببطلب . از اين جا هم که مایوس شدم دیگر راهی بنظرم 
سید 1 در و سنك افتادم . آرزو میکردم کاش سنگی اما 
منك وزین و زبان داری پیدا شود که در مقابل هیچ کس و هیچ چیزی پرخودنارزد 
و ترلرلی در امجامتش یبدا نشود - چون کرم 
بدگویان و بد خواهان. باشد:تابتواند ندای شعیف ما راب4 
مقصوسان خارها و موانمی است که در هر قدم مانم پیشرفت" ماست اما تا 
میکوشیم تا بمطلوب حقبقی خود که نجات زنان کشور از این زندگی سرا سر جهل و 


بیچار کي‌است‌موفی گردیم آن‌راهم‌چون نایاش میدیدم پیشتره‌لول و انسرده‌مپشدم 


س وش 


اينك مرده انتشار مجله زبان زنان بار دیگرآعش امید و اشنبقم را از از ی ۱ 
پرده های غم و اندوه شعله ور نمود, از سراپای وجودم هزاران امید و آرزو سر در تب تا ی بر وی سر 
آورده در مفاپلچشيم رژهمیدهند, گه دافه بترپبری: برد گاهی دهرای برتری: کرد 
ءجله زبان زنانرا پایه و شالوده بنالی می‌بینم که کاخها و قدوری از سعادت و ,۶ بکست عاه را و سادر و ی دیکرع نورد 
شرفت زنان بر رویش سر بر آسمان کشیده از درخشندگی و فروفش جمانیرا خود مادر بگشت‌وانگاه تصدین بعق مادری کرد 
ساخنه است . هريك از کلمانش را شله های‌فروزانی می بیئم که تاریکی های جول "۷ فروددان ۱۳۰۵ بحبی‌دوأت آبادی 
و خرافاثرا یکسره محو نموده جیان زنان را از نوره‌رفت _نورالی ساخته « 
افکار پندری شدید بود که بی اختیار پس از مدتی بطرف فلم دویده مقدم اب از دواج صح< بح باعث قوت افر اد اشیتت 
عریز و این نامه وزین را پسوم پانوان کشور 
شار.ته‌ای از عهده انجام وظایف خود برآید وبالوان را توجه با پروردگار در تقدیر ازدواج قرار گرفت هیچ مو ند سر 
زندگی یش و از لین شبت زرف میی ربوم اما ده پوامطس یه استمای توا ای بوک 
دارا شوید با تمام توا سعی نمالید تا خود دا که در تکالیف و امتبازات و مفررات این مبحث بببل آمده مناسبات وا تاريك‌وا 
ات ین ‌ سس را میکوس داشته است ۰ 
اگر آن قمم که سزاواز است رفتار شودو مزایای زناشوتی که اساس. 
تحکیم روابط انرده است شروع گرددو تصمیم بگیرد. کامادر و بدرهای‌مپربان 
حق مار برای اطفال بوده باشند و مزاح آنبا را با سلالتی کامل محفوظ داشته حس عاطنه 
وجدان شناسی انکاء بنفس ۰ قدرت‌اراده ۰ راست‌کونی درست رذناری وخوشکردادی 
و سایر ملکات فاضله را در نباد بی آلابش بچپای خود غرس و با محبت و یگانگی 
واقمی لازمه خانوادگی این ملکات را آیباری ات نیکوی زناشوتی در عالم 
ماد بر گرا ندگرفت وداوری کرد 2 ی 1 
۱ بدیدار و افراد سالم و قوی که نومه خود فرزند خوبامروز و مادو وبدره‌ای 
له ذره‌بدل کرفت غود وا ری کرد را 
دل داد پدل گزیده دابند در باره او هثر وری کرد 
یم ار ِ ۰ اشوای مر کامل پبی و مندس‌است در لین خصوس مقیدهدیدهاظهار 
با ری ی مر کرد و در اعراف آن توضیحات زیاه داده شده است اما وئتیکه دقبق شده کاملا ملاحظه 
و پیی ان ود ۵ملا فرون شناوری کرد بااید خواهیم دید که در يك زناشونی حقیقی جز یکانگیو انحاد چیزه‌یگری امی‌تواند 
شیر بیاه‌دش مادر شد و کار مادری کرد مبانی آنرا استوار و برقرار نگودارد * 
قافل بشد او دمی ز فرزند در پرورش دلاوری کرد در يلك زناشوئی حقرنی ابدا فک , اطاعت یا تخلف وجود نداود زیرا در مالم 


با رحمت‌روزای مجت هب کیت خویش‌ههتری گرد یکانگی هر يك اراده دیگری را معترم دا 


ایند اساسا 


تحکم و خودرالی در هیچ طرف وجودنداشته هر بك شمیت و میل دیگری‌راهب 
منظور نظر_میدارند ۰ 
هیچ عاملی در دنیا ماند روابط زناشولی اخلاق را تبفیه و 
ازدواج سحیح قل و فکر را برای زراعت اخلاق و عاداث پسندیده حاضر 
ازد از خود خواهی و خود پرستی کاسته شعصیت اشغاس را بالا میبرد بطودیکه 
الم اجتماغ در يك زاویه مخصوسی و بايك نظر عبقی نگاه کرده حفایق را آشکار 


می‌بینند اما اگر بدیغتاه اين روابط مقدس را سوء استعمال نموده با افکار بت ثلفی 


ایند بماره آنکه دافره زندگی خود را لك وپر زحمت مینهایند تبام لطاات‌و شبرینی 


های اند واز محصولات مقدس ازدو اج کهاطفال باشند ب کت وسعادت 
قیفی را گرفته خوشی زندکانی رااز آنوامبربایند ودر اثیجه ملاحظه مینمایند کهجما 
از مردمانی ناس اللقه پار دوش جاممه شده‌اند. ۰ 
عموما اطفالیکه فلج بوده و در زبانشان لکنت است وبا 
و با اعساب مست و بلا اراده میباشند دیوانه مسلول وعصبانی مزاج 
مسئول تولید این قبیل امراش نیراشند ۲ بت خودعانهای معصوسی داردو 
شرح ماصل دراطراف آن لازم است 
ازدواج يك متاع بازاری و نوع سعامله خرید و فروش نیست بلکه از روی 
کال نکر و 3 برب زند کی که روح اتحاد وموافت‌را بفام 2 
در نظر است يك زندگی که شالوده آن پر خلوس و مب ون سهت گبری و موه 
اهم طلرح و تمقیب شود بامت سمادت و غوشیهتی است ۰ 
پست‌تر و مضرتر از این کار چیست که يك زن یا مرد و یا بدر و مادری 
اولاد خود را برای ثروت بمئوان معامله و مزایه‌بگذارند و آتیه اولاد خودرا بامال 
و ب تظاهرات آن را مبادلهنمیند 
افسوسو دریغ که بادست نبا را 4 پرتگاه بدی رو ان‌مید ار ند 
نها اولاد فملی خود را بلکه تشه بر ی زندگانی وا سل 
آسا ازپین م 
صرفا چشم علمم بملیه زن یامرد غلاف انصاف و سعادت است‌وليك درانتغاب 


هبسر تنامپ شلون و وضیت مالی و طرز آل اندیشی و اقتصادو مطلع._ بودن‌سلانت 


تجه اعد 


فراج و مطیئن بودن به بزر گواری اخلاق و روحیات و بقین داغتسن به توافت 
و نظریات از واججات است بلکه اینها دلیل و سانءن‌ای طبیعی هستند که 


انگفت خود راه سبادت و خوشن ان ید 


نور مهدی هنگنه 


« رقاص ذن اميشه » 
خانم جون مکه میتونی سباف روپات با 


ه به 6 نها رقاس زن ده 
« هستم شوهر نمیشه » 
1 
زالی برات بگم » دردت بجولم ۲ 
فقط میعوام راست بگی - آیا مسکن ؛ 
وا ۱۱ 
۰۲ 
خیلی منذرت میلعوام چونکه ناهار دعوت دارم 
کجا 
» بشید آفا عرش کردم من به ناهار دعوت دارم 4 شا : ؛ 
بدری با خون جگرسرمايٌ جمع کرده پسر عیاش برایگان از دست میداد 
بای سفت باش و کم میاه کن؛پسجان ۰ 
بسر- جان پدر ؛ توصورت گلگون ندیدئی ؛ چشم سیاه وموی رریشان ندیدلی » 
در آن میاه رنتی ایدان نديدني 
پسر + تو سفرة بی نان ندیده‌ای 7۰ عبال و ناله طفلان ندیدلی » 


تابگوده از دست فرشا » ناگ ور وسیدن مهمان یدای 1 


ازنمادرزم فکرمیتکر نم 


گاهی از اوقات نحت تانیر احساسات واقع میشود . 
له » از مادرم فکر میکردم - همان زن ادیب هشتاد سال پیش که درسی سال 
دنبا را ترك و زندگی ابدی را درك نمود 
همان مادریکه در آنزمان فرزندانش را مطابق بهداشت علمی تملیم و تربیت 
رورش میداد 
همان پانوتی که درسن چهارده سالگی ازدواج کرده برد و بمد از چبل سال 
مثل يك عاشق دلباخته با همسرخود زندگی میکرد و نا آخربن دقایق عبرش: 
انش شوهرش بود 
آری اگذشتة شیرین ایام طفولیت را با مادر بعاعار میآوردم و در بیرامون 
يك نوروزی که دوازه سال داشتم اسب فکرم را آهسته آهسته میراندم چنان مصاحبه 
با مادر سر گرهم کرده بودکه چول سال فاصله ماپین را فراموش کرده صدای مابح او 
را از پرده های حماس‌گوش میگذراندم صورت قشنگش را درپرابرچشم مچسم و در 
آنجال لات فراوان میبردم؛ بملاوه درمقابل مادر اترامی بخود گرفته منرور بودم 
از اینکه | کنون بوتر از آنروز بدلیوم گنه هابش بی هیبرم اکهمپفرمود 


نگی برای عید تو میدوزم 7-7 رنگش بی اندازه 


مادرجان چشم من رنك صورتی و آپی را خبلي می پسندد - اما اجسازه بده 


پرسم چرا چلد سال است بسی در بسی رنك قرمز وگلی و صورتی برای هید من 


دارم بتوائم ‏ 
اکر باعار داشته با د لفات بش تو پنج سال داشتی با آن 
لباس قعنکت تهاگل قرمزی بودی در بوستان زندگی من اما هرچهبرر 
شدی بارچة لبای‌ترا کم رنك تر انتخاب کردم تا پاین اطلس صورتی براق رسید م- 
و ترا مطمشن میکنم که سال آینده رخت عیدت را خودت بابد انتعاب کی - 
هرگز رنگپای زننده و جلف نپوشی و هر نوووزی که بر تو میگذرد پیروزی 
در سایف‌ات پندا کرد ۰ 


۱۷ 


مادر جان چرا مچبوریم روی اباسهای تشن چادر سیاه پپوشیم - مگر چافز 

پرای دا چ میک ۱ اگز ما رو نگیریم مرد ها اما چه میتونند ‏ 
و تم کرو مبیا است - البته عل و دانش حافظ متام 
ذن است * پارچةٌ را بقدر کافی بدسث آوری من 
پدهم که چادر را ترك کنی - دیر یا زود زنها از زیر بار قیدچادر غلاس 

- ولی باید پدانند که وظبقه آار وز آنبا پاامضاعف و بسیار سنگین است ۰ 
۵ کر رز برش فد بز رگن رای ما رمک ره رز وم 
نطور بپست و 

عریزم عبد نوروز که از عهد پاستان پیادگار مانده نعستین روز مسلمبوار 
و آمدن گل ببازار را اعلام مبدارد - عید آزادی بالوان نیز باید نوید لیافت‌مادران 


و بروه‌ند ساختن دوشیزرگان را در بر داشته باشد ۰ 


دادند؛تار يك 
فالل می شدند + 

نکته سنجان افتادگی زنان را بدبهنی بزرگی برای جامعه ایرانی تشهیس‌داده 
و رفع حجاب را آرزومند بودند ‏ تا زنان شجامت فطری خود را بدت آورده در 
میدان زندگی تکیه گا 
گرداد ؛ بسنی و برتری زن و مرد از بی برود - بالطبع تریت«خترو پسردرخالواده 
علی‌السوبه کرددو در مند افراد تبرومند برای کشور بروراند + 

حد کمال رسید خورشید سعادت روز مقدس۱۷ دی 


قابل تصوری تصیب ایرانپان گشث - را 


تو آزادی نور افکن شد - هر کس بنود ميبید که اکنون موقع عبل وسید بنوان 


در سایه علم و عبل خواهند.فهماند که حجاب مسبب شرافتنندی نبست بلکه‌عتل ودانش 


و تدییر - فلت و عبت مشص ذأت پن بپای زن است ۰ 


دنه - بدون درك » 
ننند و در ظاهر از زنا آزادی گذشته بود دست که 
بال و پری گذودند و برای پرواز در فضای آزادی خود آرالی کردند - اما تا کنون 


جلی آنان بعد کمال نر اقلاب بقدر کانی دل نداکاران راءآزادی‌را 


بت که از ترببت خانسوادگی گذشته دوره 
تحمیلات دبستان ودببرستان و دانشسر| و دانشکده را پیموده ولی‌بر ای انجامو ظیفهایکه 
نما را موظف و خاق از ایشان انتظار دارند هنوز + اندر غم يك کوچهاند 
آزادی مطان کسی را سزاست که رنتارش قابل بررسی نباشد + 
دباری درز گی نگامداری اراد 
خالواده - دقت در نظم و تیب - کار بردن‌علم صرا 
ت و جود زن است - بدیمی است اندامی که آراسته ب: 
به عجاب مستور با 
روز مقدس ۱۷ دی که یاد کار سال ۱۳۱۸ وتشها سم 
جامعه ایرانی شده پایداریش بسته به فداکاری و نيل رفتاری‌بانوان است 
این دوز ثاریهی را بار عبیمت زن مب و مپسزد که هر کس مان او روز 
پبادگار نگاهش‌داره ومحترم‌شماره 
جاوید و فرخنده باد آذادی باوان 


مرا دوست میدارد و 


میدارمش دوست 
آنکه با نگاه ! محبت میررساندو هنگام خشم وغطب‌عن 
با هچز و التماس پوزش میغواهد. < 
که حوالج روزاه خود را فیر از من از کسن طلب نیک ت ینوت 
قناعت دارد + 
یس مرا ان 
که صدای بای مرا تشغیس و در غییت من نرديك دربانتظار من میماند 


کهمرا بوردکس ترجیع لیدهد. و تون سابهوواقلای مق 


9۹ 


که رای خوواهزا فدای آسایش من میکندو اعا وتتکه می +وایم و 
پیدار است + 

که گنتبای مرا میفومد و بلا اراده اطاعت مرا میکند + 

که دز داغوشی من غمگین و درخوشی من: خوشمال است ۰ 

6 در راه افمام) وطيفة از سردی و کرمی هوا هرآماتت تست و مس 
پاسبالی می‌گند » 

خودش رجعان میدهد + 

که راه له و تزوبر نمیداند و حق‌شناس من است + 

خلامه ۰ آنگه بی منظور مرا و فراموشم امیکند - نقط و قط-له با 
دنای من است که دوستم میدارد و هبداره‌ش دوست . 

آراپش 

چون مج زبان زنان برای بانوان و دوشیز گان نمیه‌شده و منظورماراه‌مافی 

آنان در تمام امور اجتماعی است تا اندازٌ که مقدور ما 
بم و از آنجایک طبیت مرری‌در 

تخل زیکر اس ز او ( 0 هست تلود کید ز 
را برسم زمان خود زیور دهد ۰ ما هم برای جلپ رضا 
بدامان‌منه‌صمین این فن زده و از هر کدام که توانستیم نصایحی چند پدست آورده و 
در هر شاره چند دستوری از آن را درج ميکنيم ولی قبل از همه ,چیر 
بیستی متوجه بود که آرایش برای بالوثی متواید مفد باشد که ابندا ازنمت‌سلامتی 
برخوردار بوده و زیبالی«فيقر, را از آنجا پدست آورند ن قصای کوچله 


را مرتفع ساغت + 


كمك بزدگی 
برای اینکه آنرا از طبررگرد وغاکی که در عبر شاست معون دارید هر 
بح و عبر چند ن بریذ ار اارایامرهای ععا بل ار 
آنکه آنرا توئیب داده و غم پبلدازید بامقداری پرباتین آغشثه کنید و اگربا ‏ 
موه‌او چرب دار ید این معاوط را بچای ب بکار برید : ادو کلن ۳۰ گرم اسود. 
اتيك ۵ گرم » 
جنمها 
چون چشم ه-ا در اثر خواندن و نوشتن باکرد و خاك و نور زباد < 
مي شرندواز زیانی آن ها کاسته میگردد بساید در هنگام خواندن گاهگامی چشمها را 
از روی کذاب برداشته بدون حرکت دادن سر باطراف نگاه کنید تا خدتیگی عضلات 
در آفتاب مينك رنگی بکار برده و هر سبح و عصر چ! پاگلاب یا آب 
گرم استحمام دهید. و در لته مه مرلبه بجای آببابرف پم گرم آب یل 
صرد بکار برید. تا پلکها را تفوبت دهد برای زیبالی موه ها تنها ا 
وازلین آنبا را برس زده بایی رئیب نگاه خود را جذاب تن ساز 
دندانها 
ث. بدآنند که تسم و ساش چقدر بر زیبالی و جوانی 
دندان‌ای خودرا سالم نگه دارند بان ترتیب 
در دلمه در روژ ( بنه از غلا )آنها را محواكکشیده دو دقمه در 


برای سفیدی دندان مفید است استعمالمایند ‏ 


بردر درشارین وژیتال 


۰ 


۲۱ 


در ایتار نه توا له ها را ار این آفت امن میدارید بلگه سلامت منواج خودر از خوب 


کامدافتن دنا لین میکیه - ی ۰ و 


(قابل توجه نوبسندگان محتر م) 


می‌سال نت دردیا میگريم ب فر مرش بودهادر 
بعران مر محتاج بملاح و یك دقبقه برای او همری است , 
آیا وقت آن ارسید که درمان لوشته شود 
ت اس 
که با خازنجی ها هدش و هم غالا 
تیم وقت نجایم اخلاتی را رری کافذ یلوربم و غشاك و ثر را پا هم بسوزانيم 1 
حس کمك درفصل ز ستان 
ونت آن ابست که خانواده هسا: ب لباس های مستعدل, خرداو اطانالشان نو 
کنند و هرج» را بی مضصرف میدانن. ب بشگاه ادران با موسسه خیریه درکانون 
به پواندن بی نوابان شده باشه + 
جوبای صاح 
ند و تلف غودشان را از جنك 


ما در اطراف صلح نمی 


و شزاربری اخابار ابیدارند و 


ن باشد - فوی و برونند داغل دیستان 
فرهنات شده زیر دست [مرزگار م - مان یکار خود + تعلیم گرفنه و با 


توجه یگ ودانقنه ده ادلی را پسوده پاشد ۰ 


پ اد 


ت«سیلات دوره دپررستان را بطور منظم فرا ک و از هر دانشبایه مرت 
کسدشته باشد - دروس دور؛ کامل متوسطه را دیده و در امتحانات هر سال پذیراه 
شده پاشد - پس از آن چنااچه مایل + ندربس بوده خودش را برض امنجان بگذارد: 
اکر اخلاقش ملایم - حوصله اش فراوان- پباش رسا - صدایش جلاب - حافظه اش 
خوب -سامه اش بی عیب و لکئت زبان ندارد ۰ حرلة آموزگاری را انتعاب میکند 
و در رشته تعمیلات دانش سرا اسم خود را ثت نموده شروع طرز عدریی 
مینماید 

چنین معلمی چون بگررسی آموز گاری نشست سلیفه خود را بکار انداخته‌سبكت 
و دوشی برای تدریس خود انشا مبکند بسا وجود این خود را مملم والانبار کامل 
بیداند. نا وتتی که تجره کانی بدست بیازود آنوقت مدهی مبدود که میتو|بدسلومات 
خود را بطرین علمي بشاگردانش پیاموزد ۰ 

تین معلمی فقط بذوق و سلیفه خود اکنفا نییکند و هر چه خوانده آنراکافی 
برای عمل نمیدابد از تجرییات استادان بزرك در علرز تدریس استفاده میکند بسیار 
میخواند و کم درس میدهد - خوب میقو.د. و خوب میفهماند ۰ 

بپداشت هاگردان را رعایت میکند - هوش و حافظه غود وا برایشناسانی 
روحبه اطفال بکار میاندازد - قرای ,نجکانه اطلال را یکی بسد دیگری از انتعات 
فکری خود میگذرانه - شاکردان توی وئوسطو ضیف را از هم تمیزمیدهد - برای 
ضینان فکر میکند و در صدد چازه میشود ۰ 

خلاس» تمامهوش و حواسصفات و اخلاق‌شایسه مقام‌باه‌سابی رایکار میاندازدتابه 
نتیجه مطلوب که پرورش جسوو روح اطفال موم است رسیده مد خودش از خودش 


راضی یهد :۰ 


بش این نسم آموزگار شروع شد و نیز دپیران و اسنسادان بهمیث رو 

تحمیلات عبیق در ازد شاگرد از ابنداعادی و طیعی پیش مپرود - طنلیکه ارامتاناث 
کلاسهای اول بدون ترس او رنوره گذشت بدرن شك از امتعانات کلاس دیبرستان 
میترسه و مه از آن از انتعانات کلاسهای بالات وحشتی ندارد - نا درستی/ را پیش 
ود کید چوتکه دی علی کیمیلانفی) نکن نا دی ار یله اول نمپاو 


آو را فوی آماخته و به بله های بالائو فرستافد (ست « 


۲ 


نبست ار معلم سبك باشد » 

پرنامه میگیرند و تقلب در اتحانات را در اثر غلبظبودن 
مه میدانند اشتباه است, شاگردی که نقاب مبکند اول تقمیر ترییت خانواده‌ادوم 
رستان - بالاترو بالاترمی- 


میداند چطور پسپولت تدرین 


کند تا شاگرد 


باهمد وقتی فهمید زحمنی برای باد گرفتن. ندارد و چون بادگرفت ترسی 
از امتعان دادن نغواهد داشت و متوسل به تقلب مشود * 

اگر در میان آموز گاران امروزی از زن و مرد ده بکثان موصوف بصفات 
و اخلان معلمی باشند مبتوان امید داشتبعد از بیست سال ادف نوائس امروزی‌فرهاكث 
پا لطبم بر طرف میشود والا ۰۰۰ 


بت ظریف وحباس - طبیعت انسان بنقاشی مایل است حتی |طفال را 

می ینیم که ری کاقذ - دیوار و غبره اشکالی میکذند و بدیدن صورتمای نقاشی 
بسپار مایل اند > 

صنمت ناشی کاملامعلوم نیست از چه وقت پفکر انسان رسیده و آن راعملی 
کرده است ۲ 

حروف مرش و انواع خط های] مد ارنست که‌نگارش اهر وزی؛برشکل 
و هرخط ؛ زالیده‌شده اقاشی است ۶ 

نا بر اي همانطوریکه موسیقی بدا گفتار اندات بظلپور رسیده اش بر 
خود بهود بوجود آمده و برای باقی ماندن آثار و افکار بشربت آلت بمیار منید و 
موثری است ۶ 

در ابتدابعلت تبودن ابزاره‌صاحبان ذون اقاشی هنر خود را روی مه 
چوب - درخت - استنوان و شاخ حیوانات ظاهر وپایدار میکردند + 

بدیهی است که اقاشی در ابتدا دیمی بوده و رسم‌وسبکی نداشته است وتناسب 


درمیان نبوده ساحبان ذون وسلیته نقای "صو ریرا با فکرخود مجسم میکردندوبرای 


خلاج بوجود میآشده‌است» 
نقاشی در هر دورة رواح دا 

کردهاند ؛ 
مذهب کم خوبی به نقاشی اموده چرنکه در سمابد از قدیم نا کنون . وجود 


تابلوها و مجسبه‌های مذهبی را یکی از فرایش دانستاو بهمین علتپربهاترین تاباومادر 


+ به خوش فویسی گلناد تصوبر مرفی را بکشد- اواز ابنکارامتناع 
سار وا داري کرد له کید است :و 
لی کرده است - 


» و استملیق‌را بسپارخوب 


کلا مشق شد 6 شاه عباس بتاریخ چواردهم شبر رجب ۱۰4 
گراور آن تابلو ذی قبمت‌را تقدیم خوانندگان 
تام > 


و 


جو انی‌<د پیر ی 
پیری توانی جوانی کنی منظم اکر زندکالی کلی 
از اسان دانا برازندگی بود اطلم و درزندگی 
جدان مر کبی زیر بای نواست عنااش بدست رضای تواست 
امه و آب خود دار پاك مراب اماوفت غو ابو غوراله 
»از پانرده کم هافزون‌زییست 


بگن وفت روزوقب خودسوقت ببریهش حقیکه دار شش 


سای و گردش کن و کارکن آزار ین و * آزار کی 


الک پنوش وثهافبون بک قنات بکم دارومیباش خوش 
*بهشای بهر. 
میاه روی در 
بهر کارازافراط وتفربطآن 

وی ساز اعصاب خوبش قری بنیه نمسای اعقاب خورش 
ند مکی عبر مات که پاش حسد آقت چم و 


حی دولت آبادی۱۳۱۴ 


کل کاری 


ست که فن کل کاری بکی‌ازسنایم و ذون و سابقه 

کارهامعصوس پنتانمای شاه‌دار است 

کل ری + تا ادازه میم و ازصت و مراقبت کالی میفوامد. شاه را 
ظاهرا مزبت و هوای منزل را اطیف میکند - ببلاوه سرگرمی غویت برای ابا 
پکاری خانمها * 

موضوع صحبت گل کاری در اين مغتصر از گل‌های تعناث و پر دوام است 
که بعطور سمل و ساده بدست میاید تم گل چند جوراند و در دو فصل سال مینوان 
آنها را کاشت 


و 


بر کاشته میشود بدین تر نی 


برك مغلوط نموده 
ندوده و تم گل رامی باشندسمقداری ازهمان اك وخاك بر امعلوط کردهاحد که تغم‌ها 
«شود روی آن پاشتتزو آب بدهدده 
در ایام زستان اگر برف و باران باشد وخاك آن نناك بباندآب لازم‌ندارد 
و اگر هوا غدك شود روزی يك دنه تبل از ظاپر آب بدهند - و دزسردی‌هواازآب 
دادن مس و طرن شب بای خوفتاری کرو ورتک رس ی امه شو زد وحم 
کل یا شام بخ بابندد * 
آل‌های بهاره 
ند - اطلسی - مینا - سروی - تاج غروس -رعنا زیبا 
طرین کاشتن گلهای بالا + ترتبب گلب‌ای بالیز است.ولییآبد ادن انباببوسته هرروز 
می‌باشهچونکه هوا روبگرمی وخشگی مبرود و درموقع بباردآت زبادبرای کشیدن‌علفیا 
ازالر اف بوته های گل‌باید نمود - چه بسا میشودکه عاف های گزنده وپیج های معتلف 
کل ها را از مبان علاهای ساده هم فوت خاك راگرفنه و نمی‌گذاراسد 
نشاه نو طبیعی پکند 
بعضی تغم گل ها را ممکن است طوری رر ورش‌داد کهتفپیردرر نك گل بیدا شود 
مثل ال اطلسی و میناکهبوسیاه خواپاندن دواس رکهکم ترشی در ظرف ۱۲ ساعت - 
رنگهای الوان میتوان بدست آورد 
پاز ناما 
زابق + هر بهار و پیز میگن است درغالخواپالد 
درجاه‌ای گیرم درماه اسفند. میشود کاشت وهمشه درخاك مدا نگاهداشت‌نقداری 
خاك برك و کوت چالی برای بای پیاز کل ها لازم است - و در جای آفتاب دار 
باید آن ها را عمل آورد 
درختکاری 
درخت ها سه دم اند ۶ 
شه دا رکه بدون تغم و ربثه آنبا در کوهستانهای مرطوب از گیاء 


تواید می شود و بعد دواندهزیاد می گردد و اغاب جنکلها بدین تر 


- ۷ - 


۲ - درخت های تغب که با هسته میوه مثل زرد آلو و غیره کاشنهوسبز شده 
نو مکند 

۴ - درغتپالیکه با فلیه ریده میدوانند و ژیاد می شوفد - از ۳ 
ید . گل سرخ و فبره 

بتک درخت در آن هه میشود باید يكت. هت کند و سنلث و کوخ آن 
را جمم کرد -- و اگر خاك بی قوث است کی کوت با خاك مغلوط کرد و بعد 
درخت کاری را مرتب نوده و تغم 

درخت ربثه دار را در اول قوس و قلم را در ماه اسفند بایسد کاشت و پلا 
فاصله آپ داد * 

هسته های درخت میوه را از اول تا اواسط پایزباید کاشت تا درهدتزهستان 
با ام زمین خیس غورده جوانه زده برای‌اول بهار سبر شود ! پسته و پادام را در مساه 
اول بائیز زیر خاك میگذارند و خاك آنبا قوت بیشتر لازم دارد ! پسته‌و ند و بادام 


را سه روز پاپدخبساند و بمد کاشت واین‌هسنهادرزمین شورزاربپشر عمل 


درخت های ریثه را از ريشه آنها بابد قل بجای دیگر پکنند در موقع بوار 


و بائیز هر دو وقت سکن است ریشه آنها در جاهای مر طو, 

یکی از الوا قلم کاری ها غوابادن شاه مودگل های باس و رازئی‌است 
که یله شانه بلند آنرا توی گلدان زیر غال غواباده دوی آن را سدله. میگذارید 
و مد از شش ماه میتوان آنرااز درخت جدا کرد و ربله معصوس خواهد داشت ۰ 
از درغتمای نونج و لیمو و نام م رکبات که با کاشنن تهم بملمبپد سکن 


ست تلم زده قیا وی فلم گذازد و[ شاب گذ اهتنا ور و یگیب 


سادگی درز نداگی 


زندگی ساده و پی آلایش بترین وسیله برای وسیدن 


هد که افکر متوجه علم و صئمت و اداء وظیفه بشود , 
از این میباشد که سردایه را در اطراف خرافات و 


توبه اشیاء بی «سرف معروف داشت . 


مات 


ساده کی در زندگی نگیبان شثونات آهمیت اسن - 
انسان دانا پابوزندگی راروی ساده کی قرارداده وتجمل‌را وبال زند گی‌میداند 
سادهگی سیب بی اعتنافی به تجمل و باعت آسانش فکری است 
ساده گی ر را بغدا ترديك و قانع میسازه - کسی که زندگی خود را ساده 
آمیز او مرتب اداره کرد متواند اهل حرفه و فن باشد 
بك اطان کوچث را هر روز میشود تمبز نگاهداشته فرصت بدست آورد کابه 


کیهست بی وان سکن مود از ی بای سلاو کم ندرج منوا عت- 


با ی نوایان مالوس میشود و بدزد آنان بی 


تجمل و جلال چشم بی بضاءتان‌را خیره و حس حسد. روش ما 
زندگی های ساده برای بینوایان تسلی بعش است 
عروس دانشندی را" عکایت کنند که دز هسایگی خود دو 
در یگشب زثاف میسر خرح لباس سفید مجلل خود را تار دغت 
یه کرد و از این عطیه تام هزین عروسی‌دختر همسایه 
عروس دانشمند هنگام پوشیدن لباس‌ساد؛ عروسی خود با ج 
این تشن ایس که من دیوا زک م ومانع رسیدن نور 2 
هسایه ام نشوم» » 
هرناله و فرباد که کردند شنیدی 
پیداست نار که بلند است 


از کجا حعایت کنم و ازکی شکابت ۱ 
تال ینوایان م< فربساد کود کن << زاری زیدار ان همرا میشنویموباخونسردی 
لت مگایزيم 1 
از سامت پنج صبح تا ده شب غبور از هر دکان ثالوافی سغت رین دلها را 
تکان میدهد - [گر شما توجبی لکرده اید دایش کرچکی را که خودناظر 


19۹ 


از عشت مپح تا نه و نیم برای پدست آوزدن دزشگه گوشه خیابان یه ایستاده 


سا 


و بعکم اجار - درون و برون دکان ثانوالي را مشاهده میکردم - جسیت زیادی 
را 7 
بدکان تانوالی باز وطرازودار دجان دم پنجره ات 
میکفید ط مره چایکن از بعت جنست غود زا به رم وضادد و بر روا رکفت 
امرور ۲۰ عدد نان لازم دارم - ان‌هم ول چای خودث ۶ ۱۰دیال» 
طرازو دار ۲۵ ناخیلیزیاد چطور کام ) 
دردالیکه پول: را تو کی هکمرش + ادا۵» غوب يلك کازی میکنم اماه ۲ 
رت ) 
تو بیری‌روزی صد نفررا نان‌میدهم 
طرازو داد - پن, #اوت شوب ٩‏ 
آره العمداب خیلی خوب - کی بیام یبرم ٩‏ 
طرازو دار - ظیر ییا - آی نگاه کن تو قرار بود 
چطور شد و 


دا - فردا تو بیبری فردا 


دانه زیر لا دک 
را فرستاد - طنلكت دانوانی هم 
نان بودند زنی دیدم , لاغر فقبر از طر 
را نگاه دار - و بطرف ما 
خدایا تاکی 
سته ام نانک 
ملدر 4: جونم - الا 
باسه سبال ذاشت:ضووث بر گرداند - من نان میغنوام > سردمه 
مادر بر گشت اما جای اورا دیگران گرفته بودنداپشت جعبت مالد کم -کم 
باران شروع شد - و طفل هم گربه میگرد من با او حرف زدم ساکت نش 


یکی از صد ها دست که بطرف او دراز بود میداد و شلکی هم ببردم میگنت و خیلی 
خوشحال و عندان داخلدکان میشد 

ساعت نه و نیم سرو لا همان مرد قرمز صورت از لای در دکان برون آمد 
و با يك صدای مپیب و مسخره آب گنت « خمیر آمام شد » زبانش را در آورد 
و سرشرا بداغل دکان کشید ۱۱ 

فوزا متوجه مردم اشدم هر 
لاغر رنجور - مادر هبان طال گر 
ند - بچه اش رابغ کرد - اید(( آن بچزل گر سته اند 
از صورتش مي ر یهت 

طلل - نان کو گرفتی 1 


مد - آزه موم گرم 


عفر ب بریم و میم 
طلل - مادر را جستجو کرد وکات : نگرفنی چرابوی نان نهمیاد۰۰۰ 


ای اشخاص «تمکن س متصدیان نان - طر اذودادان ؛رشوه بده و 


رخوه بگیر ها - رحم‌کنید . رحم کنید تا بی‌ جمی روز ار اله ینید 


خانه دادی 


و 


ت ؛ تحمیل عام خااه دادی برای بالوان مندم 


داری با علوم دبگر تعاوت بسیار دارد + علم غالا داری توام با اغلان و 
بعامل زره تیه مطوک میرساده ۲ 
ت + علمی و عملی - بای 


و اخلاق غوب +مطبوع ۱ و 


۳۹ 


زبان ژنان شرح زندگی بلك بانوی خاه دار ۷ 
زا براي شا شرح میدهد اک مییسندید ان رویه زید گر 
کبرید و پن قستی اه داری زا هر جر همازه بل زان بان وس آع ۶ 


ند گی من > هوانید 


صره گت رای انیا اد عبر و سوضه قو 


از دوی عجله کامل نمیشودیا این وسف تلد کار میک کار ها که 


برود داشی ایستم و در هر کاری اول 
شنیدن را دوست دارم و اصایع‌را در کفترازوی عقلم می‌ساجم ه ردام بدردزندگی 


میهورددر صفحه خاطرم میسپارم و عبل میکنمهسند بای نیستم کم تول هیدهم و اگر 


نم عسترا 
پست میدالم واصراف را امی پسندم از خرح پچاو بمورددربغ ندارم مهمان نوازی 
پیش آمدات مشگل فورا حواسم را جبم میکلم و در صدد. چاره میشوم 
با خون‌سردی راه علاج را زود میجورم کبك دادن وظیفً من است اما حتی. البندور 
بکنم از کسی کر اخواهم دلیچ ان جدو کار وزااً زندگی من 
است صراحت لجچه دارم و از تروبر و ذو رولی مارم واست ۴ 
و از دروغ گلتن پرهیز دارم حسایم درست است و پهر کس بده 
در هر کار حاب ارم و رش زندگی من بساب 
با این رویه از زندگیام خبلی راضی و هر گرشکایتی‌ندارم با ایمان کامل 
بهدای ‏ قدر دی با قاط پیش مين است چونکه یمه چیر خول یم - 
صبح بهاریست ساعت شش حسبالدسول چشم باز ميکنم گل‌های نرگس که 
در موقم خواب برای آنکه بوی تند آنبا ناراحتم نکند ! از اطاق خارج و بشت 
پنجره‌جا داده!م ۰ از پشت پرد؛ طور اظرم راجاب م 
کلمای سفید در مقابل آسمان آبی -هوای ملا 
عزاج من 


۲ 


تر کار من است و 
میشوم تفت‌خوایم را مرتب میکنم - چونکه تیم و بمتر کار من 
مرگر مستفدم نیتواندمر| از این واه راضی کند- بمداز آن دست و مبورتهبشود) 
بسرآغ‌دو طفلیکه زیر تربیت منند مبروم ۲ 

هر دو را خرم‌وخندان در بسترشان بدارمیچورم - کمی با آنبابازی‌میکنم 
- دختر بررك هفت‌سالهام برهینفیزد بستر شرا مرتب‌بیکند - بکاراو دقت میکنم وگوثة 
کارش را میگیرم --کودك چهارسالهام راکیك میدهم از تخت خراب بائیك میایدلباسش 
تفت با با 
را میپوشانم و پسترش را مر انم و روی هر دو تفت دا - با كِ 
نظافت مپروند » پرستار مشفول نطانت اطاق میشود ومن باعاق خوایم برمیکردملبای 
ّ تاه و شلوار بلندیست در جای‌لباس شب 
میوثم ابا خرایم رکه عبارت از نیم تن کوته و شلواربلندیست در جایلبس 
جا داده زبر بالشم میگذارم - 
اطاق خواب من سمت مغرب و صبح آفتاب غوبی‌دارد تبث خواب من ده 
پنجره است میز توالت و میز تحریر کوچك و گنج کوچك کنابم یه این اط 
تا ازآنتاب بهتر استفاده کنم - بمد هرچه در اطان گرد 
اول پنجره لباز را باز منم ا از آنتاب بیش استفده کلم برچه در اطان گرد 
گرفنه نیز ومر تب - امائمام اینکا رهارا با لهایت دفت |نجام‌میدهم چونکه‌شوهرم 
موز در اطاق مجاور خواب است ۰ 
شوهرم روز کار مبکند وشب تا نب شب مشفرل انمام کار روا 
باید بغواپد ۰ 
سامت هفت. مستخدم حاضر بودن سماوو را خبر میدهد - بسفره‌غانه میروم - 
ساور برنج‌سراحی‌شکل -بران واشنك - چشم مرا بود خبره میکند گو شم ازشنیدن 
موزيك ملایم آن لذث میبرد * 
بله » با این صدا شتا هستم س و سابل می و هرگر 
یت بد از نجان آن آب 
راضی نیستم اگر مسته جان چ و از فنجان آن 
ریران یا با نعلبکي پر از چای برایم پیاورد 
منصدی چای من اهستم به خودم و خویش رو پنگبانه ام جمای دالغ - یز و 
معط میدهم ۰ 
ثوری من لمابی قیروزهونك است و قنی آن را روی سداور میگذذارم هه 
باد انگشتر طلایفبروزه نشان میا 


یاوه از موقمیکه این فوریرا خریده ام از خطسر شکستسن قوری چینی 


میم 
( شاید هفته یکی ) پدست مستخدمین بی احتباط راحت شدم - 

بادی » قوریرا با آب جوش ساور میشورم و آن آب را از اوله اش 
میکتم اگر برای يك نفر چای بخواهم یلك قاشق چای خوری - 

برای دو نفر تا ۳ افر دو قاشق و برای + وه فر قاشق چای میر بزمآب 
جوش دوی آن ریفه تا قوری نسفه مشود - 

اکر پ رکنم جای بعار ندارد و عطر چای کاملا مجسوس نبیشود - 

مه چیز مببحان که حاضر شد بچهارا میطليم - اول از شوهرم سراغ مبگیرم 
اگر بیدار است برای او چای و هر چه میشورد جلو تخت خوابش میگذارم - 

له بایداور احت‌بگیرد + بکساعت دیگر باز - گرفتاد و دچار کشمکش اداریست 

بچها هر کدام يك دا تم مرغ که ۳ دقینه در آب جوش جوشب 
میدهم - مقدار ۰ ۲ گرم کره هر کدام حق دارند - یلك کیلاس اشی رکه ده 


جوشانده 
ام سیم هر يك از آنبا اس - 


يلك فنجان چای خوری آب جوش میریرم نا در موقع جوشبدن 
بر مشود از مقدارشیر کم ناید ما خوشحالم چون پردرمقابل من وبادقتمی 


جوشد سرنمبرودوهبیشه باندازه دارم 


کره را از مغازه های گره سازی مخصوس میغرم؛اگر میکن نشد و از کره 
کاملا معلمئن ؟ 


نم آن را داغ کرده وصاف میکنم و 
را معکم می بندم تا هوا آن را غراب نکند 
عسل برای مزاج کودکان لازم است - 
رآشی. می_ باشند باندازه کافی میدهم ولی هرروز يك دانه نان شیر 


شکری‌از من‌خواهش‌میکنند . منیم حاجت آنها را بر میآورم 


چونکه فذای لذیز و منوی مبح طفل را مفرح و قوی میکند , فینده دارم 
اطفال را بای خوشحال و شبرین کام نگه داشت 

اما | شبرین تر از همه اینست که از طر 
ارف کردیم هطیت کا 


با گرم و مثقال حتی المف‌ور کار ندارم و اندازه رايك استکان چای ‏ 
ان چای خوری 
کوثك مقدار 


نان شکری 


جنی ۱ مقدارد 1 


رون خوب ایا کره 

آب کرده 

۲ - شک رکوییده الك‌شده 

خیلی ارم 

۳ -زرده تم مرغ تازه | ۳ دا 
یك استکان 
۱ فاشق جالی 


| ۲ استکان 


وبا ۳ قطره اسانس لیم مخاوط شیر مب 


شود بمد از آن با ورده آثرا روگ هیز 


باشد يك کیلاس بلور آب‌خوری را روی یر واروه 


های کوچك گرد بریده شود 
مپس اوه «ب لب با اوه 


آنرا بااگمی روشن 


9 ۳" ۱ 


حارز عمل 
بقدری میزنم تا سید شود 


ک هکم توی‌روفن ریغن یرما آب شود 


میزنم تا سفید شودبا روفن‌مخلوط میکنم 


داغل شبر میکنم حل که شد با تلم 
مرغ معلوط مینمایم 

با آرد معلوط میکنم 

آردرم‌راکمکم‌ثوی مایه حاض شده 


عیربزم 


تهود وانیل با منز ده اه هل کویده 
غبیر را ماش دهم ثا حاضبر 
میکنم زخامت غببر نم‌ساتی متر 


نم و فشار میدهم تا نان 


تن نان شیریلی است 


ب میکنم و روی آنش میگذارم تا داغ شود بد ننا دا 


بمد دیگری نوی آن_ با کمی فباصله مي‌چینم وشکر نگوییده دوی هر کد 


در ظرف را 


تم هراگن غراب نجنوه 


نامر یذ و ساده شودم را که یکی از ۲ تم خوراله‌سیپ‌زمیتی دویین دارد 


ند نرديك شرح خواهم داد 


۳0 سر 


آزاهی زنات 


رنع حجاب را بدون شك قدم بزرگی در تعمیل آزادی نسوان ابران باید 
تجتزب د اف ن مانع از این بود که زنها در زنه کاب اجماع‌ش کت 
کنند پیوسته از رشد و آزادی آنبا جلوگیری مبکرد 
ولی باه اعتراف نمود که با وجود بایت اهمیتی که رفع حجاب درزهدانی 
نرا با آزادی زنبا یکی دانست زیرا هبچ‌ملازمه ین رنع حجابوآزادی 
زنبا نبست اگر اندام و صورت زنها ففط از چادر پیرون آمده ولی روح و منز آنبا 
مثل سایق در پشت پردة ضعیم خرافات در ۱ 
شود که زنها آزاد شده‌اند » 
آزادی -تینی نسوان در این است که از قد جبل و نادالی و بند اوهام و 
ات آزاد شوند و این راه مقام وانمي خود را در دنیای متیدن امروژ احراز 
کنند و بتکالیف و وظالف سنکین خود عمل نماینه و الا پیچره رنع حجاب زت 
آزاد مبشود + 
بابرین آزادی برای ما هنوز حاصل بشده و ما زنسان این حق مشروع‌خودرا 
بدست نبلورده ایم و باید با تمام قوی کوشش کنیم نسا بدق خود 
ینم جه و جهد و کوشش ما بچه ترئیب و در چه زمینه باید باشند یا 
وظینه و تکلیف ما آنست که از ظلم و ستم مردها و یا از بی انصافی و پی عدالتی که 
بم و ب با بدگویی 
بر موارد نفاق و شقاق بین مردم این معلکت ببافزائيم و ببارث دیگر بزورحرف 
خود رام کرسی 
و با اینکه علاج دیگری هم در پیش است که از آنراه میتوائیم موذ 
حق خود بشویم » 
بنظر من .حق و #کلبت از یکدیگر جدا هدلی 
تکلینی هم هست و اظام اجتماعی قانم بیمین ملازم‌یین حق و 
زنبا وقتی پعق خود میرسند که بتکالیک خود عمل ایند 


ادبم تکلیف زنپاچیست وا 


خامه بانوان پپرداز 
تر است مقدمهةٌ معلوم کنیم اصلا آزادی زنها با همانهنی اصلی خودش « 
فرقی دوحی و اخلاقی > برای پپشرفت جاهمه پشری ضرورت قارد با 
ظاهرا این بعت عجیب پنظر میآید زبرا چطور میتوان فرش کرد که درجامه 
بشری؟ لیعی از مردم ترییت شوند و بسر 
تربیت بی پوره اند و در وادی جهالت گسراه گردند ۱؛ 
(کرکال بر وان دای دی سک 1 
دهید و ءستعد فوم ودرك رموز زند گانی نید ؛ قسمت دیگر رامهمل کذار ید که‌نادان 
وصرکردان بمانند جز اینکه او رادیراه با احیق بغوانید چه غواهید گذت 4 
موضوع تمجب آور است‌باوجود 
در مملکت ما دیو عادات چنان بر فکر مردم عوام مسلط شده که تمبز آنپارازائل 


رازبا 


یکی از دزسنان مرا بجشن عزوسي شوبش دهرتکررده بو 
برای تخاب هد که شایسته او باشد مدتها نگ کردم و لاخ 
برایش اوشنه و در روز جشن بوی تقد 
آیا شما این هدیه رامی 
فوست بو وگل و شیر ای 
عروسی تقدیم داشت «من این کافء را اتعاب کرده و میخواهم محتو 
باکر رده وا ی 


آرزودارم حیات تو با پروزی 


اد ولا هوتی غود را عبت وان اشتوار کی و بان ره ک 


و نداعاری در تعکیم آن بکوش پزادکی خرد دلگرم باش و راستی و درستی 


خودکن نا درستانت از دیدن زندگی پر سمادت تو شادمان و خودت در میان‌«مسران 


پپوسته جوان باشن 


یاس وزیر محترم فرهنك » 
ارببت مادر و بدرپی‌است که دختر جاهل 
و لا 


.نو امد 
شد. لذادرمجلة زبان زنان‌ستونی‌زیر موضوع بالا باز و از دااشمندان تفاضا میشود 
دراین‌خصوس عقیده‌خودرا ابرازو راء حل رسیدن باین منظور را پنویسند + 

اینكت در این شماره به انتشار مقاله زیر کهآرزوی پیست‌سال پیش مج زبان 

تقل از مجله زبان زثان 
چاپ شده در تاريخ فروردین ماه ۱۳۰۱ - زیرموضوع 
مدارس اجبادی 
آزادی - مشروطبت مبلکت و حکومت ملی که اذباتزده سل 


بر غرار شده + چر| او حقبقی غود را بدست نیاورده است +جونکه صاحبا 


اکثریت ملت, را تشکیل می‌دهند. پی سواداند. و به علت بی 


آشنا ند ۰ 

نا براین آذادی و حکومت ملی‌با جاهل بودن تودهبلت 
- پس باید اول توده را براي خوالدت و نوشتن آماده کرد تافرش روشن و 
نواند. از فک منور نویسندگانیکه در علاعبتمك و ملت مبلویسند امتفاده گند راه 


را از دهد - آری بایه بهواشه و 


اگر آزادی عوامان - اگر مشووطه طلبان و توع پرستانواقه سمادت و 
فوت جاععه را میخواهند و آرزو دارند که استلال و عظبت وطن معنی پیدا کند - 
اند مد فامیس لاوس اتماری و متای یکره 
کنضان انك و دوز 


پوسیله اداره نظبیه یا بلده به دیستان ب 


یمد ازچنین اقدامی البت‌طولی تفخواهد کشید که‌تایع محسوس حاصل‌ود سایه 
آزادی و حکومت ات ابران با دست توانای عویش میومحیاتو کامیا 
را خواهند چشید * 


نک را رعایت کرده و موضوع 


ی هد نارس یایند معضوصا کته اخیرا یس وا 
مالیات پینوان 


امیس مدارس ابتدائی |ضافه شا 
وظینه آقایان و کلااست که در بودجه ایتکار توچه 
خود برهد چه 


ایند کل 


بیع از (بنکه در این وقت با لین بوفجه شروع پتاسپی میتی (جبازی 
ی‌دوره چپارم تتینه نام نیت ابدی برای خرد ییادگار بگذارند و اگسر 
باد هیلی شود تااپیست سال دیگر صدی.ده: نفر بی‌سواد نعواهیم‌داشت 


بد پتانه در عوئ‌تمام این آرزو هاصدا های یاس آور از طسرف بهازسنان 


ند استهوان پوسیده سربازی بر صد ها مبلم و محصل‌شرفد 


کی و رد هرز 


بعواهیم از موضوع معارف خارج شوم 
الفکران مملکت و و کلای نوع‌پرور 

7 ۱ ۱ ۱ تاکی‌دنبوده و آرو ها 
ات تقدیم ,و پاژهم نامیس مداوس 1 نی را تاکیدنبوده و آرزو های 


خود را اد مبک 


زبان اسان 


بهداشت کون کات 


اسلاح ناد کشورمنوط بکوشتن مادر واثر سعی و.همت او دربپداشت کودف 
است - ترقتی و سلامت هرفرد ازجوانان کشوررا باید از پرووش مادر او انتظارداشت 


مسئول پیساری و ضعف یا پمکس موجد صعت و توانایآقیان مدرد موقتی 
اولیینی داءنمادر با اصوال تعلیم‌و تریت وبهداشت برورش‌یافت‌بی 
یات و استقامت. او ال خواهد بود 


بت کودکان ارزش 
نیدهند و داش آثرا هم مهم نیدانند - ازدیاهتقات کود ان 
توجه مادران باصول بهداشت است 

نبا 


د مربوط به عدم 


توجه وزارت ترهنك را این نکته مهم سطوف و امبدواریم تحمیل 
علم بپداشت کود کان ساعات زیاد تر و با پاسنی تری از برنامه دیرستانبای د 
اید و این خود راهامپدیست برای سلامت فرزندان کتور 

ينك خوانند کان را از سه دوره بهداشت کودکان و ۱ 
سته شدن نطفه تا جد پلوغ عاقل لازم است ۲ گاه مر 


تیامبهای 
۲ - بهداشت بعد از 


۳ - پرورش کود کا 


اول - برای بوجود آوردن کود کان تدرست و قوی پدران و مادران توی 
و سلامت لازم اند پنا بر این پیش از از چه کاملی بهتندر ستی‌بدر ومادر نموده 
و از صحت مزاج آنهاامینان بدست آورد نا از امراش مزمنیکه دخالت دو تناس 


و توالددارد جلوگیری شود - لاه والدین به سفلیس وسوزات اطالنانس العلقه 


کور و فلج و یا از حیث عقل و درایت شیف بوجود میآورد 


والدین تاد بالکل ومععدرات علنلشان سست عنسر وچون میشود ‏ 

که بانرده روز از موفع عادنش گدشت باید در «فظ سلامت خود کوشد د 

وقت به پرعاك متخمسی یا اه تحصیل کرده و آزموده مراجه کند زبرامسکن 
است جنین در داخل رم قرار تگرفنه پامت غطر برای مادو,بشود - وفتیکه از هر 
حبت مادر سلامت بوده در املگی هبچکوه اغتلاای برای او بیدا نهواهد شد و چنین 
در مجل خود رشد طبیی‌مبکند - نبز بدون‌هیچ زحتی‌بدیا میید 

دوم - بهداشت پسد از پسته شدن لطله 

برای زنان حامله مسکن است پبوست حاسل شود و در این صورت خوران 
مسبل های ساده از تبیل مقدار کمی رون کرچا 
خوب است و مخصوضامیوه زیاد برای زن حاملهپسیارهفید»: 
بوترین میوه ها است برایاو » چونکه از نلابات معده ای که آغلب مشاهده می شود 
جل وگیری می‌کند ۰ 

آن حامله پین غذای صبح و ظبر و شب يك غذای ساده و مختصری باپد 

میلکنند - زیرا پس از دو هنت از اد گذشته جنین ‏ مواد غدالی اطراف خود دا 
صرف و معتاج است برای رشد خود از مادر حکسب غقا کند - بنا بر این احلتع 


مادر بقذا 


زیرا زن حامله وزنش زیساد می شود و بسپوات تعسادلش از دست می رود و البسته 
با داتن کذش راحت و پاشنه کونله از خطر انادن مسون. خواهد بود 

حامپانوان حامله پاید معتدل باشد و با داغ سیب تولید ضمف و یا انباز 
رحم گنه و در تتیجه طفل را سنط 

بانوی حامله هر ماه یکمرتبه پاید ,طبیب مراجمه و هماینه شود و درماههای 
آخر لازم است هر یانزده روز یلك ده پرشك را 1 بکپارادرارش 
تجربه شود 

مهم ترین خطریکه بنوی عامله زا ندید بیکند موتع زالمان است کاسپل 


ز خاوج داغل وحم شده او را مبتا پامراش عنونیبنماید 


- ۱ 


س‌برای جلو گیری از سرایت عفونت و تولید حمای نفاسی باید کاملامراعاك 
نظافت در مورد اوازمیگه برای زائو بکار مرود ایند تهب بل | حباطهای 
لام از قییل دستکش و شد علونی کردن‌دست و یره را خواه‌ند نبود 
ار الوا ترا وسابل زامان خود و[ در مثرل تیه کند 

چرنکه در اغلب مر یضغانه ما علوریکه شاید و ۰ 


اس 


خواهد بر 


ید بای نکات اهبیت نیه‌هندوسکن 


ز این داء خطری متوجه زالو بشود. با نسام 


9 
اندیشه 


ای دیای من ۰ هر کس ترا پا چا 
اگز شوشیعت و سنادتندند. مرا میت 


مینالند ۰ 


ولی من ۰ ترا بخاطر آنکه آنیه اعدال 
آنکه ه رک 


مالی دوستت میدارمچهاین 
خوب با بد است نو با او ماله بل خواهی کرو 


سادت با تکیت سودیست که از کالای انبیشه مادر بازار زندگی ع 


1 ایدمات 
تیش 


هر کهرا کردار نپکست و درست 
داش نیکی خلق ۱ 


بی کات مپرش بدلهاره کند 


مقصدی غیر از نکو کاری نوست 
تبگزلی با مردمشی چون 
دست عدوان از درش کو: 


بددی ثلیسی 


اهبیت مادر 
رگان و دا شمندان را ۰ 
1 ان و دا نشمندانرا است که انسان سه‌دوره ترییت را طی 
| آنکهيك فرد ملیدی برای جاسه شده پا مشو فاسدی گردد - 
اول در محبط خانواده و آغوش مادر 
درم آموزشگاه 


از پرورش در آموزشگاه و محیط ند کانی مهم تر است و اولی از ذو مرحلاد یگر 
بانب بالاتر مياهد 

بهینه جبت حکیم بزرك پونانی فرمود 

< بچه را قبل از تولید در شکم مادر + ریت کنب 
جامسه شما دارای افراد صالع باشد 5۰ 
1 


نی اگر میخواهید 
تدای و مدا زره ار دوم پیش 
هر چیز از صحت‌مزاجشان اطمینان حاصل نما 

طفل را پدست پدر و مادری بدهید که بدانند او را چگوه تریت کنند و 
نونند. پرای افراد مد از غود و ندل آینده نقشه های متبن واساسی بکفند - و در 
اي تست شیم مدز بو رکتر و مریتر خراهد پردقا پر" 

جلات ها پیت وین بابرا آشه بااهسسیته کفرارن رز تیا 
دیا را ح کت بیدهد > هر دو سذای پزرك درب داندوقولترکانعالم‌است. 
پل : ادن است مک 


تواند در خوبی ترییت؛طفل خود را واجد سادت و 


کلیس مان 
نوم است ۰ 
< مادر > موچودی است کهادر اه 


اگر بهواهیم پاکی و آراستگی صنات خرب ماذر را بطور 


از عودة انجام آن بر نهواهيم آمد و در اینجافرق نمیکند 
مادر فقیر مادر است و مادرغنی نیز مادروهر کدابنوبت خوداگر وظیه‌شناس 
اسم محترم مادری باشند قابل سنایش و پرستش 

پس اگر مادرخوب را عامل مار و مصلح بزرك و پر عکس مادر پسد را 
محزب و فاصد کندهاجتماع نامیم راء غطاه پسوده ایم و آن کتانیکه 


غانراده را 
کالون . سعادت 


فوانده اند و مادر را معنار و مهندس این بنا میدانند راه 
صواب ره اند 


با بر ان کوی سمادت راملثی میبرد که در زمینه اصلاعات اساسی 


« اول به تربیت مادر میکوشد» .. ب . مثفق 


وت 


زت خوب فرمان پر پارسا 
ند مرد درویش را اد 
اگر نظری زن در جاسه انکنیم خواهیم دید که ارزش 
از مرد است و او را پاید يك عامل مهم حیات‌شمرد ۰ 
اگر وظیفه مقدس مادری را در نظر بگیریم و محبنبای آتشین او راکه در 
داش شعله ور میباشد پنظر آوریم بساید ار را ستلیش کنیم و مقام او را از هر کس 
پیشتر بداليم » 
او زنهگی خود را وتف تریت نوردیده خود نوده است و برای راهنمای‌او 
چه صدسات و مشقات را متجمل شده است تا او را بحد. رشد بسرساند و بسا محاسن 
بسیار بجاسه بسپارد او پا جدبتی تمام بنظلم و آرامش خانه که پناه گاه ,هرد میباشد 
بپردازدوسی‌ببکند که اسباب فرح و خوشی و شادی شری خود. را فسراهم دوده و 
بن‌و بر اندبشه و از زیادی کار پریشان و کوفنه واردغاه 
برین و جات دللشین سیهی- 
بب مرد را روفلی بهشذ و آسایش دهد , اگر السرده باهدا کرهش شواهد 
نود که انکار و تصورات روحی او را درك کند و برای رفع الام او بکرشد . 
هام مهتی و گدستی ار غرتجهای بوزده و آسراقبای نیاق آون جلوت 
گیری میکند و 
بشادیتبدیل کند» 
ژنان هبیشه در شادی و غم ۵ 
بردان کار میکنند + 
درمالكمتمدن برای زن احترامات زیادی ال شده اند و او را فرش 
میدانند - میگویند زن فرشته است که خداوند برای تسلیت خداطر مرد بصورت ذن 
آفریده است خوبست که این فرشتگان ابرانی را ماطب‌ساخته بگویم‌ای‌خواهران 
عنیف و باك؛ تفوی و درستکاری را پیشه خود سازبداژراه واست منحرف نشوبد گول 
یکشت جوانان را تورید - بی‌عیب باشیدو با هکس آمپزش نکنید - چه دختران 
امروژ مادران‌فردامیباشند * 
زت خوب فرمانبر پارسا کنه مود زرویش زا پا 
همه روزه گر غخوری شم مدار چو شب غمگسارت بود در کنار 


کوب 
کارا خاة آباد و همعواه دوست.. ‏ دا را برنمنت انظی سوی آوست. 
کسی کو برد در چیسان کام دل که یکدل بود بسا وی آرام دل 
براآن بنده-قبیکولی غوامه 


که با او دل‌ودست زن‌راست است 


فروغ اقدس کیان پور 


‌ 
ی 
آرژو 
دهقان - وقنی زنم مرد اهل آبادی جمم شدند و پنج شش‌زن یگ دنمه 

پرام جستند 

ار پاب - تو با هی آنا عروسی کردی : 

دهقان - به بغشید ارباب این متصودم پاک 
که کاوم مر چرا کنی نیک کاز فلاي بي سر برست 
جاش کن :1 


معخوق عم - مر رت یی وله بدیخبلی داش امیفم کل وری 
پاش که به پوست روی دوشم بعورد 


عاشقق - خبلي خوب عزیزم خوب‌شد فرمردید -- فتالین خواهم خرید و 


در موقع گرم شدن هوا تقد 
ذن و شوهر مهر بان 
آموز گار -شاگرد نازءوار دکیست؛ دست پل کند ۱۷ 
شا گرد - باهستيم خانم سم 
آموزگاد - اسم . آدوس - فتل پدوت دا نگو 
شا گرد - پدرم ؛ شنل چبه ؟ 
آهوژ گار - پدرت چکار میکند و 


آهو ز گار - چطور - چطور؟ 


شا گرد - تترسید خانرسلم: ملوری ط میخواهم مسئله های آرمشگل 
حل شود 1۱ 


دزد ابکار 
قاضی - خجلت نمی کشید که چباردهمین دفمه است که تراپه‌معکبه‌میآورند؛ 
دزد میدائم ولی خجالت ندارد چونکه نیغواستم نحوست عسدد ۱۳ 
گریبانم را بگیرد ؛ 


خر بشما نکنتم که دیگر میل ندارم شما را ینم 
ودید ولی هرچه من به یاسبان فرمایش شما را 
گوشزد کردم نعواست -رف مرا باور کند ؛ 
کمك هم نوع 
قاضی - ابنکاربکه شما کردید شرم آوراست » شمانمام باریکه بردوشاین 
بیچاره بود میخواستبد گرفته و فرار کنیدو بلکه هتی اورا پبر 4 


داد س آهای تاضی ن نبوه - لک میهد واستم چون این پر 


مخبر روژ نامه - چرا شا اینجا هستید + 


دزد - برای آنکه دیوار ها بد. و میله های پنجرهه بسیار محکم‌هستنه ۱ 


مت 
فررشنه‌صلح ۰ 
صحیح 


4 صلح با فتاه اصفهانی بقلم آقای عنمتی زاده کرمانی کا 
مفید و دل 
۰ 2 از کاروان دبا حنی از 
« چرا و رای دیگز 
3 و طاند ری 
« در بعر خیال نو رسیده 


ای آکامی بالوان 
« نورالهدی من 


سدزاصفهانی و بر 
ی. دارد کتابهای عفد بعال بانوان د 

دوشی زگان دا ( | مطالمه کامل) برای خواندنایشان توصیه نعاید 
دانشپایه هنر مت 1 0 
خرالی , گل دوزی وفیره تبول میکند + 5 
کلاس بهداشت کودکان معرم یا مشود اشتاهات ذکر خبه را در لخد اسلا 
در روز در اون وان ازساعت بازده وئیمتااپردایرورودبرای هط ذبان نان .۳ 


بگان آزاد است ۰ 
کلاس خانه‌دادی 


بر در کانون بانوان برایگان تدریس میشود + 
کلاس موسیقی 
درکالون وان دایر واشهاصی که شرع به تحمول موسیلی میگنن بر نظر 


کسانبکه مقداری . موسیقی میدالندبرای تکمیل * 


استاد فابل تحصبل و 
فراگرفتن < بت » میتواند اسامی خود وا ثبت کا ب ن کلاس برای دختران و 
بالوان بی شا مجسالی و برای کسانبکه استملامت دارند فقط با ماهی 4۰ ربا 


محله ز بان ذلان 
هه 4 ربال وبا ارائه مدرك‌تحمیلی 


برای دانش آموزان اناث وذکور هر 


می توانند مشترك بشولة -< 


۳ 
ر مجله درکانون بانوان 


دنت ظ باق/واو دای سا 


و 6 وک کاسم کر_ ۳ ؟] کوز > نی 
که ۱۳5 2۳ 


5 » 


برطرف نمردن لکه‌ها 


۲ آرامگاه حافظط 


۳ 


بر از 


عطب امدادی ومجا 


فاضای بو نلمون 


فیکالون با نون ۱۳ 


بهفت زير پای مادران است 


صدیقه دولت آبادی 


هت تحریربه اعده از بانوان دانشمشد 


کانون بانوان 


۰دیال 
۰ ریال 
۸ دیال 
بر پست (ضافه میشود 


چاپ ر نکن 


ت زن و مرد در زئدالی 


زن و مرد در عالم وجود دوموجود بهم مر بوطند - درزندگی مشتر کی مردایمی‌وزن 
لیم دیگراست تابدنی قوی تشکیل‌دهدو بارزند گی را بردوشگرفنه بنزل مستصود 
برسانند - میگویند حوا از پهلوی آدم بوجود آمده گمان میکنم ایسن لطیفه ایست 
فیقت نردیك و معئی واقمی آن همین است که حوا نصف بدن دم بوده‌است . 

مرد و زن راخدای مطلق لازم وملزومبکدیگر غاق کر ده تاپامساعدت همدیگر مدار 
عالم را پگردا نشد 

بضی را عقیده بر این است برای عالم زند گوجود زن از مرد مهم‌ثر است ودلایلی 
هم برمدهای خود اقامه ميکنند بن تا این اندازه راهمپالفه نمبچیمايم و عدالت‌رادر 
این میدانم که زن‌و مرد باهم محوری هسنند تاجرخهای زند کی رابچرخانند.زندگی 


هیچکدام بدرن دیگری‌روح و نشاط ندارد -گرچه هر کدام پسکم طییت برای کاری 
ساخته شدهو نوع کارشان اختصاصیاست اما مر بوط بهم‌میباشد ‏ 
7اچه راطبیمت از مردمیضواهد مناسب باساختمان جسی‌و«ماغی اواست- او لیا طمال 


بسران و جوانان خودشانرا برای همان چبزیکه طبیمت از ۲ نها خواسنه باید 7ماده 
کنند تا در ردیف مردان لایق جایگیر ند س سر آمد همه سلامثی چسم وروح است- 
سپس تحمیلات کافی- انتغاب هس شریف وامیل - تثريك مساعی وساعدت‌بازن 
خود برای‌نشکیل غانوادة نیرومند و پیشرفت زندگی خواهد بود . اما ژن موتعبتش 
بسیار باريك و همانطوریکه جسم لطیفش میگویند- وظایف او هم‌حساس‌تر- تتکالیفش 
دقیقتر و افکارش ظریفتر است . 

مادران دغتران را برای مادری و رفاقت زند گی جوانان باید برورش دهند س ودر 
هر حال وجاهت و سلامت نها را حاظ کند و برای‌جاسة ایشان را ترببت کنند که از 
امرروز حساس‌تر است 

زن است که اخلاق‌نرم - علایم وشیر بن دارد 

زن است که خانه‌داری وشوهرداری ميکند. 

زن است که مادر میشودو بهداشت و ترببت فرزند رامدیون طبیمت‌است 

ژن است که وسائل آسایش ذوهر را در خاه و غوشسالی افراد انواده را فراهم 
می کند . 


ساب 


اس و مار و سر ری خابه شتا 

ژن است که سرمشق علم و بردباری و سلیقةٌ افر اد غانواده میباشد 

بالاخرء‌زن است که خداو ند او را مساعد و معاون مرد خلت فرموده است و در فالم 
جود بر ای همین‌منظرر ها باید[ماده شود . 
و چنین زنی‌را خانواده و مدرسه باهم ب 
پرورش دوحوو چسی‌دانش آموز مهمتر ازخانواده است... زیرا که دوره نشو و نما 
و انقلابات جرانی در مدرساً شروع‌میشود - عاام مدرسه دنیای‌ملکوتی وزندگی سمی 
و عبل میباشد مخصوع) برای مدارس دختران برنامه پس‌دقبق و مچبری بر نامه بس 
دتین‌تر لاز: است.! بکیاز برو نسورهای اونبور-یته پاربس میفر مود بر نامه تعصیلی 
پسران زامات‌سال یکیرنبه هوض‌ميکنيم ولی بر نامه مدازس‌دختران سه سال ینکدفمه 
بایدءوض شود چونکه سلیقه‌ها زیاد میشود- طر ز خوراك بزی و شیر بنیبزی -لظم 
و ترتبب بانوان سال‌بسال رو بترفی است 6 ۰ 

بزر کثربن مسالل اجتماعی و نژادی‌این است که زنان ومادران رامتدیسن- با اراده و 
شجاع بار [ر ند. ساغتن مادرشایسته یکی ازمهمترین خدمت اجتماعی است و بسرای 
|یشقصود مهم استاد « دیبر - و آموز کار ان شایسنه ومتدین‌خوه مسبب بز رگی‌هستند, 
مادر با ایمان ومتدین مدبب باایمان بودن افراد خانواده است 

نی سیب لانبدی وبی‌تیدی سبب موی است.- این نواقس از خانواده به‌اجساع 

سرایت کر ده وملیرا نادرست وتن برورهیکند - حس‌ساعدت و کىك را می کشه و 
آن مر دمیکه فافد این‌مزایای اخلاقی باشند رو بزوال عیرو ند 

در کناب چرافر انسه شکست خورد مپنو 

« روزبکه علوم‌دینی از بر نام تحصیلات فرالسویها برداشته‌ش موجباث‌شکست‌امروزی 
غرانسه فراهم گشته بود ‏ حس سساعدت و کسك یکی از ملکات اغلاقسی شخس 
مندین است . 

دوقعم مساعدت باید نامدار عالم بسهو ات بچرخد انفرادی واجتباهی 

اول مساعدت زن‌و مرد پهمدیگر دوم ساعدت بهنوع « 

حس مساءدث بهمئوع درخانه باید پرورش یاید تا پاجتماع سرایت کند - اکر [نجا 
خبری از اینمطلب مهم نباشد - دراجتماع هم اثری‌از آن‌دیده نمیشرد 


کنند - بلکه وظیفاً مدرسه ببرای 


حس‌مساعدت بیش‌حیوا نات وجوددار دس مور چه یکی|زحشرانی‌است که بلوع خود کیك 
میکنه س | گر چند دقیقه دم سوراخ موران نفریح کنید میبینید و فتیکه مورضعبفی دانه 
سنکینی‌ر| حیل میکنه - ووامانده میشود اول مورچُ که باو پرخوره یکسردانه رامی 
کیرد و بغانه میس نند 

"مورچگان لاشه خرند کان را برای طمبه باه خود میبرند ولی مردة مورچه دا نی 
"خورنه - خودم دیدم سرراه سپاهی ازموران که قطاری را تشکیل داده بودند مردةً 


اس 


موردرشتی افناده بود- مورچ4 7 ترا بو کشید وداغل سپاه موران شد ب 
آمد ند وحملش کرداه-من‌با دقت ]نها را نگاه کردم مقداری‌راه بردند ودر کناری 
آن:را گذاردند و بخودشان بصف مورچگان ملحق شدند - اي 
مساعدت است 
بلم مسادت. (قبام ,دار 
قلمی- قدمیب فکری - زبانی < مادی و ممنوی 
بدیشتانه برمیان. مردم جس‌مساعدت کم‌شده ورفته, رفته نسابود میشود ؛ علت این 
بزرك دوعامل مهم .است,اول ضعف مساعدت ومرافبت میان زن وشوهرها که سرابت 
باف اد خجانو اده و ,جمامت کردم است . 
درم افراط کاری‌درز نه کی البته کسیکه خودسرا پا گر فتاراست چطو رمینو|ندمساعدت 
بدیگری بکند « 
افراط وأسراف زیاد غوه بلای غانمان «وزي شده و الب نراع خانواده ه-۱بروی 
هبین موضوع‌است م تفاوتی, ندارد چه زن وچه مرد - مد تفی بطکار | گر سا بفا هراروز 
چای عصرش رادر تیوه خانه میخورد : امروزبایدهفته یکدلعه بقبوه خانه برود اک 
خانمی,هفته يك شب بسینما میرفته حالاباید ماهی یکدفه» برود 
ازءصرف پارچه س جور اب ساسپیاب آرایشس گردش او تفریج حرف نیز 
طور خلامه باید موقع_شناس باشیم وازمصرف هرچیزصرفه جولی کنیم وبا دقت کامل 
زند کی را ادام+ دهیم نا توافیق‌وفر مت مساعدت و کمك را اژدست ندهیم 
چنانکه عرض کردم اغلب اثضاس قاط کار وقت مساعدت کردن‌بدیگران را نداز ند 
بامورخیر به نیرسن كمك بیینوایان را وظیله شود ننیدا نس افراط کازان" با نواده 
اهبیت: لیدهتد؛ : بیمامدت "با همسی شود ببی قیال وین رو شا خلاقا پستلایده ینت -2 
روالشکنای زند کی پر ای‌هنه سخت است بابهاصولاصرف‌جوشد وبمیانه رو درزاند گی 
عادت کرد که خود پایه مساهدت است. درزندگی مشتر کی 
بطوری که گفتهشد ذراین زمیته زن ومزه ندارها هن کدام پا ارحداعندال‌درازتر کنئذ 
بکسالبکه تعت سرپرستی| 
بکوقت شخس‌مچرد است وفیتواند فقط برای‌غودش فکر کند -آما وفتی‌صاحب عانله 
شد موظف است که برای دیگران هم فتگ رکند 

مکرومته شاتوای مت راندازه بررن/زاشازه گم 
فیلئوفی را شکایت کنند که پ ازمدقها پر کندگی باطراف برای کب دانش » قل 
کوهة خلوت نفین شد - اهل وعیال گرد آورد وچند نفر اطفال بی سربرست پیگانه 
را جیع کرذ وداخلاهل وعیال خود نموه وبا بل مت اي وم وت بل 
داد ودرغالم بی نباژی دز بروی غیربیست- یکیازدوستان قدیش بر قیتی بود باو 
وی شدهکنت بو زلیق شین کنج راستی بذست ۳وزدی وسند فرت رو یآ 


کستردی درعالم رفاقت اژ آن کوهر گرانبهای دانش‌سهمی بما بده ) 

فیلسوف ارجمند پا بیان 2 داد « آنچه سن فهمیدم این است که 

دیروز برای خود) فکرمیکردم وامروز برای دیگران باید فکر کنم -پس مسئولیتی 

بزرك دارم» 

بدببی‌است که این فکر مقدس پیش کسالی‌بافت میشود که ازخانواده اصیل و مردمات 
هسنند پدرومأدرعاقل پاید تا فرزندان خود رانجدیس قانعس ساعد ومتدین 

پرورش دهند - مردمان دانشمند میدنند که در تر پیت دختر دقت پیشتری باید مبذول 

پدار ند وریشه زند کی نها وا روی‌اصل‌محبت و رفاقت بکارند تا نات مایه شاط 

خانواده شو ند . 

مساعدت ومدد کاری تولید محبت مبکند وبالطبع کسیکه پامردم‌صساعدت میکند مورر 

تقدیرواقع میشود , قدردانی مشوق نیکو کاری‌است- کسانی یافت میشوند که تسام 

وقت خوه را برای مساعدت بدیگران صرف میکنند و ناآخرین نفس از مساهدت و 

همراهی دست لبیکشند . 

غلام همت رندان پساك بازانم 


که از محبت با در ست دشمن و یشان 
پدر و مادریکه باین 


نکات بر ندورند و اولاد خود را بسرای مساعدت انفرادی و 
اجتماعی تربیت نکنند و حاصل هر خود را بطوربکه شاید و باید ٍسرورش ندهند 
حقي بگردن‌فرزندخود وجاممه ندارند نبرحق حیات‌را ادا نگرده جون که جزخوردن 
و خوابیدن بپره نبرده اند 

اگر همین خوروشواب|ست‌حاصل‌ععرت پبیچ کسار نید حیات ی حاصل 
بازر کان متمولی‌میگوبد «هر روز در ساعتمای آغر کار روزاهام زیاد شته میشوم 
وقتی کارم نما‌میشود و بغنهمیروم بیش ازهر چز ملاقات زنم مرا غرفعال میکند 
تبسم شهریرت زنم خستگی مرا رفع و خوشحالی او بین خوشعالی‌میدهد؛ هسب زن 
خوش اخلاق و مجرب من است که نصف بار زند کی را پردوش و فکر مرا از آن 
جبت راحت میدارد - ملاقات‌اوقوای روحانی و جسمانی‌هواتقویت میکند 

دارم که من ومادرش باساعدت یکدیگر اوربرای كمك بهانواده های دیگر 
کره‌ايم و پدانید که من و اودینی زنمم در ترییت این دختی کوچکتر 

مرا یاهم نداشتهايم و در نیجةٌ این مساعدث | کنون بسیار خوشوقتيم که دختر ما از 
هر حیث فوی - جدیس مهربان وساهی است" پا داشتن تعام صفات +خعبوس به زن 
دخترم فن مقدس‌پرستاریر| آموخنه تارقت زایدش رابرای مساعدت و کبك بدیگران 


صرف کند جه پسبادتی بالاتر اژ داشان چنین‌دختری برای مادو نفر میباشده» 


آ فا مهدی درلتآپادی 


تامو(دیها 
« وذان شاه » 


اثر پیر لوتی نویسنده مشپور فرانسوی ژعنواً کادمی فرانسه 

شاید باور نکنید, ولی من باوجودیکه منی اصملی عنوان این کتاب دا خوب 
مپداستم وعاملا پفهبیدم منظور اژاستسال دزان‌شانتهجه بوده است,چندین روز 
راصرف ترجمهآن کردهام یاس به پینی؛ اومیدی‌وهر چه تفر این منی‌را میتواندداخته 
باشد ازنظر مگذشته است اماخیلی پرحمت مینوااستم خودم‌را راضی کنم که يك ار پیر 
لوتی لویسنده ممروف وعضو اکادمی فرالسه و قول خودای دوست ودوسندار مشرق 
زمین تحت این عنوان ترجمه شرد 
ولی اگر در منوان آن مردد بودم در ترجمه اش اشکالی لداشتم وحنی پیش |زوفت«صمم 
بودم که ترجماٌ آن بعلی زحمتی را که در ترجمه آن کشیدهام بنامه زبان زنان اهسدا 
کنم وازاین ار چندمنظور دا 
اول ۲ نکه عبه بررگوار من خانم صدیقه دواث ۲بادی رئیس کانون بانوان بت اهر 
کرده بودند که چیزهالی برای این مجله 7 برومند ومفید نویه کنم ومن همانوفت که 
این دستور صادر میشد پخاطرم[مد که در کوشه کنابغانه ناچیزم کنایی هست که همیشه 
فکر کرده‌ام شایسته است پرای بانوان ابرانی ترجمه شود - 
دوم 7نکه نامه زیان زنان ناشر افکار بانوان و بهشرین جائی است که میشود چنیت 
کتابی راپااطبنان پایتکه‌مورد استفاده قرار خراهد گرفت بان اهداه کرد بالاغره 
آخرین ومهمترین منظور من آن بود که ابن کناب دراین وفت که مناسفانه بازانکار 
شوم ارتجاعی پدست ناپاعان درسر افرادسدود پانوان مارسوخ یانته است و کاهگاه 
زنان پیچیده درچادر نساز واحباا چادر سیاء دیده میشونه ازنظر تناسبی که با ات 
موضوع دارد درمجلهکانون بانوان‌نرشده واژاین واء که‌سسلما را قلب وروح‌غانها 
است بپتر و[سانتر از[نچه را که میدانم اصل منظور نویسنده بوده است بیان کندو 
اثری را که او میغواسته است بیار آورد 
کنون بااجازه شماه خواننده محترم؛ چند کلمه هم در بارهبیر لت نویسنده این کناب 
ولی ه ازاظر شرح حال و بقول‌متجددین بیو گرافی اوبلکه پیشتر ازنظر روحیه اش و 
رخته‌یکه اورا بمشرق زمین مپیبوسنه است ذ کر میکنم , 
پر لوتی نویسنده فر انسوی راهمه میشناسند وعلاقه ای که او بمشرن زمین و بخصوس 


۷ 


شرن نردیك یمنیالون غمر و ادب واحماسات لطیف وموزون داشته است میدا ند 

بن او بسنده سالها همر خودرا درتر کبه وایران گذرانده است واین امرار وفت‌چون 
پامطالم» دتیق درروحبه‌مردم وتوام باعلاقه مخصوصی‌بوده‌است موجد [ اری گردیده 
که پر لوتی راهضو فرهنگستان فرانسه وصاحب يك خاطره جاو بدان ساخته است . 
درمیان کتابهای او پس از کناب (بطرف اسنهان) که البته ازنظرما ارزش خاس‌دارد 
اثر حاضر بهنی کتاب دزان شانته ( که اکنون درترجمه نامردیها نام دارد از بهترین 
نوشته‌ها است وچون داسنان آن درتر کبه (البته درعهدغلفای عشانی)میگدرد ارنظر 
مجسم کردن روحبات زنان ۲ ندوره که البته با غواهران ایرالی خود کمال تشابه وا 
دارند واقعااتر خراندلی وجالب توجهیاست ومن باامید بآ نکه7نچهرا او نوشتهاسث 
پامسامی تاقابل خودم عبنا برای شما نقفل کنم وبیشتر باین[رزو که حدف عالی «پیر 
اونی > بدلهواهش مجسم‌شود ازشبا خراهش میکنم که |تر اورا ه ازخامه مترجمآن 
پلکه حاصل فکر يكك دوسندار ترفی وتعالی شرق و بهصوص زنان آن بدانید و مرنبا 


در نامه زبان زنان. بهوانید ۳۸ 


مهدی دولت آبادی 
مقدمه مولف 


«بخا طره بجاویدان: وعزبز» 
ی عریرء ماه ام 


این داستان يك افسانه خیالی پیش نیست. پیروده بخود زحمت میدهید اگر بغواهیدبه 


وزینب ماك» وچ] ندره» نامهای حفیقی بدهید زیر| هیچگاه وجود نداشنهاند 

عالی واستغنای طبع است که در 
سراسر مشرق زمین و باصوس درحرم سراهای تر کیه با لامی که ازآن منتج به نتیجه 
شده است موجوه بوده است. 

این 7 لام که به چشمهای من‌یسنی یکنفر خارجی غیلی پیشتر دردناك و فیر قابل تحمل 
آمده البه تا کنون دررثفای ترلت زبان من‌هم اثر کرده است‌وشاید هم دردفع آث 
کوشیده| ند ادعا یکتم که دوای این رنجها را بافت‌ام زیر| مفرهای خبلی پزر 

آماده‌تر ازمن مدتپا است درصده علاح آن هسئند ولی بااطمیثان میتوانم بگویم که 
این دارو موجود است و بگمان من دردست خود زنها است زرا ۸ 


7نچه در این کتاب حقیقت دارد روح بلند 


بیتوان باور کسرد 
که پیشبر اسلام .مردیکه قبل (زهیه چیز وجودش کانون روشنی و ترحم بوده است 
مقصودش ازوشم توانین آن باشد که درائر تحول زمان 7ات وموجب*کنجه گرده - 


پر لوتی 


اد 


فصل اول 
«اندره اوی» نویسنده ورمان ویس مشهور صندون کقذ هالی را که آنروز بست 
برایش آورده بود زیر ورو مبکرد صبح بکروز بپار بود ناب کم رب ساعل 
«بیسکای» ازینجوه های خانه کوچك اوعبور مبکرد و نویسنده ماتها بغاطدر اتناع 
وشه نشینی؛ مدتها بود در آن غانه مسکن داشت 
«امروز >اغذها زیاد است ۰۰ غیلی زیاد» ۰۰ > 
اندره پس ازاین‌جمله يك [ءطولاني کشید. راست است 7 نروز کاغذها خیلی زیادبود 
ولی اگر فراش پست کشر همعاغذ میاورد بازراضی لبود زیرا فکر میکراد همه اورا 
ازیاد پردهاند وازا 
پیشتر نامهها اززبان خیلی کم باامضاء وراکثر پدون نام فرستنده بود اما در هرصورت 
آثد آن دراویسنده ما فرقی 1 تسام نم‌هسا اینطور شروع میشد ولابسد 
خيلی ازاینکه زنی پشما نامه نوشته است تمچب میکنید» فافل ازاینکه اودیگرمدنها 
بود نها تچب نیکرد بلکه باینگونه نامه‌ها انس کسرفته بود و بهسین 
دراول »اغذها این جمله را 
اما بس‌از این عبارت همه مینوشتنه باور کنید که 
ظهمیده است اینجا دءگر تبسم لبان ۲ندره راترك میگفت وسنگینی بار مسئولیتیرا 
‌ این ادعا بدوش اومینیاد حس‌مینکر د درمیان نامه‌ها گاهی کاغذها ار 
بلریاد و استفائه خواهری از برادر بزر گتر شباهت داشت [ندره این عافد ها را 
کنار مبگذارد باين فکر که پآنها پاسغ دهد وای همبشه مجال بیدا میشد وایت نامه 
زیرسیل کافذهای دٍگری که هرروز رو آن انباشته میشد ‏ مغفی مبگذاشت و از 
خاطر معو میشد. 
آنروز سبح پست يك کاغذ ازتر کیه آورده بود که اندره بادیدن آن و بخصوس از 
اينکه روی تببر مپر استانبول موجود بود بفکر فرورفت هبیشه نام استانبول در او 
لرزشی ایجاد میبکرد و ناگهان دربرابر چشمانش شهر؛ گنبدها ومنارهای شبر اسان 
ابی وشهر هیاهو وفمالیت مر کز شکوه و قدرت شرق غدا میداند شاید هم چند تب 
محبوب وفراموش نشدنی نقش میبست. 
اپندفعه_هم‌تمام این تصورات روی داد ومدئی وقت اورا گرفت وسرانجام پساکت را 
پا نکه‌شل سایر نام‌ها چیز جالب توجپی ندارد باز کرد 
وی نا مان حر کت شانه‌هایش قطع شد۱»7 پندفعه این ژن: | واتصا 
کغذ اززنی بود» ۰۰۰ بنظر او قابل توجه میآمد الحن کاغد ‏ روش‌خطو یشترا زآن 
روانی وسلاست فرانسه ای که بدان کاغذ نوشته بود جالب دقت باشد واندره که 
شیو» نارای کاغدهای هادیعادت داشت بقین کرد که باوجود قسم‌های شدید صاحب 


نامه که خودرا زهیده خانم معرفی میکرد وپاسح رادرپست رستانت استانبول مطابه 
مینبود بايك مسافر فرانسوی‌است که دوتر کیه اقامت داردوبايك بویانی که درفرانه 
تحیل شوو: ات میاه 1 

بهرحال این نامه بقدری مپیج بود که 7 ندره‌پلافاصله پدان جواپداد درحالیکه باخود 
میکنت با شناسائی کامل او باحوال زنان مشر زمین هیچگاه نباید. فریب خورده 
نویسنده کاغد رایکتفر دختر ترك بداند 

اثر نامه دراو تافردای آنروز که (البته بس از آن همه چیزرا فراموش کرد) با 
وه‌ثل 7 نکه کسی باو میگفت پعد ازمدتها گوشه گبری بااین کاغذیکدوره غوشیخطر 
واندوه درزندگی اوشروع شدء است : 


چشمان ببفروغ«[ ندره » بدریایآ بی و آرام دوخته‌شده‌بود اندوه‌ها وشادیهای گذشنه 
خاطرات استانبول و آنچه در ات گوشه تنها اسش رامایه تسلسی وامید منگداشت 
جلو دیده‌اش رژه میدادله , ۰و بینظمی خیالانگیز مشرق رادوست‌میداشت 
و گذشته خواب7 لود شودرا میپرستید گرچه مدتم| بود سعی میکرد ]رامش را بهود 
تلقین کند و بوبین جپت گوشه صحرارا بر گریده بود ولی 7نروز عبح دالما از خود 
مییرسید که چرا همه جارا کردش کرده است تاامروزننواند بی خیال آن زندگی کند 
وچرا ناچار است با کمال پیمیلی اما بای اندوه لذت بعش بخود پنگوید که اگر وطن 
اصلیش فرالمه است میین دیگری نیز دارد وآن7۰۰۰۰یا میتوان باور کردا۰۰۰ 


مشرق زمین است یه دارد 


ام خانم میسیر بو لیس + از شاره سوم) 


1 داب هعاشرت 


بترین طرز. معرفی اشخاص 
موقبیکه میخواهید دو نفر را پیکدیگر معرفي کنید بدوا لازمست اسم کسیر| سنه 
میخواهید ممرفی کنید خوب‌در نظر پگیر ید و بمد واضح اشش را بیان کنید . 
در صورتی که اسم کسی را که میخواهید معرفی کنید نمی دانید یا پرسیدید ولی 
خوب ملنفت نشدید خجالت :شید از اين که از او ممذرت خواسته و مددااسش 
دا بپرسید . 


بعضی اوتات سسرفی میشویم باشاسبکه‌ایل با شنالیبا آنبا یستیم دراین موفعبسکم 


اسانیت باید از ابراز عقیده خودمان بزبان یا حر کتی که عدم نم 


خودداری 


بل ما را نشان دهد 
ممرفی شدن پیکتفر دلیل ثیست که‌مجپور باشیم پندها باارساهرت 
دایم فرضا کسی خواست شا را بدیکری مرفی کند ولی‌استان ر| صحبح‌تلاظ نشود 
از اینطلب نکر ان نو یدودرصدد تصحیح او بر نالید مکر و نتیکه‌لازم باشد واقعا اسم 
شیارا پداند 

از معرفی دو نف بهمدیگر که میدید تمایلی پبلاقات هیدیگر. ندار ند خودداری کنید 
در موقع‌نمفی هبیث باید ۲ قابانرابغانمها ممرفی کرد ازهر طیقه که باشند مگر پادشاه 
وراپس جنموريك میلکنب که در 7 نوقت‌خانم باو ممرفی‌میشود 

درموقع معرفی‌دو نار آنابیم وبا دونفرغاام بسکدیگر ]نکه شان ومرنبه اش پست آر 
است پالانر معرفی میشود ودر صورنبکه نفاوت‌سن زیاد باشد 7 نکه جوانتر است به 
7 نکه‌سن تر میباشد معرفی میشود 1 

|زدوستانتان تفاضا نکن که شبارابکسی‌معرفی کنلد مکر درصورتبکه مطمتن بافید که 


اهن ملاقات کاملا خوش[یند طرف میباشد وقت 7 فالیبخانمی معرفی شد اقدام به‌دست 
دادن نیکند بلکهمنتظر میشود تاغانم درصور 


مایلباشددست بدهد گر هم خانم 
نغواهد دست بدهد. اهمیتی‌ندارو 

ريك مپمانی کو چاك‌صاحب‌خانه بایدمر اقب باشد که مهمانهاهمه همدیگررا بشناسندودر 
صورت‌لزوم ‏ نباراسس نی کند بای‌بز رك از ومی‌نه ارد زیر| مسکن تخواهد 
بو پفرض اینکه شمادريكمپمانی چای ده دواژدهنفری دهوت شدید درموقع ورودنان 
صاحبا شا را پسهم نهالیکه اطر اف اطاق نشسته| ندمعر فی‌میکند و 7 نها بشما لرومی 
ندارد که دور گشنه و باهر يك دست‌بدهید بلکه‌مسکن است همالجا که ایستاده اید پا 
حر کت‌سر مر اسم ادب واحترامابجاآورید البته تازه وارد | گر خانم است[ 


آن‌هیه 


باعترام اومیایستندولی‌خانها بای[ قا ونه برای‌خانم لازم نبست تواضم کنندسگر 
|ینکه خانممسن‌با دارای تشهس فوق|لماده باشد هیچو قت برایمرفی يك‌خالمر انرد یله 
آفا شیپر ند پلکه 7 قارا نرديك‌خانم میاور ند و نیز بایدمتتظر فرصت‌شد که دو نفر که 
ازهم دور نشسته اند وقتی نرديك تر شد ند بهم مسر فی‌شو لد 

معرفی فامیلو تردیکان باست نها ذ کر 


شود مثلامپری‌دخترم و 7 فای» ۰۰ پراددم 
لازم میشود که ماشه‌ساخودمان‌را معرفی 


او 
در موم دست‌دادن مراعات این نکنه لازست که نه7 نطور فشار بدست طرف‌بیاودیم 
که نا احتیاودا فراهم‌سازيم و #دست مثل يك عضو پیحس باشد که درهردوصورت 
وشت است . 

خانمپا لرومی ندارد درموقع‌دست‌دادن دستکش‌خود را برون‌ییاورند وهذرخراهی 
هم لازم نیست ولی مرد ها معسولا بدون دستکش دست میدهند درصورتیکه بپرون 
آوردن دستکشمشکل باشد اهمیتیندارد 


که 


اسهم 


اس 


ترجمه 


خلا ص ز نا شوتی 


يك ژناشوقی با مسرت - يلك سئوال و جواب درازیست که بنظر کوتاه مین 


اید زن و 
مردیکه از روی 


میخندند - با تبسم همد گر را میپوسند و با احساسات کامل 
پیکدیگر نگاه میکنند - بالاغره زن تبول میکند مرد را برای راعتی و مرد قبول 
میکند زحت دا برای زن 


امتحان عفل و دانش يك زن خوشبغت اینست که بتواند دوستی خودشرا بشوهرش 
پلوماند قبل از آنکه از او پپرسد : و آبا مر[ دوست داری؟ > زناشولی عبنا مثل 
يك شال و + 


میباشد - که خوشیغتی و بدبه‌تی در آن دخالت ندارد - در عروسی‌هم 
است و هم نلهی و بتابراین زنجیر ازدواج بقدری سنگین است کنه 
میکشاند در لفر و بعضی اوقات چند نفر را.. 


موفق 


اطنال کم شده 


در کوهستانی - مرد خیسی لب جوی آب - لان میشورد - پسر بچه 
که رامرا گم گرده از پت کوه نماین میشود. خدایا وا گم کردم کجا بروم - شب 
سید شواهرم چه میا نها بر ود- آخ چه بادسر دی گرات - بپچاره‌خواهرم 
خدایا اگر کرك اورا پاره کند چهمیشود پمادربآخ پدر کورم (گریهمیکند 
مرد خمیس - پچه را از پشت کوء مییند غودشر| 


ده اون 


بان میکند . 

پر - برمیگردد او را می‌بنند - پیش میروه -- [فاسلام» راه آپادی‌از کجاست و 
مرد خسیس ‏ من چامید ام چه» خودهم عثل‌تو - بروبی کارت 

پسر - ]فا کرسلهام - خواهرمرا گم کردم - بمن‌راه نشان 
مرد خسیس - (نان را قایم‌میکند) رویبچه گنتم من بلدنیستم - خودم گمشد؛ 
پسی - خسته روی تخه سنك می‌اشینه - [هسته [هسته در خواب‌دیر ود . 

- وارد مشود - کوشه و کنار را میگردد -- ۲ه امیکشد - بیچاره"برادرم 
نما گرك پاره‌اش کرد 7خ مادرٍم گرسنه اسث - پدرم ره 


سر پیدار میشود - خراهر ش ر امیبیند سر اورابلند میکند -صورت بعورت‌همدیگر 
میتگذ ار ند مهو ند 


3 


ما کود کان‌بی‌پناه . سر گر دان‌در دشت‌سیا 
مادر_بانتظارمان 


پدر کوروبیچاره ‏ نیستش کی پشت و پثاه 


یارب باو رسانمان 


سیبده دم فرشته ظاهر و میگوید 


ای کودکان معزون _ باه وناله مقرون ‏ شادان‌شوید وخندان ‏ مبح‌سعادت| کنون 


تاری شب بشولید گل در چمن برولید 
پابایتان چسو یارید مادر چودوست‌دارید 
ای نورسان بی یار وی غنچه‌های بخار 
وقت است تاووانه گردید سوی خاه 
الفت چه داللشبن است 


44 دلستالیر 


با هم‌چه مپر پانید 


بزدان مرا فرستاد . تاهردورا کنم‌شاد 


بت است باشما یار 
ای جوجکان لاه 
راء صواب این 


خندآن‌شو ید و هوشیار 


بقیه از شمار؛ سوم 


برظرف نمودن لکه 
لکة مر کپ‌را بدین‌طریق هم می‌شود زالل‌نمود « اولا موشم لکه‌را در آب خیسانیده 
و دوی آن قدری | کسالات در بطای ( 00۱۵68 06 0۵۱۵۱ ) بسالند و بعد توی 
قاشق نفره آ نش ربخته پشت دا دوی لکه نگاه دارند که حرارت آن لکه 
رطلوبت را جذب نسایده هر گاه قاشق نقره حاضر نباشد همان موشع را مقابل با آب 
جوش مدتی نگاه دارند و بمد با آب‌صابون سه چهار مرتبه بشویند که لکه برطرف 
خواهد شد 
داه برطرف نمودن لکه جوهر و مر کب از تخته 

مفداری ریك و خن در آب داخل رده موضم لکه را باآن می شوبنده پمدهقداری 
جوهر زاج را خیلی کم کم از کنار ظرفی که چهار برابر آن آب دارد داخل می‌کنند 
ور ببسل لکه از آن مجلولمی مالند تا[ نکه رفع شرد - ولی پاید ملاحظه نبود که 
جوهر ذاج دا یکبرتبه ,در آب نرپزنند اکر يك دفمه ربخته شرد جوهر از نوی آب 
جستن کرده شخس «بناشز را (ذبت 


سر مین ذ[ 

عقیده بنده این‌است که البته هر کسی در ژند کی رو زمرء خود چبز های؛ عنده ذارشتیلاه 
ودبده است؛ شوب‌است جنان جبزهای مارح را بعاطر خود اد که درو فناضی: 
البته بهثرنین موقم مناعب سرمبز غدادت ) برای هم نشیق های ود تکرار وییاق 
کنة ولی باید این نگثه وا در نظر داشت که هرموضوع عند‌داز یا بل فایترزیشی 
که در ضین صحبت گفته شود مراعات مور و زمان و شعاس لازماست !گر موتع و 
مورد مقتضي رعایت گوده درسر ميز #د| می‌توان.از 7 نچه براي غود شعس‌درجریان 
ایام میگذرد استفادم شایان کرد . 0 

ریا میگنه ر , 


اش 


دختر- ژن -مادر 


۱ 
پا یانب سبه سفید است؛ هر قدر سباهیشب رو بغنا وژو ال‌مبرود درد و اللهاب خانم‌جوان 
ریاد تر شده بخود میپیچداطان درسکوت محض‌فرورفته؛ اطر افیان‌خانم‌منتظر مقدم‌مو لود 

جدیدی هستند؛جر بان امر سیر عادیش را نموده هیچ گو نه نکر انی‌وجود نیست . 
هنوزخسروسیار گان بیرق‌طلائی‌خو در ابر بالای کوهساران‌میشکوب نکر ده بود که‌صد ای 

وملیح طفل نوزاد دراطاق‌طنین‌انداخته مادررا اززحمت نه مامه رهانیده خانه 
و کاشانه را رن سروروشادی ساخت؛ امل‌خانه‌هريك بزبانی ورودش دا تبر يك گفته 
خوشحالی میشودند- پسدرسپاسگلداروخندان - مادر راج ودرد را فراسوش نوده 

واشك 7 اودرا مترجه بارة جانش کر ده میخواهد بوسیله نگاه وازراه چشم 
اد کت رنه را باز جوید و از لات دیدارش قوئی بدست آرد 

فقط نورسیده است که بوسپله گربه هبه وا متوجه خودمیشاید - گولی باعالم دیگری 
سرو کاردارد واز۲ گاهی برسنگینی بارزند کیش درادوار مغتلاه عبر بی‌تابی‌بنسابده 
سروش7سمالی در گوشش‌میگفت : بازشوای غنچه نورسته نبال بشریس پیدار شوای 
موجودی که پشت بای‌خود نمی پینی ولی برطارم اعلی مي‌نشینی- ازاشمه تس 
پدری مشتع ودردامان علانه ومعبت مادری‌بزرك شوء توساخته شدغعارگاه ۸ 
ازروح خدا درتن داری , این بساط گیتی ودستگاه عالم باخنیار ت و گذاشته میشود- 
بپوش باش که شدا را بشناسی ومظهررحمت ومحبت باشی- دل توغانه انوار غدالی 
است چون ود مادرمیشوی» 
تبسی شیرین که حا کی‌ازنسلیم ورضا بود درلبان کوچك نورسیده نقش پست 
راستی با اینکه درعالم غلقت زن‌ازحیث توای جسمی ضیفترازهرد است میبینیم ابیت 
موجود ظریف ازبدوغلقت تا پابان زند گی بساری بزرك بردوشگرفنه جامفشانی می 
نماید- زن تحبل شداند و بردباری مصالب را چنان درادوارزند گی عهده میگیرد که 
گولی برایآن خلق گشته وسرانجام همین ازخودگذشتتکی!ست که 
قابل تقدیس میشود 
دراو ان کود کی باغردسالان بازی‌مبکند؛ این‌خوی‌طبیمی وادارش‌میسازه که زر 
دلجولی نوده] نها را جلب کند۰ | گر طفلی در بازی بر ز: 

پلندش میکند برویش را میبوسد اباسش را 

بروم . گریه مکن عیبی‌ندارد بزرك میشوی 


بان برون تراود که دراوست.مهر وه 
گرمی وعلاه -تاتر ورقت در شیرمایةٌ وسرشته شده است 


۱ 


۳ 
سالهائی گذشت » دختر ما بزرك ووارد مرحله جوانی گر دید. جوانی‌بهار عبر و کاد: 
زند گی است- | گرسرشتی از زیبائی وجمال- عفت و 7قوی- جوانی و نشاط بساز ند 
بزر کترین و برازنده ترین مغلوق خدا بوجود آمده است 
دخترما جوان بود-دلیا با صدها جلوه گری باو چشمك زده شود نمائی مینمود . راء 
های مختلفه زند کانی درمتاپلش نمودار واو باستعات تعالیم عالیه خداوندان روح و 
جسم‌میر ات که راءرا ازجاه بشناسدازطرف دیکر در پبر امون‌خود جز محبت 
د پدراورا دوست داشت , مادر پاوعشت‌ورزیده بر ادرها و خواهران‌با وعلاادند 

بودند» ارم‌حورسعادت خانواده و کانون عشق عالله بود- درمقا بل‌چه وظیفةً داشت 1 

درست حال فرمانده توائی را داشت که درسجنه جنكت تسام اطراف وجوانب کار دا 
در نظر گرفته پمحش اینکه شمف و فتوری درقسیتی‌میدید درصدد علاحبر آمده 
۲ اسمت یر سانید. اومو افاب بود که [سمان‌صاف مهرومعبت خانوادگورا ابرو کدورت 
نپوشاند وهمبشه غانه نبا کانون عشن وعلاقه خانواده بوده افراد صالله باگرمی و 
مهردورهم جبع شوند , پا کلمات شیرینش پدررا پرسرمهرو پا تگاه جداش ع-اطله 
مادری را تحريك نبرده درامورخاله با او کىك مینباید , خانه را برای بر ادروخواهر 
رشاك بپشت‌موده بانبا غوش بگدرد ورضای غاطرشان فراهم باشه » سبت بهدمت 
کاران وزیردستان رارف رمپر بان بوده 7 نبا را عضو عائله دانسته ممامله پیگانه ببا 
نپا نکرده هنگی چون جان شبرین دوستش داشتند ۰ خواجه آنست که بساشد فم 
خدمتکارش ؛ شکر اه [فائی و بر گی رعایت زپردسنان وملاحظه حال [ نهاست 

1 

ایام بسرعت برق میگدرد, دیروز گدشته وامروزنمام وفردا میرسد + غانم‌جوان با به 
دار ز ند گانیاجتمامیمیگذار د . دروس‌نمر پن‌شده دردامان مادر دا نشمند اینجاصورت 
عمل بغود میگیرد ؛ صعنه خانه را ازتعالیم فا گر فته‌دوره‌طفولیت ودوشیز گی‌را هر 
صاعت زیباترودرششان ترمیسازد . خانه 7 نپسا [ستانه مپرو کلبه محبت است ۰ شوی 
مپی بانش سغنی های جانفرسای ز ند کی را درراه سعادت اواستقبال نموده گر فتاریهای 


ووزانه را بامید ساعت فراغت از کسار و لذت دیدار همسر جرانش با شون و شعف 


بی باغبانی بآ ایش شمشاد مشفول بود شوهرش در زبرسايةً 
بغواست باخود حل نناید « این نوری که شانه مارا روشن 

بات فروغ زیبامی وطراوت جوائی است ۲ یاپرتوجنت وتقوی همتر مهریانم ‏ با هر 

و که ون شیر وشکر بیم 7 میخنه وم زندگی ما را شبرین‌ساخته و 

اوعلم اتتصاد را راهنمای زندگی قرارداده منظرء خانواده هالی که دراثر بوالهوسی 

وتجل‌پرستی زنان ومردانشان‌وادار بغیانت واختلاس شدهاند وسآلش جزرسوائی و 


سح 


نیستی نبوده از نظ رگذرانیده: درحفظ تعادل سیاست داخلی بشیایجاد ووابط حسته 
بین افراد غانواده خود یا فامیل‌شوهر که یکی‌ازاصول مهمه زندکانی غانسهای جوان 
است ومناسفانه عدم رعابتش باعت سقوط |غلب‌غانواده ها میشودکوشیده . فرشتهامید 
برآستان کاشانة 7 نها رسیده لبغند زنان ازرسیدن ببقام پدری و مسادری نوید داده 
تبر یکشان میگوید « 
۴ 

خنده گل - طراوت سبزه - جمال باغ و[ نیمه طنازی‌های کل و گیاه که هرافسرده دلی 
دا پرسرحال میآورد وییچاره بلبلی را شیدا میسازد اثر باقبان است که کنته | ند 
عفای هررچینازروی با پد است 
این بوستان زنه کی و کلستان حیات بافبان ندارد ؛ این نهال‌هسای برومند انسانی‌خود 
روست ؛ نه - بافبان‌این باغ حیات «مادراست >. 
مادرموجد مردان پزرك - مادرمیبی رجال نامی- سادر غالق نر پیت |جتماعی‌است 
فرزند وب مولود مادر غوب و ملت خوب نتیجه زحسات و نربیت مادران فهمیده و 
دا نشنهاست و 
برای اصلاح عالم باید ماد خوب پیدا شود ونا وقتی مادران غوب نباشند کبتی روی 
سعادت نمییبند 
بانی وموجد باغ بافبان است » این جهان را هم پافبانی‌است امش و مادر > 
نر پیت نوع بشر؛وسیله‌اش تر یبت اولیه خوده مرامش خدمت شاق و آسارش لدع . 
اسولامو اتبت درهر کاری بسته به لتبجه عمل‌است بافبانی براي بدست[وردن 
هلوی شادابی تنبا کاشتن وسبز شدنآو ند برافر اشتن‌درخت بمقصودش نمیررساند پلکه 
وقنی درخت برومندش‌تمرمیدهد که بان اطمینان بموفقیت‌خود بیدا نمودهازآن! 
میبرد , هن طوراست دوران زندگی زن گذراندن عصور سابقه بش هپد دوشیگی 
وزمان غانه داری مقدمه‌ایست برای نتیجه مادری . دوشیزه با فراست ما خانم چوان 
دیروژی ۸ امروزمادری‌است که گرجه طراوت وزیبالی جوانی را ازدست داده اما در 
موض هالاٌ از عظمت مادر یگردا کرد صورت برچینش را گرفته سلومات جوانی با 
|اندوخته شدن گنجینه ایازنجر به اور امادری‌لاین اموده‌است.صفای‌ایت | ز 7 رامش خاطر شٍ 

اووظرنه سنگینوپرمسئولینی که شانه مایش را غموپشتش را دوتا نموده 
است با کمال خوبی| نجام داده فر زندانیقابل‌برای فدا کاری بمیهن‌وخدمت بنوع‌تر یت 
کرده استت. اومیداند ترقی کشورپسته بافرادی‌است که دست توانای اوواثالش با 
تقدیم جامه کند چه وظیف» مشکلی - هیچ کاری دنیق ترومهمتر|زتر بت اولاد و بار 
آوردن افراد قوی وترییت شده نیست ۰ 
کوستار او بون استاد بزرك فا بسوی مینرمابد : برای ترییت اولاد زحمت پدرومادد 


ره 


ماست؛ اگرزنان ودختران 
نادری شناسند مادر شوند 
اشالودهٌ سعادت اجتماع ریخته شود 
مادری مقام بزرك ورفیمی‌است ولی زحمت دارد 
تکیه برای بزر گان نتوان زدبگراف تاکه اسباب ‏ بررگی همه [ماده شود 


اختر معدلی شیر ازی 


در 


وین خله رین دوح برود 
در دامن مادر هثر ور 
کاورده بدید پس دلاور 
در ساه هام وعقل ودانش 

دانی مادر بره تمو رایگانی 
دادست و گذشته ازجوالی 

یاداش وفتا و مبر بنالی 
سته ورا کلی ‏ مد 
ای مادر راد تبك سیرت 
ای 7 نکه برام کود کات 


باید که تو نیز تا توانی 


وی مظهر الفت ومحبت 
کردی تو تحبل 
لیانت کز روی توای گی‌محبت 
غرم شده باغ آفرینش 


ناصر دولت آبادی 


مقالات وادده 

هبلت تحربربه مجله زبان کوشش دارد که مندرجات مجله واتعا و زبان وقلم زنان » 
باشد ولی چونآرزوی ما (پنست که رفع تقااس کارازدواج بشود نا مادرخوب برای 
تسل[ینده برجود[ ید لذا بجوانان و مشصوصا دانش جویان حق داده شد که در 
موضوع ازدواح نلم فرسائی نمات نامه ۲ قای محمداصفهانی‌را درج‌می‌نمتیم 


دوشیزگان ما 


آزجوانی برسیدم چرا ازدواج دیکنی ؛ گنت چگوه ازدواج کنم که بسا همه تجسم 


جسسی 


که میکنم هسری ل: خود نیبايم . کنتم شایدآن صورتی را که تودر عالم 


س- 


خیال تصور آنرا کردی هنوز پاینجهان نیامده گفت برعکس من بسورت زیبا 7 نقدر 
اهبیت نبیدهم فقط مطلوب من‌سبرت زیباست هسری میضواهم که وظیفه خودرا بداند 
کنتم چه وظبفه‌ایست که تودراین شهر بزرك کمتر کسی را بدان[شنا میبینی؛ گفت با 
با تا جوابت را علا بتو بکویم دستم را گرفت و یس|زعبور ازيك خیاببان مرا 
بکوچه‌ای داغل کرد وجلوی دیستان دغتر 4 ایایستاده گنت؛قستی ازجوایسئو(اترا 
در اپنجا بتومیگریم این بگفت وپاهم بدبستان داخل شدیم , 
در گوشه اطان‌نسبتا بزرگی میزظر یفی بود که اسما میزتحر بر نام داشت و لی‌رسماروی 
آن ازچیز هسای غیر تحر بری وغیر تحمیلی میلو بود يك کلاف بزرك کاموا وقسمتیاز 
زا کت نیب تمام چند فنجان چای و آلینه کوچکی که در 7 نموفع خانم پشت میز نشبیت 
مشفول مر تب کردن موهای سرخودبود.چند خانم جوانتر دیسگری هم دراطراف 
دشته بودند 
قبلازورود ما مذا کره خائم ها دراطر اف منازه های عطر فروشی وژور نالهای لباسو 
مد های نازه وسینمای پریشبی ود که با ورودما صحبت ها قطع شدو[ یله نبزازروی 
میزخانم مدیر بکتاررفت من دستی پپلوی من زدو گفت درست دقت کن ۰ منکه 
ازاول ورود ازدرب دپستان خانم ها را که اطاقشان مقابل درب ورود بود کاملادیده 
بودم وقستی ازسحبت ها وخنده های پیزه‌شان را کاملا شنیده بودم بسدارش رفیقم 
شده ودرست یکی یکی[ نبار | از نظر گدر| ندم: خالمی که پشت مب بود 
و گوبا خانم مدیردبستان بود صورت خودرا در بشت نفابی‌ازمو اد شیمیالی ر نگار نك 
بری در آرایش افراط کرده بود که وبا مبل داشت صورت حفبفی 
خورده‌اش که پله پله از جلوی 


زحتش را فراهم‌میکرد پنجه خونین درندگان را بخاطرمباورد 

درعین اینکه کلاسپا تشکیل و الفال سر کلاس نشسته بودند سلوم نبود ات خانمها 
که حتما آموز کاران این دبستانند دراطان دفتر چکار دارند و گویا خودشان هم 
پاینوشوع پی پرده بودند چرن بسعش ورود من ورفیقم صحبت های خودرا که سلوم 
بود نیم تبام مانده فطع کرده وپلافاصله هريك پیکار خودرفتند 

دراطاق مقابل که پنجره‌اش پسمت دفتر باز میشد غائم معلعی مشذول درس بودگویا 
ادییات درس میداد ؛ ولی بشید اونبود که درس میداد پلکه شاگرد هنا بودند که 
درس میغواندنداین‌خانم که مشنول‌مرتب کردن یمنی‌تیز کردن ناخنهای خود بود بدون 
اینکه پکفته اطفال توجپی داشته باشد و بدون‌اینکه اصلاخواندهای7 ناثر|بفهمد هم 
طور کار شود مشفول بو و گاهي تبزدستی پزاهای‌خود کشیده وموهای 

کرده خودرا مرتب ترمیلود و این حواس پرتی ومشذولیسات او7 درل بود کنه 
شا کرد بیئوا| گر بجای کتاب فارسی یکی اژداستانهای ماهیا نهر انیز بصدای بلندفر افت‌می 


0 


کرد وخانم باژهم ملتفت موضوع نبوده قدوی که خواند خانم ب 
کونه توجهی گفت بساست ۰ بساست خیلی‌بد خواندی ۰۰۰ 
ادامه میداد وارشد کلاس هم مره بی رویه شا گرردرا دردفترثبت 
نوبه تجدیداین صحنه بطفل دیگری میررسید 
پیش خود گفتم خدایا وای بحال آن نو آموزی که زبردست این خانم تر بیت بشود طفل 
اره که او این بار‌قداریآرا بش و قدری‌لباسهای جور اجور پحکم ۲ نکه‌حس 
تقلیدش قوی‌است و بملت] نکه معلمی‌اورا بار آورده. که ازاو کوتاه فکرتر بوده کم کم 
درصدد تقلید بر میاید] را چیز و بی پنداشته وهمیشه [ رزوی[ ارا میکندخصوصا و قتی 
که درخانه مربیحسابی هم نداشنه باشد؟؛ وقتی مراحل‌مختانهاین نوع نرییت‌اولبه را 
درفگر شود پیمودم » و گفتم ممکن است نظر یه اوصحیح باشد , 
موتع فریاد خشن دیگری|زطرفدیگر نظرم را جلب کزد دیدم‌خانم 
بال خود قدر یازخانم اولی جدی تراست وجد بت خودرا دراین میداند 


شده ۲ کو باطفل ببنو ادر سش را وب حاضر نکر ده بادر سر کلاس بلند حرف زده استاین‌خالم 
فومیدهبجای‌اين که طثل‌ر| پل و ادارد و باغوشرو تیا برادطفلرارفع کررده وطوری کند 
که شا کر دبا غبت و ظلالف خوور | نجام بدهدو بجای | یشکه در تعلیموتر ببت |حساسات‌طررف 
مقاپل خودرا رهایت نماید میغواهد با اين کلمات اورا تپیه نموده و پسانجام وظالفش 
باه بز ر ی که در غاب مدارس|بتدالی ما موجوداست 
که‌ار اده طفل رامحترم شمرده واورا با در نظر کرفتن اخلاق‌ورو حیانث 
نطمیشو|هیم باحر فهایر کيك ار ادة خودمان را با تحمیل نمالیم ايشست که 
اغاب اطفال مااز: 
که بنوانند چند ساهتی‌ازدبستان دور باشند ء 
حرف ادیب اگر بود زهزمه محبتی جمعه بسکتب [وردطقل گر یز پای‌را 
ولی ناکفته نگداریم که این خانم نیز در آرایش دست کمی‌از همکاراولی خود نداشت 
واستی جرا باید ازاو کبتر باشد درصورنیکه مدير دیستان همان کسیکه در اغلان و 
رفتار سمشق کار کنان و نوآموزان دبستان است حفیقنا وظیفه خودرا دراینسورد به 
خصوص کاملا انجام داده بود 
این‌خانم ها لیم وتربیت را فرع کاوهسای دیگرمیدانند و گویا نقط پرایگذدراندن 
ساعات بیکاری خود بچنین کاری دست زده‌اند , 
درایشوقع فکرم منوجه [ینده دخترنی‌شد که قدمآول‌خودر! درجنیندبستانیالی گذ اشته 


وساعات اول تحمیل | خلان رادرزبرردست چنینغانم‌های وظیفه شناسی‌شروع: پلهب 
هبان دخترانبکه تسل[ ینده بمظت‌فکری[ نها نیازه‌نداست و اطفالیکه‌مادر آن‌فر دای‌این 


سس 


ترییت یعنی دپیرستان خواهیم رفت و [نچه که دراینجا ناتام دیدی در نجا تسام 
کنتم دبگراحیاجی نیست هبینقدر برای من کنانیاست که ازدییدن موثر توین مراحل 
تربیتی اطفال یمنی دبستان مراحل بالاثر را حدس بزنم رفبقم لبغندی زد و گفت 
شرا دیدی دییرستان دانشکده اجتساعات ادارات خیابا مامثازه ها و و و 
مه چا مانده تما آنجا ها نیالی و همه چیز هسا را بچشم نبینی و خلاصه عقید خودم 
را کاملا بتو تابت نکنم از نو دست بر نهواهم داشت گننم رثیق برای خدا دست 
ازسرم بدار دواری که‌ازمشاهدات امروزی من‌درسرمپید! شده کافی است‌ونا یکمفنه 
دیگر مرا بفکر خود مشفو ل‌میدارد. 
درهفته ]ینده باز بیم مپرسیم تا اطلاعات کامل ثری یدست آرم. عجالتا دا حافظ 


زندگیمن 


]یا راست است که مادر از شدت معبت بچه اشرا چشم میرند ؛ ب- اصلا « چشم 
زدن» حرف موموم و خرافات است - هر انناقی علتی دارد و باید پی بسبپ برد - 
خلاسه - بمد ازچای عصر پرو یز من از مر پای ۲لبالو خیلی راشی بود - زباد صحبت 
کرد - خیلی خندید با پدرش بازی کرد - مرا زباد پوسید - با خواهرش گلها را آب 
دادند - آب باش کرچك خودشرا باغا کستر سالید- از بامزه گیهای‌پسرعز بزم بشوهرم 
و من بی اندازه خوش گذشت-بروانه ازخوشغالی از من می پرسید - مادر - ۲یا هیه 
بچه ها بقدرما خوشعال‌هستند و 

شام امثب را یادم هست ۰ بیچه های مزیزم از سبزی های پاغچه وعده داده بودم- 
دسرمانهم ززمیرة پافچه است - هر کدام ازسبزی‌های فصل بهار که تمام میشود جای 
7نرا خالی نمی گذارم و برای تابستان و بائیزم سبزی جات دیگر نهیه میکنم - چرا 
تکنم ؛ و عبل آمدن زراعت ,خوب بسته بکوت است منکه در کوشه مرغدانی 
کرت حاضر از بر گهای خاك شده - غا کستر حمام و فشلات کبوترهای بچها دارم و 
خوب میتوانم خاك بان ب -او یاو غیره داشته پاشم 
نابراین جای کاهو را نشاء بادنجان وجای ریحان و تر بچه را لوییا کاشتم - حالا 
بادنجان های یاغچه بسیارلدیذ ولوییا سبز غیلی نازك دارم- الان دو سه خوراك نهیه 
میکنم - و ازچند داه خبار کوچکی که سربوته های خیار خودلمافی میکنند یلك سوپ 
سرد درست میکتم وشوهرم خبلی راضی خوامد شد - چون شبها من گوشت بآنهسا 
نبی‌دهم باید هرشب يك خورا کی که شوهرم دوست دازد بجای گوشت باو بدهم‌تا 
باراضی نباشد - درایت صورت‌شام ماامشب بدین قرار است: «یامینوی‌شام ما بن است:» 


۱- سوپ سرد - برای چهسار نفر. 


۳ 
۲- کتلث سیب زمینی بی گوشت برای هفت نفر 

۳ طاس کباب بادنجان - براي هنت نفر که اسم فرانسه آن «فورژت» مباشد 

> وبا سبز بجای سالاد - برای چهار نفر - این شام همه از باغچه تپیه شدهو بدون 
گوشت‌است. 


ع- دسرمان تارت زرد 7 لو است 


طرذ عمل 
ماست رادر کیمه رب بش گرفته شودخامه 
را با ماست کاملا مخلوط میکئم - بعد چهسار 


فنجان شبر خوری آب جوشیده سرد ر بغنه غوب 


ر تخود سبز خوردمی کلم-نيك 
بازراازر ده 


طرذ عمل 
سیب زمینی مسولی ( * اسلامبولی ) دا 
میشو یم در فابلمه ریخته آب ب 
که روی‌سیب را نگیرد- 
آب‌آن تمام شود بوست میکنم و ماشین 
میکنم - پیازرا ازر نده ریزه رد وملوط 
سیب زمینی و تخم مرغ کرده خوب مالش 
میدهم - زعفرآنو نك را مغلوط و کتلت : 


| ها را درست میکنم وهردوروی‌آن‌دا در 
روغن را داغ وآنبا دا سرخ‌میکنم - وه گز فر اموش 


نم که رون را نصف اول و نصف پمدترمیر بز) 


جان را پوست کنده حلنه حلقه میکنم 

ازدا ریز خردو گوجه را پوست کنده 

وتیکه‌میکنم وآبکوجه را نگاء میدارم 

دوفن را در تابله گذاردهپیزرا ری 

دوقن میریزم نم را روی پیازم‌بباشم 

ورثه با اجان میچنم ربکورنهگوجه 

مبگذادم دار چین - زعفران و گرد لیمورا 

اه مغلوط رده روی طبقه بادنچبان میپاشم 

ب رویآتش‌هلايم کار ده درا پل رامیگذارم کمی 

هم يك ربم‌ساعت قیماند بوی ببازشنیده میشود - مراقب هستم 

که انسوژد اگرازکرجهآبی مانده گرد یسرم تزده بامم ]با موب کوجه را 

پادوننجان چمای‌خوریآب مخلوط کرده روی‌خور اریز مر آ نش ]را زبرو رونندتر 

میکنم | کر گرد لیمور بختنم ۳فنجان[ب‌میر یزم درمدت یکساعت آب نمام شده و بروفن 

افند -در دیس بر گر دا ندهوپسفر یبرم بدون[ نکه هم زو معصو ساپبازهای‌تر ز شدهته 
قابلمه که در موقعر بختن توی‌ظرف‌روی خور اك ترار 5 


لوییا سبز را از دو طرف نخ کشیده تیکه 
های‌دو سا نتم بریده‌وتوی آب جوش, رغنه 
جوش شیر بن و مگ روی‌آن ریخته درش 
را بازمیگذارم تا ملایم بجوشد و کامی‌هم 
زنم نا آبش تمام وبخته شود میگذارم 
رد میشود خامه راکتی میزکم وبا 7ب لیمومعلوط کرده پالو سا ۲میهنه میکنم و 
کارمیکنم و کمی رنده پیازهم اضافه مینایم 
اینك دسر شام ما : 
تارت بر ای چهار نثر 


سود 


تارت زرد آلو 


طرز عمل 


و۳ بکررا با دواستکا نآب‌جوشانده تاتوام 
عکر زرد[ اور نصفیه کر دهحص‌درمیاورم 
آردسیید بك استکان آب توی‌ظرف اما ی ووی 
1 ش گلدارده درش را میگدارم ومو اظلبم 
حشیکه جوشند پوستش جدا شده از 

برداشته بدرن آب نوی شکر قوام 

آمده میر یزم ودرشرا میگذارم - سفیده 

تغم‌مرغرا با شکرمیز نموزرده را با کره 

7 زردهشکر وروفن‌همه را مغلوط میکنم و 

له | اكریغته مك میوه را مع‌لوط وائیلر ادرد قاشق‌سوب 

خرری آب جوش حل کرده فورا مبربزم وهم‌میزنمو نوی فالب لبه دار که چپار سانت 
کرد آن باشد و بغنه و کمي ازمابه خدیررا روی لبه قالب جا داده درشرا می‌گدادم 
یکسافت: یکساعت وربع‌رویآ نش‌ملایمو لی بروروی آن‌هردو [ نش باشدنگاه 
میدارم بمد ازحاضر شدن - در قالب میگذارم نا کمی‌سردشود بعداز قالب‌غارج وی کيك 
غزری دردارمیگذارم رمیوم حافر‌شدم را روی کیت مبربرم و بتیامی روی‌آن ببیمی 
کنم - |گرشیره دارد بقدر يك فاشق ففط روی آن میدهم واگر زیاد تراست لمیر بزم 


وقتی من‌اعلان حاضرشدن شام را دادم یر حاضر بودن سفره‌ر| خبرداده اضاله 
خ یکوید اگر شام کم دارید يك نیعروی تلم مرغ 


من - طلمت و پرواله بانغان ظر فبای‌د| وا بسفره میبردیم - شوهرم با کنجکاوی‌نمام 
غذ۱ ها را از زیر نظر گذرا ندو لبغندر ضایت بش زدو مشفول سوپ‌خوردن شد - برویز 
کات - مادر گرسنه ليستم (جازه بده ففط سوب بذدورمو بندت خواب بروم‌شوهرم گنت 
برعکس من بمدازخوردن شام یاینغوبی میضواهم باشما ها بازی کنم تیبساعت یمداز 
شام نو باید برختهواب بروی - پرویز که معلوم بود خسته است برخلاف هبشه 
ابروبپم کشید ولی‌کفته پدررا رد نکرد و نشست تا ماشام را با غوشحالی‌تمام‌خووديم 
ودیدم پدسرعالی ماهم پروپز توجهی نکرد و نورد - درصورتی که کود کانغلب‌غذا 
دا برای دسر میخور ند من پروینرر| باطاق‌خوایش بردم پا های‌اورا پرسم مسول با 
آب نیم گرم‌شتم واررا دربشه بندخواباند -شوهرم ,دیدن برویآعد ولی‌اوغوآب 


بود بمن ویروانه شب بغیر گفت و باطاق خوایش رفت منهم باو گفتم : بازپامیددار ‏ 


روا مدار خدایا که در حریم وصال 
همای کو مفکن‌ساية شرف هر گز 
هرای کری تو از سر 
پسان‌سوسن اگر ده ز 


نه من بسوزم و او شیم انچین باشد 
که کاه گاه دز او دست اهر من باشد 
ریب محرم و حرمان نعیب من باشد 
درآن دیاز که طوطی کم اززغن باشد. 
غریب‌را دل آواره دروطت باشد 
بو غنچه پیش تواش مه بردهن بأشد. 


۲۷ 


پار اغل 
بار ما گر اهل باشد کار ما سهل است سبل 

کار آسان باشد آری گر فتد در دست اهل 
کار دانی شرط هر کار است تا گردد نکو 

ورنه از جاهسل نباشد |نتظاری غیر جپل 

1 

حذر کن از آمیختن با کسی که کفتاراو هست پر عکس کار 
هزارش بکردار باشد یکی بگفتار يك را بسگوید هزار 


یحجبی دو لت[بادی ۱۳۱۱ 


د باه هنز 


به هذر در اسفند ماء ۱۳۱۷ برای دوشیز گات و باتوان سالمند دایر و دوره 
تحمیلانش سه سال است 
کلاس برش بوسیله استاد فن وقست دوزند گی . غیاطی -گلدوزی - وابربشم‌دوزی 
و نقاشی بوسیله بانوان کاردان تدریس میشود , 
برای رفاء حال بانوان سالمند و خانه دار کسلاسهای هنر از ساعت ۲ بعد از ظهر 
تا شش دالر است. 
چون شناختن متر و نوشتن و خواندن دستورات غیاطی از واجبات واساس عار است 
لذا یکمده از بانوان پپسواد که مراجمه نمودند هريك را در کلاسهای فرهنگیکانون 
پانوان به تحصیل وادار و اکنون در طی عمل بعضی ها دوره اول ابتدائی را بایان 

و درضمن غیاطی و پرش را برطبق برنامه بادگرفته اند . ازقست تحمیلات 
فرهنگی کواهینامهةً رسی معارف و درقست هنر باغذ دورهکامل تاگل‌شده اند . 
نمایش هنر های دستی 

هتر های دستی شاگردان دانشبایه هثر و یکمده از بانوان کارمند کبانون که ۲۲۲ 
پارچه بود در هشتم اردبهشت ۱۳۱۹ در کانون بانوان بسرش نمایش گذارده شد . 


روا مدار خدایا که در حریم وصال 
همای کو مفکن‌ساية شرف هر گز 
هرای کری تو از سر 
پسان‌سوسن اگر ده ز 


نه من بسوزم و او شیم انچین باشد 
که کاه گاه دز او دست اهر من باشد 
ریب محرم و حرمان نعیب من باشد 
درآن دیاز که طوطی کم اززغن باشد. 
غریب‌را دل آواره دروطت باشد 
بو غنچه پیش تواش مه بردهن بأشد. 


۲۷ 


پار اغل 
بار ما گر اهل باشد کار ما سهل است سبل 

کار آسان باشد آری گر فتد در دست اهل 
کار دانی شرط هر کار است تا گردد نکو 
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هزارش بکردار باشد یکی بگفتار يك را بسگوید هزار 


یحجبی دو لت[بادی ۱۳۱۱ 


د باه هنز 


به هذر در اسفند ماء ۱۳۱۷ برای دوشیز گات و باتوان سالمند دایر و دوره 
تحمیلانش سه سال است 
کلاس برش بوسیله استاد فن وقست دوزند گی . غیاطی -گلدوزی - وابربشم‌دوزی 
و نقاشی بوسیله بانوان کاردان تدریس میشود , 
برای رفاء حال بانوان سالمند و خانه دار کسلاسهای هنر از ساعت ۲ بعد از ظهر 
تا شش دالر است. 
چون شناختن متر و نوشتن و خواندن دستورات غیاطی از واجبات واساس عار است 
لذا یکمده از بانوان پپسواد که مراجمه نمودند هريك را در کلاسهای فرهنگیکانون 
پانوان به تحصیل وادار و اکنون در طی عمل بعضی ها دوره اول ابتدائی را بایان 

و درضمن غیاطی و پرش را برطبق برنامه بادگرفته اند . ازقست تحمیلات 
فرهنگی کواهینامهةً رسی معارف و درقست هنر باغذ دورهکامل تاگل‌شده اند . 
نمایش هنر های دستی 

هتر های دستی شاگردان دانشبایه هثر و یکمده از بانوان کارمند کبانون که ۲۲۲ 
پارچه بود در هشتم اردبهشت ۱۳۱۹ در کانون بانوان بسرش نمایش گذارده شد . 


۸- 
نظام ناما برش و دوزند کی داشپایه‌هنر بقرار زیر است 


دوره تعیلات برش و دوازندکی مه سال و هترهای زبررا بای را گیزندا 


خباطی - زور دوزی - بردری و خامه دوزی -نقاشی 


برنامةٌ سال اول 
بریدن و دوختن زبرپوش با تزئینات - برودری دوزی - خامه دوزی - ژوردوزی - 
دوزی - جاماد کی دوزی لباسهای نازك ودستمال دوزی - بریدن ودوختن لباس 
و « رب > از روی ژور ثال 


برش لباسهای نامبر ده بالا در این سال از روی قاعده در یس وابتداء برای عروسكك 
شروع و در هنگام |منحانات [خرسال شاگردان باندازه اندام غودشان برش‌میکندد 


برنامه سال دوم 
بریدن و دوختن مررفم اباس رو از روی ژورنال - کت بی 7ستر» دامنهای سادهب 
وضالی- رفو گری‌علی-جامادگی‌دووي لباي‌شهيم -کلبرزی روموی روسشال ء لاس 
بچگانه نا دو سال - نناشی گل و شاخ و برك و عوض کردن‌فرم‌لباسهای: 
بریدن لباسهای نامبرده بالا تام از روی قاعد. 


بریدن و دوغتن کت و دامن از هررتم بر 
شتل - آستردوزی - لباس دختراه و پسرانه برطیق ژورنال تاده سال - تکمیل برش 
برای هراندام 
امتحانات 

در سال دوجلسه برای شاگردان درنینه خر سال تعصیلی تشکیل و بدادن‌امتعانات 
علمی و عیلی مشفول میشو ند 

اول سال پوسیله هنر آموزان هنر پایه بل میآید - امتحانات [خرسال 

ان فن تعبین شده از ارف وزارت فرهنك انجام خواهد شد 

هر کدام از شا گردان که در دورهامتحانات سال ببرفته ده باشند. درجشن بایان‌سال 
تحمیلی با با گواهینامه دوره تحصیلی شان داده میشود 


دفترکانون بانوان 


ت ازج‌ندی‌قبل با نون بانوان مکانبه داشته وااوضاع واحوال خوداطلاهاث 
چندی دادها لد ينك بعضی از[ نها را برای‌استعضارخواند کان معترم میئویسم . 
تشکیل شده ودر این مدت تشکیلات وسيمي داده| ند 

منجمله با شانه که دار ای چپاراشکوب آ برهر اشسگزپ یله: مد غلورو دی‌مدوری‌هست. 
که بنام قسبتهای آن طبقهر اه دار دودرهرطبقه تمام اعنیاجات [ن‌اشتکوب مهبا میباشد 
درطبقه سوم این عمارت « تا وقتیکه بما کزارش دادند 6 ۱۳ اطاق با تبام لوازم 
حاضر دار ند که هر نباژه واردی را دوهفته پذیرائی کنند ( بکانون بانوان نوشته و 
دعوت کر ده بودند که ازخانعهای اعضای‌کانون بانجا بروند ازرف کانون بانوات 
جواب نوشته شد که قعلا بواسمله جنك ووشع7شفته ینوایانکانون تر جیح‌میدهدمخارج 
مسافرت را بزای بهیو دی‌حال بیثوایان مصرف کند . ) 
این عمارت يلك کنا باه بسیارهمفصلدارد - رستوران منظی باغذا های متعدد و بسپار 
وش طمي و با سلیقه که‌درهر ظهرو شب حاضرمینماید 

بولثن> روزنامه خسوصی‌دار ند که وقایعدر بوط باعضاء‌آن جعیت راحاوی 


کسرین ون دل (میسبتراجا نر تابل) مولف ننایشنامه < اودوبون» 
ابن غالم بکی|ازاضاء کلوپ مزبوروبمدازقوت شوهرخود فرح زندکی اورا بعطرز 
يك نبابشنامه جالب اغلاقی نوشته و 7نرا بصحنه نسایش گداشته وسود[نرا بصرف 


باد است و اودو بون > در امریکا 
ا 7 نکه علوم ط 

مو فقیت شایان حاصل کررده است 
این طبیمی دان مشهور که ازاوتعربقهای زیاد نوشن ند.درزند کی سراسر با 
شوّد تمام رنتش را صرف تکبیل علوم طبیعی نمود وشبرت بسرائی برای خود حاضل 
کرد وزندکی اوواقع فابل‌این بود‌است‌که بشکل سانش مطبوعی درانظارجلو گر 
شود ویس از‌رك اولیز كمك بامورغیر بهبوده باشد. 
دراینبمه ستایش ازشوهر عالم او - از يك نکته بباید غافل بود ون دا کاری تابل 
توجمی‌استگه این‌خانم درزند گی کردهاست ور نجهالی که بغاطر رامش ونظم حبات 
داغل‌خانه تشهالی بر خو دهموارنمودهناشوهر با استمد دش بتواندمجال کافیوغیال راحت 
پرای مطالمه و تحقیق دا 


۵ اپ رات ملیمی و زاقی بت بلکه هس ززاقوا و 
برای استعمال [ن حریس مبکند در اتبجه‌هادت‌شده موجب مضرات پسیاز میگرووت 
مسکن دردهای شدید است ولی تسکین آنمم آلی و بی‌اساس 
تأثیر تربالك در جهازهاضمه: 
۱ - وقتبکه از نظر مداوا مقداری ترياك استمال میکنندتأثبر اولیه اش اپست که 
در حلق - حنجره - زبان و معده يك مایه امابی احداث که از ده ها تراوش میکند. 
آن ماده حساسیت را تفلیل مید‌هدو ازعصار؛ معده جلو گیری مینمایه و حر کات لازمه 
‌ شدسست و ناتوان‌مکند؛ این فده‌ها تأثبر کل 
وزواعاوززع۳ که بای تحريك غذا میباشدسست و ناتوان‌بکند! ان أثیر 4 
مخصوصا بر مر کر عصبی دبوده که نتچه آن شعف اشتها و سوع هاضبه‌است و کم کم 
امساك شدید در شغص پید| شده که هر فدر کمتر غدا بخورد یازهم اشتها ندارد + 


۳ - تاثیر دد خون : 
بحفیکه وارد خون شد ایجاد بی‌حالی میکنه |فصاب سست و ازهوران خون 


رد بش ضیف و در ابتعال انسان احساس سمتی میثماید , 
۴ تأثیر ترباك در تشی : 
بدیهی است که کار تلفس برای تصفیه و ننقیه خون‌است؛ از استسال مرفین يك نویع 
کر نی در خون احدات میشود که تفس را فاد اعمل اصلی که تصفبه و تنقیه میبا 
میکند . چون عمل تلفس‌ناتس و دوران خرن بطور کافی انجام نبیشود شخس‌تر با تی 
ه نك و صورت او زره و خته بنظر نید 
بتریا کی فربه و دارای آب و رنك خوب باشد 
4 پیداشد اوهم در جوانی مبتلایدردهای شدید رومائیسی خواهد 
بود بعلت اینکه فربهی بی‌مورد و اثرترياك آن‌شغص را تتبل نموده عضلات آن‌خشاه 
میشود و رفته‌رفته با دردهای منصلی‌مانوس و برای تسکین درد هرروز مقدارتر پاك 
را زیاد میکند 


۳۹ 


۴-تألبر تربالك در جهاز عصبی: 
تریاك در جهاز عمبی تاثیر مهم دارد و مخصوصا در دماغ اثر مستقیم مود آن ار 
کاملا مر بوط بعواطف و تغیلات میباشدو غالباموضوع بصلات و تصورات مبالنه7میز 
پیش میا ولی بطور کلیافکار شغس تریا کی دوامی ندارد - جونکه حوای پنع 
گانه تخدیر میشود وان تخیر دالم دفرتکرار و 
خود را بتدریج از آدست‌میدهند 

۰ -تأثیر تزياك در قلوم‌ها : 

تر پاك و ار د ادرار د و کمیت ]نرا تقلی میدهد و قلوه ها را ازانجام وظیفه باز 
یدرد و مدتی آقله‌ها را معطل کذارده بجسم برمگر در 
۲-تأثیر ترياك درپوست : 

تر باك هرق است چبت [ نکه غدد های عر تبه را باگٍ 
عرق فوق‌الماده از پدن خارج میشود که ما 


تجدبد است و بهمیت جیثت‌تعالبت 


اف بدن را باز و گاهی 

: ی شمت‌وسستی میگرود 

۷ - تأثبرتربلش در شیر : 

تراك در زان مناد بتریاك اثرات زیدرداود؛ هر گاه زن شبردة نبا کی باهدخیر 

آن زن معلوط با موادترباکی ات و طفل شیر خوارش نیز ماد م,شود,گاهی اژ 

ان ابنطور زنبا مواد شیری‌را کم کرده و بمایع زردرنگی تبدیل و کم 

کم خشاث میشود 

۸ - خروج ترباك : 

تریاك بسا نکه اثر کلی خودرابچسم داد از راه اساء رد مشود ولی7 نار آن در 

معده - در امعا - خشا در شعس‌شیر ده بافی میماند 

4- کثرت استعمال تریاك ‏ 

مبتلایان ثر باك یا مرفین در روزهای اول کم استعمال‌میکنند ولی‌بمدطبیت‌مایل شده 
قدار آن میافر ید بطور یکه دو پر برو سه بر بر اهر 


او قات شبر پستا 


و بهمان اندازه 
زیانش مضاعف مرشود 


امت که مادران جاهل پرای خواپاندن و با بی‌سدا شدن طبل خود این سم 
بومشان میغورا ند غافل از 7"نکه زیان جسمی و روحی آن در 

درجه‌است. اغلب کودکان لاغر و رنك‌سمتاد بکیف تریاك می‌باشند 

آن بیچار گان از بچگی ای طبیعی را کم کرد‌با فکر علیل و جمم مسبومپاپبرصه 

اجتماع میگذار ند و ایثطور اشغاس از ابتدای عمر بدلیا وهرچه در [نست بد پیسن 

میشو ند 

عل سالم در تن سالم است وتنی‌تن رنجور و علیل شد توای روحی و جسبی ه. 

بویت خود ضبیف و ناتو او بالاغرءذلیل ومعکوم بزوال میگر ود 


در هس فتیت احسامات لطیف فاتوان و دوم می‌گردد - حس رات و 


پمداز پعت کوتاهی در خصوس < کار > موضوع « زن و کار > را حلاجی 
چاو 

۱- لزوم کار 

۲ - سرمابه و کار 

۳- زن و کار 

۱- لزوم کاردومورد دارد : اول- کار کردن برای زنده بودن که بعکم 
اجبارهر جنبدة بر ای‌امرارساش وحیات کاره‌سکند- | گر نکنه قصه گنجشك ومورج»است 
که گنچشك درفصل‌سخت_زمستان دست تکدی بسوی مور دراز ومورچه زبان پبلامنش 
پا نموده گلت : 

< ۲یا بعاطر داری درفصل خوش پپار توست خواندن بودی و من مشفرل 
کار ۱ > 

مورد دوم احنیاج‌است که برای بشرخواه زن با مردمعدودایست و کارمو لود 
احتیاج میباشد , ۲ ۳ 
بچهلیکه بدنیا مد پدون‌در نك محتاج بپوشاك وخوراك است وهزبن برخرج دوزاطٌ 
خانوادهافر وده میشوده همین افزایش والدین کودك را متوجه ۱ بکار مین 
کسیکه میهواهد طنلی را جوانیلایق کند وبا توش را فابلی که عبارت از « ثربیت 
رتحمیل لباثت وجرات 6 باشد بجاسه تقدیم ودر واقع مره کاری بکار گران عسالم 
بشربت اشافه کند - بایتی بوقت ارزش بدهد وبحداحتیاجش کار با شر بکند - 

بله توان شناخت بیفیاس کارارزش مرد بقدرارزش کار اهتبار پا داشت « 

۲ب سرمایه‌و کار 

سرمایه کار پست که میکنیم در اینصورت سرمایه نها ماه‌گیست که انمان وا 


هروحنی تلع 
تتبل جسم بی روحی است که ازاحتیاجمات عالم طبیعت بکلی بی‌بهر» وا 
ندارد وم یجتاج زند گی‌خودرا ازدیگران طلب میکند, لست‌زمین را میغورد وا 
نس که مرورایام اورا میسوزاند وخا کسترش‌را هم بباد مدهد 


0 


کار که سرمایه است ارزش وقت را بسا میفهماند - عمارت حیات بشراژ ساده 
وقت بنا میشود ومرورزمان ولیافت انسان را بایان میرساند . 

کاروصرفه جوئی توام سرمایه مادی‌را بوجودمیاور ند-صرفه جوای بانمدن 
شروع شد وقتی فکرصرفه جولی بوجود]مد که انسان فهمید. پسامرو زفر داست . 

کاروصر فه جولی بستی| تنصادشعصی است»روش‌صرفه جولی سبب ترتی‌زند کی 
خانواده شده- در نتیجه ثروت عمومی بوجود ماب 

"ول نفرادی ودارانی عدومی اثرزحبت کاروصرنه جونی‌است . ازبشت کار 
و کاردانی تمول بوجود میاید دارانی تیجه پسانداز وازپس|ندازسمیو کوشش‌زیاد 
میشود کارمره-ون‌سی و کوشش است - اگر کسی کوشش نکند ودر گوشة بتنبلی 
پیاساید دارای تبول نهواهد شد - سی‌ملزوم و کارلازم است - پساندازی وا ندوخته 
دی این‌دولازم ومازوم روت خانواده میباشد- فرد فردا فراد محتاج پس|ندازند. 
نا برممند جلال بی‌نبازی ‏ نشسته ‏ نروت رادست نشانده شود کند- یکی ازدانشندان 
می_ نویسد ‏ 

< پس‌اندازملل را ازعدم بوجود میاورد - ازطرف دیگر بطالتاست که ملل 
را بفقروفلا کت دچارمیکند وافراد ملت را بدزدی- تقلب - جنایت وامیدارد» پس تا 
اندازة مملوم‌شد که کار سرمایهاست - پس| ندز کازو کوشش‌نگهدار 
تدول وسعی در آستین کار باید رشد کند . 

چو کار بهر وقت‌است وونت مایه کار 
پس این معامله را پایدار باید داشت 

در زمینه کار نی بسیار است زبرءوضوع بشرو کارخواندنیها نوشه اند - یکی 
ازاهل کارمیگوید : 1 

السوس دارم که هنوزمولق شده بساد؛داشتبائی که درطی عبل درخصوس 
کارجم آوری کردهام دردست رس کاردا نان بگذارم- اما زیاد هم ناراضی نیستم - 
چونکه کار مرا از انجام این کار باز دذآشته است و داچسب رین کار برای مرن 
کاراست » > 

۳- زن و کار 

موضوع اصلی کفتار« زن و کار» است وبدبغتانه چلدیست این موشوع نزد 
پانوان ایران بد تبیرشده است - در صورتیکه‌زن و کارازهم جدا نیستند. مکرراز 
خانمها شنیده میشود «پیکاردرخاه چه کنیم » نمچب دراین‌است که خانمها خیال میکنند 
پیکار نددرصورتی که از بدو خلقت زن وجودش با کار توام و زن‌را برای‌|انجام یک شته 
کار(ساسی طبیعت بایندارمیفرستد وچون تدم بمرصه زندگیگذاشت مامل اولیه کار 
زن است < چه کار ببتر از مرد کار پروردن 1 > 


مقصود از پرورش «مرد کار» نه تنها فرزند رامر3 کار پر ورد و بجامعه بدهد 


ید داهست . 
هر خودرامر د کارمیتو | ند پپرور|ندومردان کار با شر کت‌عادلانه 
کند - چطور شوهر را مرد کار تربیت کند و 

اول کارمیم زن شرهرداریست که خود يك مبعت بسیار قابل‌توجهی میباشد؛ 
روحه «ردرا پدستآوردن- مردرا برطبق ذوق وسلیقه خودش « که نرد هرمردی 
متفاوت است > راضی نگهداشنن بك خانم فاضی و با تجر به میهواهد تا باراین کاررادر 
درست بمنزل پررساند , 
اگر شوهرداری بانوان بروفق مرام بود عمل‌طلان پیشترازازده تِ 
ما فق مرا بود- عمل‌طلاق پیشترازازدواج صور 

ازخانمیکه چند شوهر کرده بود وشوهردار خوبی بود پرسیدند؛ شما تجر به 
دار بد ومیتوانیدروحیات مردها را تا حدی بیان کنید یا شوهران‌شما اغلاقا نردب 
بهم بودند ۱ گفت بدا هر گزهر کدام از آنها یکرویه خاصی داشنند- من اولی را 
زود فیدم وبهمین جبت زند گی‌مان غوب گرفت اوفوت شد- اوابل‌زند کی بادومی 
من دچارزحمت بسیارشدم چونکه هم حوصلهام کشر بود وهم روی فکر اولی شوعر 
داری میکردم وسعی داشتم اورا مثل اولی بکنم یکوقت دیدم ر ند ما دارد 
گسیفته میشود فورا بخود]مدم ودنسال فکراورفتم و دیدم غاه[باد شد ودعوا 
پرطرفس پمدازمردن دومی تجربه یمن درس‌کامل داده بودچون با سومی پیوند کردم 
دانستم چبایدپکنم اول‌منپاییای اوراه رفتتالافت خودم‌را باو نشن‌دادم وزنه گیمان 
را مستقل کرده 
۲ نوقت‌او مرا پشتیبان شود داست- دیگرانه من زحمت شو هر داری‌داشتم و تاو زحمت 
زن داری . 
دوم کارمیم زن زالیدن‌است؛ اما زائیدن دنباله دارد و الانتط بچه آوردن هش نیست 
بفاه ابت شم‌هم نباید مفرور شد - «زنان را پس است در جهان يك‌هنر- نشینندو 
زابند شیران نر > سقبدة نگارنده شاعر خواسته است زبونی و پیچارگی زان‌وقت 
دا با این شعر مرمت کرده جرا ! چونکه شیر ار و ماده ندارد و هر دو جنس 
قطعادر عمل‌جر نت و سبمیتشان را بسوفم خودانجام میدهند , 
در ثالی ب انکار بر! که‌طبیعت از زن غواسته است ففطشیر ار زالیدن نیست‌بلکهز نان 
پایدبز ایند - پرورش دهند - ترییت کنند - ورشد جحمالی وعالانی زالبده خودرا بعد 
کمالبرسافند و یلك فرد قوی‌ومتقی بجاس» پسپار ند واین‌همان کاریست که سرمایاملوی 
لازم دارد و نیز همان‌نوع کار است که مرهون سعی‌و کوشش‌اوست؛ باز بر میگردم 
بمرضوع «زنو کار» و آن‌جور کاریکه امروز مسول و مد شده است - تا دوشبزه 
یا خانم جوانی کلاس۳- اب ائی‌را خواند خواه (حنیاج کار داشته با نداشته باشد 
فورا میرود يك ماشین نویسی بر غلطی‌را باد میگیررد و موس ماشین نویسی‌هم برای 


جلب نفع خود يك تصدیق برابٌ يك بدست اومیدهد, خالم [نر| پدست میگیر دودرب 
اين اداره و آن‌اداره جویای کاراست‌و لمیترسد که هزارجور فساد اخلان ازساشرت 
با جوانهای عاری از تر ببت که همه جا پر | کنده|ند دامن کیر او بشود ۱ من متقدم که 
زدان‌همدرش مردان‌پاید کار پکنند اما کدام زن ۱ وچه کار ۱ زن بچه دار با بی‌بچه ۱ 
اول از زن بی بچه صحبت میکنم که بای کار کردن آماده میشود . آن زنبکه وقت 
زاید از وظایف غانه داری - شوهر داری دارد و میخواهد برای تحمیل ثروت با 
کم بز ند گی کار کند بسیار پسندیده است وی پیش ازاقدام بکار باید قوم مسلومات 
خود را بسنجد و کاری|ختیار کند که‌درحدود نوانائی او باشد- بمداز آن باید حساب 
کند پولی وا که از کار منظرر عاید او میشود بفیبت کردن از منزل غرج ایاب 
وذهاب افتأدن شانه پدست مستخدم؛ ارزش‌دارد بانه ؟ زیرا که سهل میکن امت . 
خانم دانشند در يك خانه جمم کوچك زندکی خودش را پدون کم خدمت 
کار اداره کند ولی در غیاب خود مجبور است کسی را استخدام کند- البته حقوق يك 
ستدم بغرج اشافه برای‌اوبا وضیت کنونی‌گران تمام میشود؛رفت وآمد خسانم هم 
بجای‌خود هز نه دارد | گر حساب این‌دومبلغ‌راياهم بسنچه و نصف حقوق کار برای‌خانم 
اشافه میماند وشوهرش هم‌ازاین کاررضا که کار کند اما | گرشوهر 
کار کردن زن راضی نباشد ودرآمد کارهم باندازه خرج کفش و جوراب خانم نشود 
ابدا این طور کارعقلانی نیست و بیتراست بکاروظایف اولیه خود پردازد وازفست 
صرفه جولی کمك بوزینه زند گی بدهدچو نکه صررفه جوئی‌خود یکی از اصول سلوكاست 
بملاوه خانمها کارهافی را می‌تو| نند درمنزل بکنند که هم در[ مدداشته پاشد وهم‌اوقات 
پیکارشان ببطالت. نگذرد - مثل کارهای بافتلی - |بر بشم‌دوزیس غیاطی: 
هنرمنداست چنه افرشا کرد پگیره وازهنرهای غود[ ابا را پورمند کند س والبه لذت 
وافردارد و کسی که بشواند وفت خودشرا بدون کار نگذراند سعادتنداست 
چوتار - کار بود عثق کار پبایه داشت .. بکسار هرچه بود افتعار بساید داشت 

حالاملاحظه کنیم برای زن بچه دار کار چگونه است : 

صحبت ازمر دمان‌طبقه دوم است که اغلب |زخانم‌هایاین‌طبقه نا انداژه‌مدرسه 
دیده ودرس خوا ندهاندو بهثر ازيك مستخدم پیدواد وبی‌تر ببت میتوالشد بچه را نگاه- 
داری وتربیت کنند , 

برای چنین‌خانمها حتما ارزش ندارد کارخارج ازسرل بکنندو اوهر قدر در آمد 
داشته باشد - بدلیل آنکه انجام ابن کارنه تنبا اورا از وظینة اولیه که ثربیت اولاد 
باشد بازمیدار د بلکه بچهاش زیر دست خدهشکار اخلاقا راب جسیامر بش و روحا 
لائوان وشاید تلف شود : 

يك خانم دا نشمند باید خودش‌مبتتکر کار باشد - یسکیاز کارهالی که برای‌خانم 
ها بسیار ز بینده است نقاشی‌است ۰ 


گسی که عشق نقاشی داشته باشد بزیبافی‌های‌طبیمت پی یبرد نقاش‌نگور 
وبا حوعله می‌شود این عیبی که امروزدرمیان خانمها مد شده که زو دعصبانی‌میشو ند 
معلمثن باشند که اشتفال بنفاشی ازیكه شیشه « والاریان > نفمش بيشتر است . انسان 
وقتی خودرا مقابل تشنکی طبیت دید فیلسوف می‌شود- |گرخانم ها با ذوق سرشار 
ودست های قشناك وظریف خود نقاشی بکنند بعد از[نکه يك تابلو را تمسام گردند 
مییپنند که دراثر نفر بح يك شیثی پر بهالی را پائانیه خانه خود افزوده اند یسا آنکه 
می‌توانند همان را بفروش پرسانشد و بازفشنکتر از [فرا تهیه کنند , 

دراینجا مفتغرمس بررای|ثبات مدعای خودم از خانم شس‌الضحی شاط دختر 
مرحوم صلی‌علی‌شاه صعبت بیان آورم - همان خانمي که درلی|نجاموظیفه شوهرداری 
بچه داری اوقات زاید خودرا دراثرذون وسلیقه سرشار 
کرده وتابلوفی فیمتی را پنمایشگاه بلژيك فررستادووهسان‌تاباو ابر یشم درپلی بود که 
در پیشگاه ار باب هنر نشان افتغار گرفت و باعلا درجه قیمت خواستگار پید| کرد , 
بدیهی است که نقاشی- خیاطی‌وهثرهای دیگر, تحصیل گردننلازم‌دآرد. دو شیزه دا نشمند 
پساز ۲ نکه دور؛ اول بادومتعسیلات فر‌هنتگی‌را با بان‌ر سانبدپایدپمیل خود يك رشتً 
خانم پسندیر| اختبار کند و[نر| تا حد مقدور تکمیل نماد س- چون زن خاله‌دار شد 
بر نامه برای‌زند کیش تنظیم کند و ساعات بی کاری رابانجام کار مطلو بش پردازد از 
پعضی خانمهاشنیده میشودحقون شرهرمان برای زند گی کافی نیست‌و مجبوریم کار کنیم 
عرش‌ميکنم | کر بچة کو چك‌دار ند مجبور ند ازراه صر فه‌جوئی و کار کردن درخانه کیك 
بغرج بدهند وا گر بچه‌را پمدرسه سپردهو تاندازة رشن تربیت‌اورا پدست [مو کار 
دادهاند.- 7 نوقت‌میسرد که کاراداری پکنندلی باچندین‌شرط ‏ 
اول - شوهرشان ازاوشاع آن‌ادارهبکه‌خانم کار میکنهمطلم باشد و اشغاس‌عاشر 
او را بشناصد- وهم‌مردان هسکار خانم شوهر او را پشناسند وحس احترام برای او 
داشته باشند . 
دوم -- کارزیاد خسته کننده نباشدو توجه باین نکته میم‌است چو نکه خسالم موف 
است و قن‌از اداره بانه‌رسید و سایلسایش خودو شوهرش رافر اهم کرده‌مجال د|شته 
باشد کنانت کار یهای رو زاه مستخدمرپاك کند؛سری به آشپز خانه بز ند-- وشام بچه‌های 
مدرسار| زودتر بدهد- وا گر دراین وثت بااین‌همه کار خستهو مانده باشد رو زگار 
سیاه خواهد بود . 
این خاننیکه خسته ومانده از اداره میرسد و کلاهرا يك طرف‌برت مینکندسو پالئو را 
طرف دیگر وازغستگی عصبانی است . و اگر بچه نز دیکش میاید فحش‌میدهد گر 
شرهر بیچاره بگوید وخانم شمارا چه می‌شود ۱ > غانم او را پیاد ملامت و سرزنش 
میگیر د ومیگوید: 
اگر تولیاقت داشتی مثل فلان-فلان تمام حوائج زندگی را روامیکر دی من چرامعتا 


پات 


دم ؛ چرا راء دور میرفتم تا از هشت‌ساعت کاربی در بی خسته و مانده 
ان و دعوا در بگیردالبته بیتراست کارنکند چونکه اینطور زندگی 
برای مدت کمی هم قابل تحمل نمیباشد و بالاخره همه از هم خسته میشو ند و در نتیجه 
«کار> يك عائله را بریشان و دربدر میکند . 
لبته مقتضی‌است که‌خانپا کار بکنند امادر خانه وهر زنیکه بهواهد مرد کار ادادی 
بشود برای‌مبشه باید با وظایف اولیه زن وداع کند - والا باآن سایبیکه اززبر 
نظر ان گذراندم ومفاسد دیگر که میل‌ندارم بکی‌یکی را بشکافم کار کردن زن در 
اداره پصرنه جامعه تبام نیشود - از هم تکرار میکنم که »4 راء كمك بمائله 
مر نه‌جوئی واقتساد خانواد کی‌است يك زن کاردان و شجاع برای يك‌مرد تاجرواجب 
ولازم است و مخصوصا برای مردناجر زن كمك خانگیاست - اگرزنهم ملم‌افتصاد 
وتجارت[ شنالی داشته باشدچه بهتر- چنین‌خانمی میتواند در مثرل یشدفتر خالةٌ کو چکی 
برای‌خود ترتیب‌دهد و دربر ناما زند کیش ساعتهای پیکاربرا دراندفترخانه بواندن 
مرپلات تجارت و اغبار راجع بدان نت بگذدراند - یا داشتمالی دراین غصوس بشوهر 
خود پدهد - بحسابهای گو ناگون شوه ش‌رسیدکی کند - |گر وقت داشته باشد در 
غرید بشوهرش کیك کند - چونکه خانها برای خر یدبمضی جنسها از مسردان بهثر 
سررشته دار ند . 
بالاخره باین نتیجه میرسیم که کارو اقمی‌زن كمك بشوهر وخانوادهاست؛چه لذنی بالاثر 
زاین که زن و شوهر باهم رفبق کار باشند و کبك زندکی ؛ جوانانیکه در آغوش 
محبت ابت دو پدر و مادر موافق‌پرورده میشوند روبه زندگانی عاقلانه را از 7 نها 
یاد میگیر ند و در روزهای پیری ۲ نها عصای طلائی دست پدر و مادر و افتخار عالم 


ترجمه از مجله رایدرجنت امریکالی 
زنان در گنفرانس صلح 
(بخامه اللور روزولت) 


گرچه کنفرانس صلح‌فعلا و عنقریب بنظر نبی رسد ماهر وقت آن صورت 
گرفت من مطمتنم ه فقط زنها از مبالك متحده 7 نجاتمایندخواهندهاشت بلکه‌ازسایر 
مبالك نیز حضورخواهندداشت بعلاقمندی زنها که‌دراین جنك مشفول نبردهستند پنظور 
اثتلاف زنه کی 7ینده نمی‌نوان از نظر محو داشت . 

سالیان درازی است که مردها جنك را تبیه و ۲ماده می‌کنند » تنها نسکنة 


اگر درمیهمانی بررلك‌ووقت تعیین 
نیستم که سرساعت «حاضشویم و لی‌لازست قبل‌ازهات خارج شویم . 
درمیهمانی های پزرك غالبا ایستاده پذ یر ائی‌میشود و بدین ترا 
ها دوی يك میز بزرك چیده میشود ونو کرجای م ی گرداند هر کسی 
دست گرفته وهرچیزی میل دارد ازروی میز برداشته صرف میکند ودیگر لازم بست 
که حتما برسر: و یکعده صندلی میز دراطر اف اطاق»وجود است که هر کس 
مایل باشد قدری می‌نشیند وغانم خانه ممکن‌است سماورر | دراطا‌میهما نغانه بگذ ارد 
ونیزمسکن‌است چای را نو کر بیاورد وبوسیله بچه ها و خودش سایر خورا کیها دا 
بگرداند و ازمیهمانبا پذیر ای کنند وجاوی میپمانها میزهای کو مك هست که‌فنجان و 
پشقاب خودرا بگذارند . 
پذیرائی درحیاط و باغچه نیزمطلوب میباشد البته جزئیسات پذیرالی + 
سلیقه ورسم هر ملتیاست . 
« میهه‌انی خورال» 
- موقبی که دعوت می‌شویم برای ناهار باشام چنانچه قبلاهم گفته شده لازماست 
جواب رفتن یا نرفتن خودرا 1 
نبا حاشر شیم وید سمنکنیم عشی کته بتشر نازيم که خبلی خسارج از 
تربیت‌است بمدازصرف تاهارتا یکساعت یا یکساعت وا تباید بباند مگراینکه 
کاری درمیان باشد ولی بعدازشام تا ساعت دوازه هم مسکناست بمالشد . 
درسرمیز ناما غالبا خانمپا پا کلاء مینشینندمکراین که صاحبخانه خواهش کند 
کلاه را بردا ند ولی‌شام بدون کلاه میباشند . 
مکر درصورتی که شام در کافه باشد نوقت در صورتی بدون کلاه خواهند بود 
که اطاق مخصوص داشته وقتی که مامیپسانی می کنيم بایدجا وظرف برای‌هر يكبقدر 
کافی داشته باشیمو نیز میهمانهانی که با هم‌دعوت ميکنيم مناسب باشندتاخوش بگذرد 
برای رفتن سرسفره خبر میکنند اول خانبهائی که‌میهمان هستند میرو ند 
و ]خر آن ها خانم صاحبغانه و بمد[ تایان و 7 خرازهمه [قای صاحبخانه . 
7قابان خانم ها را کيك می کنند که راحت با 
هرکن که می نفد مندلی‌توش را دنت کنه که هدش راحت یاهد وهم 
مزاحم پیشخدمت نشود. 
مسسولا يك خانم ويك [ا دردورمیز ناهارخوری می‌نشینند وخانمهای محترم 
درطرف راست وچپ آقا و[قاین محترم درطرف راست وچپ‌خانمیز بان جادار ندب 
البته خانم خانه جای هريك را آتعیین میکند . 
بعدازغذا قهوه صرف می‌شود | گرشب باشد بعدازمدتی‌چای میدهند , 
ممبولا دستمال سرسفره را دولالی روی زا نومیاندازند بمد از صرف غذا يك. 
تای مختصری زده روی میز میگذ|رندس پایان 


6 
1 
عه 
5 
3 
1 
1 


۰ 
3 
۰ 
3 
3 
3 
3 
5 
ت 
۳ 
۳۹ 
3 
ج 
3۹ 
1 


ترجمه 7قای مهدی دولت بادی 


و 


آفتاب ماه آوریل همان آوریل ولی دوسه هفته بمد؛ ازغلال تورهای ظر یف وپر ده" 
های موسلین وارد اتان دختری‌میشه که باوجود گذشتن مدت زیادی ازطلوع‌خور 
منوز درخواب بود : 
بح زود 7فتاب بارجودیکه ازورای هزاران مانع مختلف ازپرده ها وپنچره ها و 
شبکه‌های آهنی وغیره میگذشت لعافت مخصوصی باخود بدرون انان میاورد وابن 
همان چپزی است که بزحمت روح دربرابرش بی|نابی مینماند . 
ازخارج صدای بال پرستوهائی که شاید همانروز از قاط غیلی‌دور رسیده بودندشنیده 
ميشد وبا آ هنك نند ویکنواغت طبلی که بروش شرقی زده ميشد. 
هر چند لحظه یگبار صدای خشنی مانند 7 نکه ازدهان يك موجود غارق العادهبیرون 
7بد پگوش میرسید وثابت میکرد که دریالی در نزدیکی وجود دارد وچون این صدا 
از کشنیبالی بود که در پائین عبور میکرد ند ناچار اين خانه باید روی بلندی مشرف 
پدربا اشد . 
بد وزیا بود و برتو خورشید همه افیاء درون اناق راغبلی تازه و با سلیقه 

ان میداد شاید بزحت مسکن برد فبول کرد که این اناق دریکی ازهعلات‌پاریس 
واقع نشده است مبلها ازعاج سفید میز تعریر سفیدتر |زآنها قالیها وتوریهای‌فراوان 
و بعصوص تعتغواب گرانبهائی که گفتیم دختر جوان روی آن بهواب رننه بود هه 
دلیل سلبقه کامل و توانانی صاحبش براقناع حس «مدیررستی> خود بود . 
گفبیم روی تتضواب دختر جوانی خواییده بود وسرش درخرمنی از مو فسرو رفته 
قیافه منظحش باو يك زیبالی فرشته 7سا میداد پینی کشیده لبهای قرمز چشمهای‌درشت 
ومژ گانهای بر گشنه خصوصیات چپره‌اش بودند با وجود اين نببشه گفت زیاده ازحد 
زیبا است وای تور روی سر وجوغن طلالی انگشتر های دسث و نظاثر آن گواه 
تروت سرشاری بودند . 
غیر از اين همه چیزهای اناق ببپثرین صورت ترتیب داده شده بود ولی شبکه های 
آهنی درها بننده را درمیان تمام این زیبایها ناراحت میکرد حس مش که اینجا با 
وجود اینهمه وسائل زندان‌است و بنظرمیررسید که این ,نجره‌ها وپرده‌ها برای [نستکه 
هیچگاهکشوده ندگهید . 


بر 


این آغتاب بال آمده وپاغوغای شادی ختر جوان خیلسی زیاد 
خراییده بود ومثل کسبکه درپایان بکشب پیداری بدون اراده بضواب رفته 
مماند شاید هم بااین چشمهای متورم تمام شب‌را بگرریستن گذرانده بود + 
روی میز تعریر سفیدش شبمی که کویافر اموش شده بود هنوز میسوخت ودراطراف آن 
کتاببای چاپ شده» ۰ ۰ ۰کافذهای نوشته وحاضر و گاهی هم اوراق نت پرا کنده شدء 
بود؛ ۰۰۰ امادرمیان همین بینظمی بچند کتاب‌پیشتر اهبیت داده بودند واگر بگویم 
که این کتابوا فلسفه کانت ونیچه بود خواهید گفت لابد دراین خانه مادری وجسود 
ندارد تاخواندنیهای دختر جوانش را کنترل کند و نگذارد که منزغیر مستعد او ببر 
گونه اندیشه‌ای 7شنا شود 
چیز غریب دراین اناق که هردختر پاریسی براحتی زندگمی میکرد یبك‌تابلوی زییا 
از ابربشم بود که درست هانجالی که عادنا مسبحیان صلیب یاعکس عیسی رانصپ می 
» میشد که روی آن چندسطر از کتاب محمد بوضم زیالی دوخته بودند د 
بالاغره صدای دو پرسنو که باجرکت ثمام بینجره‌نزد يك دختر که‌خودرابدان زده بودند 
ناکپان چشمان بزرك دختر را ازهم گشود گفتیم بزرك آآری خیلی برر گثر از ۲ نچه 
میتوان ازچنین چهره کوچکی انتظار داشت ‏ دختر نگاه نامغیومی باطراف افکند 
هىچرن کی که ازخدا بغواهد تااو را ازمسیبتی نجات دهد با غواب [شنته اش دا 
بغیر تعبیر نماید . 
ولی‌گوبا حقبفت باغواب 7شفته او مطابقت داشت زیرا نگاه او لحظه بلحظه تیره تر 
میشد تاحدبکه چون در اطراف‌شود براشیاء نظرراندا بر پیشا نی افکند این 
مسلما موارة استسال بغصرصی داشنند زیرا درمیانشانيكك مشمل باپهمارات معطر » ۰۰ 
کلبا وهدیه های زیاد و بغصوس۰۰۰۰۰۰۰۰ دوی یکمندلی لباس بلندی|زابریشم 
سفید ۰ ۰ ۰ » لباس عروسی دیده ميشد . 
درمیان تسام این ناملایسات‌ورود نابینگام يك‌پیره زن سیاه پوش: ۰۰ (با ساد گی‌قابل 
تجید و بدون درزدن) تبسمی برلبان دغتر غواب 7 لود راه داد 
دراولین نطر + +۰ بی تامل میشد تشغیس داد که تازه وارد يك مه خصوصی غیی‌با 
اطلاع وسما ازيك فامیل نجیب وفقیر است۰۰۰۰او پلافاصله پس ازورود بافرانسه 
خیلی روان وسلیس ومانند کسیکه در[ نچه میگویدفتحی برای‌شود متصور بداندگفت 
هز بزم» ۰۰ بالاخره 7 نچه میغو |ستید رسید » ۰ ۰ این است . 
وچدن ایثرا گنت کاغذ را که 7 نروز صیع ازیست رستانت گرفته بود شان داد و 
شاهزاده خانم کر جك غراب [لرد باهمان زبان بدون کوچکترین اثر لبجه خارجی 


پرسید ۰1 ۰ 


گناهکدام بزرلك تراست ۲ امروزاوشام زند گی‌مارویاصل 
همان کسیکه خردش برای رفعاحتباجانش رشوه مپدهدرشوه قرار گرفتهشکایت دارد 
ولی میدهد همانآدم به رشوه گیر یدهد و لی رشوه راهممیه‌هد ودیگر انرالبز 
تبلیغ بکند که پدهیدتا کار تان | نجام شود- وا 
راحت شویدحالا مامیغر اهیم موضوع رشوهرا حلاجی کنیم پینم بدون رشوه [یا ممکن 
است بی بعلیفتی برده شود 

با قل چند حکایت پا حقیقت , تفاضا داریم خوانند کان مسا خود تضاوت 
کنند پا قضاوت مارا که درپایان مفاله میغو |نند تسدیق و با تکذبب نمایند 
۱- ساعت هشت بمد از ظهر پالیزا است خانم محترمبکه از کار روزانه خسته شدء 
باتفا دو نفر از کسانش بقصد پیکساعت هوا خوری ؛ ساده و بیآلایش از منزل خارج 
می‌شود سرسه راء دانشکده انسری وارد خیابان متابل دانشکده می شوند - پاسبالی 
آن ها را صد| میکند- بر گر دید - ب گرد بد- خانم و همراهانش نود پاسبان رفته 
هلت امریه را سثوال میکنند - پاسبان که درحال طبیعی نبوده بنای فحاشی‌میگذ ارد 
خالم خودش ومنراش را معرفی می کند- پاسبان برجسارث خود میافزاید خانسیسا 
بدون درنك راه منزل در بیش میگیر ند صبح روز بمعد خانم تضایا را بکلاتتری معل 
گزارش میدهد - و شکا: پا میکند خانم را برای سئوال وجواب 
پکلانتری میوانند ودر حذوراو تشکیل پرو نده میدهند و بمدازآن میگویندشما بدون 
قید ضامن لمی توالید ازاینجا خارج شوید- الم -چرا ۱ 
چونکه شب پيك ماموردوات که سرخدمت بوده لفظ « بی ثریبت > در نامه شکایت 
خود لوشتهاید . 
تاکفته نگذاریم 7 اوقت حکومت اظامی وقانون دمو کراسی در کارنبود ولی‌اژ این 
غیابان نروید وازآن‌راه پر کدی «پعکم پلیس» در کار بود.خلاصه بازبان بیزبافی 
گفقه بو دندپول‌پدهید و بر نم کنته بود- البته شما مطایق‌قانون 
ازمن ضامن می‌خواهید ومن خودم را موظلت میدانم که مطیع قانون باشم وچون دی 
توانم پول برای این کار بدهم و ضامن هم ندارم البته خودم در توقبف میمانم نا 
تکلیف معلوم شود س شب رسید ودیدند خانم محترم اکر در کلانتری بساند. شاید 
مسئولیتی پیدا شود باواصرار کر ند که خودنان ضامن خودتان بشوید و تشر یف ببر ید 
بنزل تا فردا صبح با يك پاسبان شما را بداد گاه پفرستیم س خانم قب جد] 
حاضر برای ماندن‌در توقیف می‌شود ولی7نها پاصرار بدون ضات اورا روانه میکنند 


در 


روزبهد پانفاق باسبان پشبه ی[ گاهی‌میبر روزی‌در آانجا میگذار ند - اورا 
تهدید میکنند که بای حل‌قضیه باید ,ول مابه گذا نم میگوید : < همین پول 
دادنهاست که روز گارما زا پاین‌جا مببکشاند. دیناری نمیدهم و خو م که پرده های. 
این بازبر! نا آغر نظاره کنم > 
رایس شبه یلك[ گامی‌غنمرا استعطان میکند واورا با بایان بدا کاهمبفرسندغائم 
رام وآهنته پدادگاه میرود - رای برل 
پرونده تطوردرهابلش -غانم پول نبدهه س پپقامات تهدیدآمیز برایش 
خانم پول نعیده - دوسالمجا کبه وم کره لول بیکشد - خالم‌پول نبیدد 


یکیازرژسای اداره که مسبب ابن‌تضایا بود میسبرد بازمم مطلب از بین نیرود -از 


بك. پول جزفی قانممیشو ند 

انم پول نیدهد ولی یکروزنزد رئبس هر بآنی وقت 
میرود تام تضاپا را ازاول نا[ خر برای‌اوحتکایت میکند - رایس ب 
ازاولاس پین مراجمه تکردید + 


بب عیپرسد چا 


حکایت دوم 


بکومت نظامی سرحد برمیشورد- حاکم ناس بطمع دریافت. 


بان 7موزشگاه « تربیت مادر» 
تاسیس نموده اصول تدریس و برناما آن بقرار یباشد : 

پرلاعه و٩‏ ماه تمام میشود < تعلیمات علمی و عبلی غواهد: بود - و همه روزه از 
ساءت ٩‏ تا یازده کلاس دایر است -- داو طلبان هرروز قبل‌از ظهر بکا نون مر اجعه کنند 


مواد تدریس 
]داب معاشرت - طرز ساوك با شوهر 
۲ خانه داری- < خوراك وغیرینی پزی - صرنه جولی‌وسلیته > 


سب 


۳- بچه داری و بهداشت خانواده - طرز رفتار مادر با کودك وجوان 
+- برش و غیاطی و گلدوزی - نقاشی گلکاری و نگاهداری درخت میوء 
و پسیکو لزی اطفال طبیعی و غير طبیعی < نررمال وانرمال > 
+- تاثیر کردار يك فرد در جامعه وجاسعه در فرد 
استادان ]موز شگاه 
بانوان : میسیز بویس - اردیر - حجازی - فروغ شهاپو ]قای د کنر فضل ال صدین 
و صدیقه دوات [یادی. 
آموزشگاه از اول مهر ماه دایر میباشد , 
برای ثبت اسامی از اول شهر‌بورماء تبل از ظهر ها پدفترعانون بانوان عراچمه نمابند 
شالی ؛ کانون بانوان - خیابان سبه - 


زندگی من 


عبارت من خیلی جبع و برای زندگی راحت امت این خاله را خودسان بنا و 
مدنی شوهرم ومن درخصوس نقشه 7 دیم - نا خانة بسازیم که 
برای ز ندگی راحت و پسررفه نرديك پاشد - نقشه ها زیاد نگاه کردیم اماکاملا محو 
قثه های اروپالی شدیم- زیر که باید وضیت هوای هرمملنکت وعاداث دا درنظر 
گرفت - ازنقشه هایاروبانی - جمع بودن ساغتمان واسنجکامراکرفشیم وازساخنمان 
مای خودمان - زیرزمین وایوان برای نسایستان - و [ذتاب گیربودن عسارت برای 
زستان‌را کاملا رعایت کر دیم - و بسازاتمام آن ازهرجهت راضی هستیم-اول جبز یکه 
برای يك زندگی سلامت لازم است حفظ بهداشت اغراد خانواده میباشدحمام که یکی 
از اوازم زد کی است در هرخانه لازم در ساختمان های جدید لزوم 7 ثرا منظوراما 
ملاحظه بهداشت وصرفه جولی سوغتآآن نشده است اغلب مردم درزستان توا اند 
ازحمام شان استفاده کنند وبا مصرف کر دن‌سوخت زباد هوای حبام‌سرد واسباب سربا 
خوردگی اهل‌خاله میشود-وای ما يك حیام بسیارعملی و هميشه گرم و آماده دا 

شهاین‌حمام بافکرمن و کم يك‌مهندس‌ماهر کشیده‌شده وعملابسیارضایت بعش است 
|کنون نقشه حمام ودستورساختمانآن را بقلم میندس حمام ملاحظه فرمانید .تسا در 
[ینده قسمت شپزغانه - ودیگر قست های غانه اما برایتان شرح دهم - بامید دید ار 


۱ 


بقلم مپندس حام 


دراین نوع حیام لوازم کار گرم وسرد نیست وحتی کوره 
که برای حرازت لازم است بدون کم و کاست وضع عادی 

دا دراینبورد باید مات کره که متا 

قبل از توشیح بوتراست چنه کامه در بارها 

مورد استفاده فرار کیرد ذ کر مشود + 

امولا برای ۲ نکه ازيك مقدار حرار کااری ) حدا کذر و 
استفاده بشود بای ۱ 


مت اس ی این سرت ۳ 


ان اصل 
ازدود گر فته آن را بدون صرف 
ی این تار زیر کت حمام راقبل (زساختمان‌دو 


این‌نوع 


حال با این دود کش زیرزمینی مود ( که البته موثع خروج از کوره دارای با 
مقدارحرارت است ) در قاط بسیاری باکت حمام تماس یافته وموتع‌خروج ازدود کش 
که درست دایگرحمام واقع ام هیچ‌حرارت ندارد 
يلك مطلب دیگرهم دراینجا ذ کرش لازم است تا دستورماکاما بی‌عیب وا شا قابل 


استفاده با شد 


۱ 


اگرمدت‌زیادی ور این نوم حبام بسوزد یا گر بغواست خداعلاقهمایبهد(شت تقد 


زیاد شود که خانم خانه دستوودهد هبیشه ام برای استفادهگرم وحاضر باشدکاهی 
کف حام ایب گرم میشرد که شاید مخصوصا در آصول گرمتابلاستفادهناشد. بای 
دفع اینمحظوریکدود کش عبودی‌هم برای کوره یی مه 
ازروی کوره وبدون عبرراز کف حبام) ان دود کش را برای 7نکه با وجود ان از 
حرارتش استفاده کرده باشیم مطابق شکل |زوسط. من[ ب گرم عبور میدهند ( 
تنورة ساورومطایق شکل ) بطوری که آب‌گرم شده درم 

هبیثه مجاوراین دود کش عمودی باشد , 

هسر وافت احداس شد کف سبام پاندازه 

مخزن. آب گرم در اثر 

که ابن دود کش ممردی را که تلا (درحال عادی) بوسیله صفعه فازی 
کنند نادود. یتیب 


۴ 


آن گر 


اذآن بالاز | زیاد کندو ه 


تن واه دو 


اس ازمرت بطوری ممون مي‌مانند که تصورش ‏ 
مسکن ومحال مر‌سد در ابنطور موارد نوم که به‌سرباز ها کب 
7 نهارا نجاث میهد [ | قوه ال که میگوینه هنوز اجلش درنيدء و 


ش بدنیا بو س درهر صورت در این‌جا پنج مورد مختلف است که مبرماند و 


فی نبوده که ژنده پمانند- در ژوتنع ۱٩۳‏ و نلیکه تین مارین درهوا بٍ 


ازمسافت ۲۰۰بائی دوی‌دوپاسيخ نبوده و پطور منجید بانانوس|طلس 

بان [عدن شکستن استخوان اب اش‌اشانه شد ویابه 
سای جنک 

دواسازی موسوم به بوباسکی مشفول: انجام 

که گلو اه پاستموان مای ک 

سا کنین آن صکشنه و مجروح شدند انا 

دراینوقت امریه صادر شد که کذ 

مد پبعش اینکه 


خم ها هبر 


درعکس بالاشا گردان اوزو دوم کلاسپای دیستان کانون و خانمملاك شاد شریف ناظه 

کانون راملاحظه میقرمائید 

اصابت نمود وفتی بوپاسکي بشود [مد ملثقت شد که چهار جای پل 

خیلی کوشش میکرد که بتواند غود را تکات 
پونی‌هاب باردمان شد بویاسکی 


های استعوان ازپوست 


نرده کشتی رساند. يك تبر دیگر ب 1 

یاستکی را ۲۵۰ پا پطرف هوا پراند | 

تی کوچك |نداخت سرنشینات آن 
کلوله 7خری باعت نجات و بقای عبراوشد 
۲ -قسمت جلوی يكه پثا گاه هواثی که سه فا یم يك کفتی چهاز موتوره 
ژاپونی بسیار کوچله شروع کرد بگلوه انداختن من و يك رثیقم طوری بیم تردیه 
بودیم که فقط يك سانت تیم و گلوله از همان یك‌سانتی متر عبور نمود 
ولو و نفرجان بسلامت در بردیم بعد که رفیتم خواست سیگار بکشد توعلی خود دا 
از جیب در[وردهکلوله بآناصابت نبوده و سیگارها بکلی عا کتر شده بود با این 
مخاطر ات نزديك. هرسه نفر ماسلامت و بدون عیب زدشديم » 

نقل |زسجله وریدرزدان جیت > 


ازارل مپرماه درم پانزده روز يك مرتبه تشکیل و موضوعات مفید بوسیلةً 
بانوان و آقایان دانشند مورد بعت میشود. 


کمیسیو نهای ادبی و غیریه کمافی‌السابق هنته يك مرنبه دار است ۰ 


مطب امداذی و محانی کانون بانوان 
هرروز از سه بمد ازظهر دابر ومرضای بی بشاعت مجانا معالجه و دارو به رایگان 
داده میشود 


بستان کانون بانوان 
از یانزده شهریور ماء شاگرد میپذیرد - دخترانیکه بملت بالا بودن سن از دخول‌در 
دیستانهای دولی محرومند - از کلای اول بز برفته و برای امتعاناث 
حاضرشان 


هنر ستان کانون بانوان 
از پانزده شهریور ماه دایر و شاگرد پرای باد دادن مواد نظاه‌نامه هنرستان قبول 
میکنند - داوطلبان هرروزسیح تاظهر بکانون با نوان مرراجمه کنند 


داستان شنبدنی - دنبالة مقاله 


دخترك ماه وولی که ازئتون زندگي و نضا 
جوان. رها ومتمولی ازاو خراستگاری کرد - پدو دختر بسهم خودراشی برد 
که ازحیت خانواده براد زاده واولاد منعصی پر یزدارای ثروت «تکفت که‌پارث 
نسپیش شده می رود - و ازچهات دیگر دامادی کاملا [راسته وشایسته بود - بهر 
امعت وهی پنس [زدید تن یبای #چیت هن وابر گرا بل 
نومه لت سیم سا مور دج قرط هرهز پیات 
اظبار رمو کول برای دختر گرددد 
وس زر ماکه اتقلب محبت‌مبادلرا مدئي بود هی 
ی ی ی رز عداعت وجواب نفد 
فروسی پافکوهی بسورت انا نان هروس وداماد - شویشان و 
تردیکان همه بأگل وهدایای تعناك بداد 
های مفصل بر 


سورها وجکن ها پاساز وآواز 


هروس با چهیز با ال بت وارد او 
مریتی برای خوه چید - ازشرهر - زندگالی وهبه چیرخود خوشنوه بو 
خود امپگنجید وز بان حااشاین بود : دیدارشدمیسر و بوس و کلاز هم از بغت‌شکر 
دارم واز دو زگارهم 
زاهد برو که طالع کر طالع من است 
جامم پدست باشد و ژلت نگار هم 

ای زندگی شرس یگا نکر و رسسادت و کافرانی با کرش 
وغوهی ها روز بروز باطلعلم ار ازمیان اوران زندگی عبرر میگره ه- در 
دارای دغتر ك کل رخي شدند - این للبت طناز زندگی غریف 7نبادا شیربی تر گرد 
ساءت خوش ۲ نان کامر ان بهتری بغود گر فت گویا تام اطراف وجو انب پا مدای‌هلپله 
بانپا شادباش میگنتند و نورسیده را خوش مد میکر دند , مرور ایام لبان مصور 
وظریفه وراد را چون غلچه گل ناز» شکفته_بروی‌ماور متبسم میساشت - کوتی 
غوش بغتی خانواده را حس کرده در ايشکه خود موجت تکمیل سعادت فامیل شده 
سر اقراز است 

دوذکاری بدین مثوال میگذفت وفرزند وجودگذاشت 


و۷ 


کاشانه سراسر خوشی و کامرالی - روز ها یااهعٌ زرین خمورشيد و عبها با رواق 
ار های فروزان خانواده روش و تابناك بود . ابنك شر ح بدبغتی را از زبان 
غانه:پشنوید 
لك روز - يلك روز منعرس که شوهرم جممی مهمان داشت - 
خدمتکار آمد ومتال آتش خواست - پرسیدم آتش برای چه - زمستان 
درس نفرهم ازمومان های 7 نا گوبا ترباك میکشند. ازاین جهت ۲ نش لازم‌دار ند 
وشم صدا کرد : باحال بهم خورده شرهرم‌را احشار و 


بن 7قایان مردمان بسپار معترم وایدا عادت 


مسیند که الا 


از نها چمم مب: 


بکی‌شان وله نش دردهیکند يك نفرشان سرماخوردگی دارد - 


اد پاین بلای‌سبرم شدند در پادی امر برفقا باهمین 


مشمرن ها سخر گنتند - بل بگردن آنان زده بجانب بایان بدبغتیو 
مات کشید ند 
شوهرم تلا ده و کار از کار گدشته بود) 
ندماهی کگذشت دیدمر نك رخسار 
نك کور با شده است وزردی ولاشری روزبروز 
نریا کی‌شدی + 


لود کم حرف وی حوصله شد 


ظور درر ختهو اب غو 
ی که میایند وبا او کار داز ند جواب منفی 
1 - دنبال کار و وصول عواید خودش یرون 
وجه کاو لازم دا به وثع وسورد انجام امیدهد - لابالی وتتبل شده اسر 
برای هزین منرل پوسیله گرو گذاشتن د کان ومشازه واسنفراش پول تهیه میکند؛ 
ما که هبش هرماهه مغ گرافی ازعواید ماهیانهخود زیاد داشتیم واه 
ل نقد دربانك چه شد ؛ کجا فرور 
ثوالات را میکردم . 


۹ 


چند ید کان يك سر تاسر بازار چه بگرورفت, دوسه خاه بزركر کوچك فروخنه 
شد؛ملكت مزروعی که محل معاش‌وزند گاني ما بودگرو گذل پل 
آن اشیاء متفرنه فروخته وادا میشود , 
بازازاو برسیدم تراچه‌میشودچرا این طور اوضاع ما تفییر کرد چرایکدفمه 
زند گی‌ما بمب بارده شد؛ این‌همه پول نقد در بانك داشتیم چه شد و بچه مصرف رسید 
این د کان‌ها خانه ها واملاك چرا 
جواب داد اهتی نداره کارها نیو شود اما بصبر + 
کنتم بان وطبره که من میبنم بپرنتگاه هم 
کلت چه فردا شود فکر فردا کلیم ۱ 
کفتم بس هرچه بافی مانده یکدنمه پفروش ويك زند گی کوچك درست کنب 
مسکنی‌هم که ام گرووماهی مبلفی تلزیل مبدهیم بلروش‌وشاه کوچکی داته باهیم 
که منلمت بل ادهیم زبرا ان وضعیت کیر شکن است . 
گلت خدا رزاق است يلك سیب بالامیرود هزادچدغ 
کنتم البته خد| بزرك ورزاق‌است ولی‌هبان‌شد| عقل‌داده 
اداره شود و بعلوری که حدیت و خبرو ک 
مر بوط بر زفگرو هبل اوست + 
رزق هر چند بی گسان ‏ پرسد 
کرچه شعس 


وبرای پر دا 


آروخته با بگر ورفت + 


پرتاب خواهیم شد . 


خورد 
بومیله عقل زندگیهانلانه 


ار برر گان دردست دا 


ترقیو الرل‌هر اس 


شرط عفل است جستن . ازدر ما 
اجل نغو اهد مرد و مرو در دهات: اژدرها 
هرچه ازاین قبیل گفتم جواب‌های سر بالا شنبدم؛ گفتم‌خود درصدد فرروش و نبدیلاشياء 
شوم دراین‌اننا معلوم شد غانه مسکونی را هم فروخته وخریدار خواهان تغلیه است 
فور | دوصدد غانه اجاره شدم 7نهم کم یاب حالا دیگر جسیت ما هم زباد است دختر 
بزر کم هفت‌ساله و بمدرسه فیرود؛ پسرم پنچساله وطفل غیرخوار سه ماهه دو پرستار 
يك نو کرو یلك آشپزدارم ناچارچهار نف خدمتکارر| بدو فرتفلیل دادم . 

یه که از آن‌محل کرابه خانه نیز باید پرداخت‌شود 
لفی قرش بلاوجه پدون محل داریم مستخدم سا نقط و فقط يك 
پسربچه اسث او هم کنش و لپاس‌معواهد مواجب اوچند ماه است پرداخت شده امروز 
می گنت که نا دورو زدیگرا گر لوازم اوخر پده نشود میرود 

اجاره خانه دوماه است عقبافناده صاحب خانه اجرائیه صادر نمودواخراج مارا شدیدا 


معل‌عایدی ما متعصر ود پفروش | 
ائائبه بکلی تمام شد 


خواستاراست 

یله روزنیم ساعت بظهر با حال مضطرب وخبالی پریشان فکرمی کردم که امروزدیگر 
پول‌از کی واز کجا فرش وفراهم کنم‌من که[ برو یم بکلی از پین رفته پیش کی روا ندازم 
برای‌ظبر غذا نداریم چکتم درد یای متلاطمفکر فوطه ور بودم لاگاه صدالی درحیاط 
,مد که بازمامور اجر| برای ببرون گردن ما آمده دیگر مهلت و 


لآ 


مدث منکن ایست ‏ 

دخترم بسراغ دررفت وبر کش 
شوهرم نوشته : الساعه که ابن‌ورقه را می‌نويسم‌چند نفری که پامن طرف حساب بودند 
بواسطه تاخیر تایه بدهی [ نها بای تحقیقات جلب شده‌ام نمیا نم کجا میر ومو لی می‌فوم 
که ناچارتوقیف خواهم شد عجالتا ترپدان ومنتظرو مضطرب نباش 

ارم طپیدن گرفت دست هایم سرد شد درخودحال 


وه کاغذی بدست من داد دیدم روی آن کاغذ با مداد 


کاقد را غواندم برن‌ازچشمم پربد 
ژونوبه احساس کردمآن پسرغانه شاگرد راگفتم که [ورنده این کاغد را نرد من 
ورد رفت وب رکشت گفت رفته اس 
زا وهای خردرا بل گرفته که بان وسیله ازارزخود بکاهمنکری برای‌این بدبهی 
نازه خود کنم - راه وچارة ندید جز آنکه فورا فکرغذا برای کود کان‌شود مایم با 
هرفلا کتی بودآماده کردم 

چدن این روز ها ازتوقیف شوهر خود بسیا 
کربه می کردم ملفل کوچیکم که شش ساهه وشیر خوار بود بواعطه خوردن 


غم و 
شمه بذاصله کمی‌مر یش‌شد با نداشتن پز شاف وداروطللك_ هزیزم هنوز نشکفته پژمرده و 
نا بو گردید . 

روزهای ناریا مانند عفر بت درجشکال دژخیم شود فشارم مید|دخوب احسای‌می کردم 
که هردم ازتو شمی7د بسبارك یادم 

دغتر ار شدم آن مظمررسمادنم لورجشم وباره چگرم ازاندوه وملالو بغود پیچیدنگلو 
درد شد تب داره و ناگهان پستری شد بکی رو آورم چه پکثم و کج بروم؛ در 
همسایگی ما پزشکی‌منرل داردیغانه اررفدم کیك رشلتت اورا تقاضا کردم اوهم الحق 
والااساف با خوش روئی دعوت مرا اجابت کردو بمیادت دخترمآمد ازدلجوتیو سطه 
پسی پنچسالهام بواسطه نر سیدن غذای 
,شهس باشفقت 


ودستورمشایقه نکرد در ا+ 
| نذا خانواده ناخوش شد حالاهردوطفلم مر یض‌هستند چه |ندازه با 
یبد دستورمیدهد. اما کو دار وو اوازم دیگر آن؛ چه‌جور پول‌نمیه 
البته نمی‌توانم چون برایم 


مسابه زحبت دهماوه 
کنم که دومریش[ر| (زحیت داروغذ| ونظافت تامین 
مقدور نیست پس‌وای‌س وای برهن ۰۰۰ 

بکهنیا بیچارگی يك محیط پرازغم‌واشك اطرافم را احاطه گرد 

رکجا رسید اینجمه بدپغتی‌وذات مثل‌سیل چطوربمن روآورشد ! 

۳ ی درروی معیط[رام وسادت سیر میکرد بوامطه 
عادت مضررفتای جاهل گر فتار گردباد های بدیشتی شده ودر امولج 
وم غوطه ورشه ۱ - این است 


اینیمه نجوست 


دیدن آن دا 
تادانی وسرا 
خروشان ومتلاطم پستی و یار گی یه ه اقیاوس 
داستان غم افرای من و اشك های خونین که ازچهحم دام روان است در اثرسوزش 
مش قلب از روزنه کرجله چم ترشح وتراوش نموده وازچهره‌سرازیر ودامانم دا 


برخ ماد) کاسکار 
وساینه اطفال بود دووطفل چپارساله ودوساله 


در آوردم هردو ازحیت قد- وزن - فوای روحی‌وچسی بی‌نقس 
طبی 7 لچه پدست آمد 


شروع بکارمدر آن‌جز , 
دا بسرش رما 
رون - بس از 
پل بدن ۲۵ سال - مادر پیست‌سال - مراج هسردو سلامت و از دوی 


ر یفات ازدواج کرده بووند , 
گل سنید 


سنید «روسی طااچشد ۱ مکر له ازهن وا 


ازدواج میمون خودمان نگامدارم 


واتی ازدواج میمون بوذ - نار آن چهتبر 


ِ 
پر -- اجازء بدهید کلهای باغ‌زند گی خودمرابشما معرفی کنم - ملاحطه فرماد. هر ۱ مجلس رقص‌عالی 


تسه نما اسم پاسما داز ند «یال: 
بل کین 
خراستکار - ب به«چه گلهای تشتگی دار ید- افدوس که من‌«فیدهدازم کل سپ 


کدام یکی از نبا بشظلز هم مطبوعتر بو 


2 0 چهلباسب هه زیر پوش - چه روبان -چه ق[ه رت چه کل چه کیت مه داز 
و تماايی هستند ولی‌در بوستان هر کز عادت|دارم کلیرا ازبة آن‌اجدا کنم - با 3 زر و مین ۳ 1 


- چه کفش - چه جوراب - چه شنلو بکدام طلمانی برای(ینت‌موی‌در پروم ۶ 


بد همه - هده ازچنس اهلی بوده تاجلووسن اوهمه کس: 
از هرچیز نکر کردی‌مگر 7نکه با 
هر که باشد - در | 


5 
خصوس فکری ندارم - ققط از طلبعت میضواهم مسواففت گند 


و گاهی بادشگی بو زدعاتو لت غر اب اشود 


سوزان ومشنمل من که _باء های تاب ناك شعاه وراست تسلی‌پابد 
مه باس و لا امیدی- حرمانر پیچار گی 

تون ترمیم کند؛پاابن(فید و۳رژوا 
۲قایان متلکر[نهالی که خوامان شرش بهن تبل ازهر چیز چاو 
برای جلو کیری از این بلای خانمان موز ح توبات 2 ترياك ۰۰۰ برای این آفت 
ریشه برانداز بمایند ویوسیله سخن رانی های مفصل وغرا با نو 
که خودشان بهتر میدانند ریش این بلای مبرم را بکنند 


.. ودالهدی 


ازخوردن تخرد 
بهتراز گوشت نیغتهفاسد هه است بجای کباب |زملول‌مدت روی دیا چطی: 
7 ثرا نیو دشدن در تادریاترجیح‌میدهم. 


بابیاز غام بای سالادخسته نشدی + 


ساده نویسی پا جمللا تگ واه و پاهضی 
وقتی بز بان فرانسه قدیم- همان‌زپان شیر ین وعلیس فوانسه امروزی که شیر ین 
زبان مغر بش مینامنه - از دورة قرون وسطی تازمان لو لی‌شانز دهم نظر کنیم‌می‌بییم 
جلاتش طویل و معانی[نها مبهم بوده است و حتی‌خود فرا نسویها هم بآن‌طرزنو: 
ایراد دارند و از مدام دوسیته سپاگذاری میکنند کهزبان و ادی؛ 

ببلاتر | و تاه و مفهوم مطالب را 7سان کرده‌است ازدا نشمند فرانسوی شنیدم‌در بارة 
مدام دوسونیه مپگفت 

مادام دوسوینه اشکال نیم مطالب را بعصوصا در مورد احکام قوائین و بر ناما 
ار میان برداشت». 

ابر این معلوم میشو دنوشنن بر نامه و آئین‌نمه و قوا ین که در يك قسمت مهم کارهای 
اجتماعی مر بوطاند س احتیاج‌تام پساده‌نوبسی داردتامنی آنبعلورو اضح در خودآن 
7شکار باشدو اشکالانی‌در مان مردم‌تو لید نشود و بآسانی احقاحق ,شود 
باوجودبکه الحدا با ادارات‌عاملاتیو احکام سروکاری نداریم باز گاهی میشود 
که برخسب (نعا باوراق شببه باجاره و استجاره با ابتاعناد و 7 گپی‌های‌ورانت 
بر میخورم ومی‌بینیم بسیار پیج در پیج و مهم نو شنه| ند و بایدمکر رخو اند 

چه است - | گر حوصله داشته باشم يك تفر بحی میدانم که دقین‌شوم نا معنیزبان‌خودم 
را پم -- بعضی اوقات بااضانه کردن یاف فعل با يك اسم پی بمطلب میبرم - چون 
مینقد شدم که خوب ابمیدم تصدیق‌میکنم که مبیم اویسی شود يكاشکال بزر گیست‌در 
اموراجتماعی: و باغودم میگویم س چرا اصلاح نبیکنند؛- باژ پاین نکنه برمیهورم 
که‌شاید عیب در اين باشد که قوانین و بر نامه وآلین نامپای‌ما از زبان‌فرانسه ترجمه 
شده است شاید با فرانسه قدیم بوده لُذا ما هم با این اشکال بر خوردیم پهر حال ؛ 
روزی با یکیازدوستان هم فکرم ازمطلب ساده توپسی واشکال در فوم نگارشات 
اداراث صعبت بیان آوردم | آوهمه را گوش دادولب شند زد - 

می کنیس کدم کار مانامل است که این بباشد -) گفت نه - 4 

مکرراین بلیه دوچارشدم ومیدانم این نقس که حقیقنا بك مشکل بزر گی درجلو راه 
مردم است رفع شدلی ثیست پاین جت میشواهم بگویم بیپوده ب 

چونسکه ا مطالب پیچیده و مبهم نوشته نشود کش ندارد و 

باشد فایده نغواهد داشت - در ضین چندین ماده از آئين نامپا و قوانین را برایم 
ثل آورد و احکام شد یک دیگر را که درموارد مشتلف ازمیان جبلات مبهم بیرون 
آمده وحق کشی#هالی که شده است برایم حکایت کرد من پی پاشتباه خود بردم و 
تصدیق کردم که رفیقم غوب فهمیده است - داز آن آر زوی ساده وسلیس ویس را هم 


ا"ِ 


روی آدزوهای دیکرم گذاشتم تا امروز - همن‌(مرو زپنجشنبه ۱2 شهر بورماء ۱۳۲۳ 
در یکی|زرو ز نامپاخوا ندم که‌او لباء |مور در سدد شده| ندازر شوه گیر بپای بیحدو حساب 
جل و گیری کنند» 

فورا باین قکرافتادم که اگرواتسا میغواهند از رشوه دادن و گرفتن جلو کیری کند 
اول قرانین و آئین نامپا وبرنامها را اصلاح کنند تا کش دار و نایده دارژنباشد وهر 
فصل وماده مثل موم دردست رایس قاضی ومپئدس اداره باشکال‌مختلف در نياید به 
اینجبت ازفرصت استفاده کردم ودرموضوع‌ساده نویسی کمی بحث کردم وخیال میکنم 
قابلتوجه باشد . 


بتقاضای بوقلون 


حیوانات خوردنی - برای عیین تکلیف خود بادانسان پیرحم 6 تشکیل, جلسه دادند 
ورباست جلسه را بعضرت تبل‌و | گذار مودند -فیل بااجازه فیل‌بان پیست‌وچهارساعت 
آمده بود تا باین کار س و صورتي‌پدهده‌قام ریاست فرمودند : < من ازآن نظراین 
رشیت, براهیده نرگیم که کوفت وید عورده شوونگر که جز ترا ردشمامر ماو 
طولانی 7 ار ||ستعبال میکنند و |ابثه پیش پیئی‌هائی میشو دنا گوشت‌من مدت مد بدی‌در فصابی 
پم ند - اما پراي[منظور شب 

مطلب مهم ولازم غلم علاح حیوانیست که | گرشنیده باشید باو <7دم» میگویند + 
واين غلع صلاح باید درحضور هم‌ماها یه تصویب ماسورت گبرد - 

کاو - خواه - گوسلند و کوساله بادرارت زیاد کف ژدند ولی خر گوش 7هستهبه 
رفیق بهلوئی خودگفت بااینهمه تلسیلات مالاخره مارا خواهند خورد 

يكه صدف خورا کی که کو با نمایندة جنس سدف بود عقیده‌داشت که باید ازخوددناع 
کنند و برای ایشکار لازم است در روزنامه اعلان کرد که خوردن گوشت صدف حمبه 
وهزاران مرش دیگر تولید می‌ماید . ولی عالیچناب بوفلمون که بخود حق هر گونه 
دخالت میداد ؛ گنت 

شما تباید نی خصوصی داشته باشید - | گر خوردن سدف منوع شود همه به بوظون 
مجوم میاورند صدف گنت » مگر دیوانه هستی ؛ اما بوآلمون بجای هر گونه جوابی 


۱ دهان باز کرده و صدف, | قبل از آنکه حرفش تمام بشود پلمید 


حضرت ریس آباغو نس‌دی کامل گفتند : درففا .. مضطرب نباشید و نظریات خود را 
برای‌حفظ نفس خود ذ کر کنید - 
(تقل از ایلوستراسبون) 


نما بند کان مه ز با 


4 زر 


در طهران 


میدان مخبر الدوله 
ان مذبرالدو 


بقیه از شمار 


گتا باه ۱ 
اه موضوع ازدراج را خلامه ب 0 
جای‌امن وسلامت را دوست دارد - پارستکین تهیه ساش را پدو‌میگیره؛ در انلا!» زاره 
مقابل-خانه بی‌سر و صدا- وکا نونمحبت میضو اه شور اه لذیذو بو فتلازم دارد- پچه هار 
لوی‌دوست‌دازه وازدرخواست پول چندان موش نید ولیمل؟ 12 ۱3۳7 
کار[قالی‌اوراحنظ میکند-7زادی مطاق بر ای خود میدواهد 
9 
بت بطور 


ندطلال 


ی مبرده ازشعاره اول موجوقاست 


باشد وبیارفیررمبشود اگرتکبه گامشی وق و مورد 

یکه زن را ازطرف مردمطمئن ککنه وا 
یر امون هوس رانی نرود وهمان شرافث ذاتکه اززن مینبواهد برای غود حفظ کند 
اغلب بی‌اعتتالی زنبا تسیت پبرد ها وی هبین امل مسلم مت که7نبا را هوس رن 


شد - تیراغلب فرش های ولپا را همین 5 با ب‌لازم 


مرو بکوشد تاشخصیت عفلائی و اخلائی‌خودرا در نظرژن 


4 تنها مادراست که بدنیا سلعنت می 


سخرفیبا ید 


بهدت در پای در ان است 


بگذردبه! 


رزش صنعتی 7 


گراور ایندفنه مربوط بسالونی است 
نپا اضافه خواهد کشت درشمارءٌ 


آبه 


مجله راجم بسالون کنتگو خواهیم کرد 


که يکايك | 


شیاه [ 


1 
ظ 
3 
9 
5 

۳ 
طَّ 
1 
۹ 


چه 


تذکر 
هشت مجله در مامپای 
وانیم مجله را هرهء‌اه مر 
فص تقدم خوانند گان گرام پنماایم < البتاین نٍ 
دقبق تری میباشد تا با چا ضانة که کمتر کار قبول و متر رضایت ار باب 
یآ رد فرار داد بسته شود - اینكباچاپشاه علمی فرار داد و 
#نقد وامیدوارم شمارء های ۸-۷ 2 ٩‏ مال ماههای آبان س آذر - ودی 
دا بی دربی تا اول بیمن ماه به مننظرین زبان نان برسانند . 
دفر وبان زا 


ذپرست مد رجات ۱ 


تمدد زوجات 
مبارزه با 
رهبر نااهل 
نامرادیها 
نیکی و لیکو کاری 
مکاتیب وارده 
ای ازشاهکارهای ویکتوره وگو 
زند گی من 
قضاوت کنید 
جل وگیری ازمرش 
اسفهان 


دخترك نقاش 


بهشت زبر پای مادران است 


۶ ۷ ,۱و 
7 0 ی 
۸ ۰ ۵ |[ 
‌ + »حص | 


ار او4۱ فروردین ماه ۱۳۹۵ ایست‌وجهارمبن‌سال زبار ژ 


مدیر مسئول وصاحب امتباز 
صدیقه دوتآبادی 
به : عد؛ ازبانوان دانشمند 
ادارة زبان زئان 


کالون بانوان 


خارج از" 


دانش‌آموزان دء‌يك تختید‌دارند 


ی 


تعدد زوچات 
یکی از موضوع های مهم اجدداع که از زمسان قدیم مورد بحت 
واقم شده وتکر اغلپ علا وملاسفه را بخود مشفول‌داشتهاست مسئله ازدواج 
است پنابراین آیا مصلحت‌شر یا امور اجتماعی بانوان وحقوق‌بین الملل اقتضا 
ید که یکنفر مرد چندین زن اختیار کند یا باید بهمان یکی قنامت نمود 
واده را بمشار کت تشکیل داد ویدر ومادر صیمی برای ثبل آینده بوده 
باشند و 
بانظر سطحی ويا پانتضای تمایلات قابی وطبیعی بده 
توجه میکند ولی یکدنه» تمام آن تماپلات واحساسات را دور اندا 
پانظر عفل وحکمت واره بعث شده از نظر مصالع اوضاع زندگی بشری بر 
اپد در این موتع مه واهبم حتی المفدور احساسات وتمصباتناشی 
بت را کار کذارده با يك حالت بیطرفانه بح ثکنيم بتو انیم 
ترون بصلاح وصواب است بدست آورده با ایمال کامل و فقیده 
واسخ دادنامه بدست پیاوریم . 
دلاتلی که طر فداران تعده زوچات ذکر کرده اند بطور خلاصه عبارت 
الچند موضوع می باشد : 
یکی آنکه چون مرد عبده دار کارهای خارج ازخاله است و 
پیش از زن مواجه :۱ 
حوادث میگردد و بدینجپت طبعاً عدد مردها رو بنقصان رفته وعدد زنپابهسان 
بیعی خود بافی میداند - واگر بثا باشد یکفر مرد درنمامی عمرش 
فقط یك زن اختیار کند بسازنهای زیاد بی شوهر مانده اندواز مواهی‌طبیمت 
بهره مند نمیشوند؛ این مطلب مبنای م حیح ندارد فرش کنیمءده ژن‌در خافت 
پا عده مرد یکسان باشد - آیا بعد از ۳2 ۳ رکه 


بونبا مرد 
ت 


ته واز عده آنان کاسته شده است . زنهایکه به نسبت تلف شدکان.اقی 
مانده اد چه کرد همین‌جا است که نترج گرفته میگو زند بایدمر دهالی 
مای متعدد اختیار کرده اوفات وه‌حصول ژحمان‌خود 
آ نمابند - دلیل دیگر میگویند مرد درتیجه عشق 
بيك زن آرادی وسلطهٌ خود را از دست داده بالاخره مطیم و منقاد 
او میشود بدین جهت مرد ناچار است پر ای خلاصی ازحال عبودیت زن های 
متعدد داشته باشد تا بتواند درنتیچه حسادت ورقابت آنها پا یکدیگر »مفام 


اصلی خود را که آقانی وبزر کواری در داخله خانه باشد حنظ نباید 


ند 

دلابل دیگری‌ازاین قبل‌گنته اندکه ذکر آنها باعك طول کلاممیگرده 

ی کهذ کر شد نمیرسد اشخاصی که بآن‌نظر بات 

اعتراف نبوده طرف.ار وحدت زناعو ی «ستند دلایل متمدی آقامه نموده آند 
که نقط بذکر دو نقره از آن ها اکتفا میشود 

پکی این‌است که تمدد زوجات‌روابط مساوات وعلقه وععبت راکه می 

پاید همواره بنن زن ومرد باشد متزازل ساخنهالملازمه سفای, عیش وزند گی 

را مکدر میکند . چه اگر ازدریچه عشق واز نظر شوهری دقت کنیم مادم 

خواهد شدکه نعدد زو جات هم عا روهم صلت زوجبت را درنباد مرد 

فاسد میکند چگرنه ممکن است با داشتن چندین زن در داخله خودمحبت و 

عادقه آنها را نسبت بنعود استوا رکرده ۰ با محبت‌ای متقابله زند گی کرد «دلیل 

بگر مربوط بتربیت اولاد اسث مرد وت ی که زامای متعدد داشته باشد اولاد 

ید میکند وزیادی اولاد مانع از توچه کاءل بترببت فردفرد آنهااست 

+ درءالله که ارلاد متدد از زئهای ناف بوجود آمده حسادت 


ورقابت وبالاخره علاد وخصومت حک‌فرما خواهد بده 
یمی راکه تاکنون 


رد آنخدانم از يك غالو اده اصبل بوده و ند 

وخانه وبچه ها را اداره میکرد مرد رذنه رنه از آن زن سیرشد بقول خودش 

به «نجدید فراش> مایل وبازن دیگری اودواج مود - البته بعکم 
چبزئازه لذت بن آفا برای مدت زبادی خانهٌ وبچه های 


اولی خود وا ترك کرد وبا آن زن تازه س رگرم بود - ذن اول از » 


آمد بی نبابت دانك و برضدشوهر خود درعوض صیمیت زمینه نغان‌ومغالف 

چید - اول کار بکه کرد,چا ماو برد پر رپس کزد دزن که ه رگن 
از شوهرخودم. پرا بنهان نمیداشت - ببچه ها یاد داد که گزارشات روزانهرا 
از پدر مغفی داوند ‏ پتدرج طوری شد که ا گر برحسب انفاق ما 
بغانه می آمد - بچه ها بدور پدر نمی رفنلد ووقنی مپدیدند پدرشان ازخانه 
رون رات اظبارخوش حالی می کردند . : 
ازن از شدت بفش ود ثسبت بزن دومی » تلها بخراب کردن اغلاق 

های خود اکندا نکرد خیال میکرد که آتش حسد او بتمام کسردن مال 

۹ با بك مقدار از 

4 بفروخت و پول تهی 

میک شد کم کم انائیه خانه را هم 
بعرض تروش گذاشت واز این راه مبلفی جمع آوری کره - وقنی زن‌دومی 


و 
اولادی آورد اولی بشوهر پیشنهاد کرد : «حالاکه تو اولاد از زن دیگری 
داری هرچه که دراین خانه وزندگی بتصرف من است بمن وبچه هایمسالعه 
کن» مرد چندی بطفره گذراند - بالاخره کار بنزاع 

واطلاق داد - زن هم از روی اج باری شوهر دیکر اختبار و اطمالش را 
رها کرد بچه هابزرك هدند و فهمیدند که زندگی آنها متزاز لوقا ل‌دوام یست 
این وضعیت برای آنبا بسیار ناگوار آمد - خودشان را درحةر 

ومادر وبلائکلیف تصور کردند اخلافا 


تر درسختی زند کی واقع میشدند حس حادت وبدبینی شان 


پدر و چاو یشتر ميشد ودرصدد تفتبن کردن‌میار 


دراین میاه زن دوم, 
سا کاری را گذاشه بدون جبت زن و بچه 
های اولی خود را ترات میکند بهبچوجه معل اطمینان نیست ومن 
بچه را دارم پاید خودم را خلاس‌کنم > بالاغره از بچه خودش هم صرفنظر 
کرد وشوهر را مچبور بطلاق دادن نبود مرد دراین معامله خسارت مادی و 
بروفی کرد تا از شر او راحت شد - دراین وقت این مردا دارای 
سه بچه پی مادر ودو زندگی از هم گسیختهاست بسکم اجبار دو بچه آولی و 
يك بچه دومی را دريك خانه جمع ويك زن سومی برای نگ‌اهداری آنبا 
یار نمود 
اين سه بچه که در يك خانه جمم شدند خواهر و برادر بودند اما 
یکدیگررا بیشتر ازبیشترآذیت م ی کردند زن شومی‌بدره که 
بود از دست آنها بمذاب و پدر مثل يك مرد اجنبی در این 
نه آمد ورفت می‌کرد » رفته رفته بچه‌ها بزرك شدند وهر دودسته برضد 
نامادری سومی آن زن تازه وارد هم خسته شد و کناره گیری 
اختبار کرده رفت و کنت < مهرم حلال وجانم آزاد > مرد از فشار و سغتی 
بش شد و بدون پرشتار دربستر بتنپانی مرد. اما ازشود تتها سه 
بچة عصبانی وسه خواهر و برادر دشمن یکدیگر باقی گذاشت پسر بزرك او 
عینا در زندگی رویه پدر را پش گرفت چند زن اختیا رکرد و چند بچه از 
اهر کدام بوجود آورد ولی خودش بقدری عصبانی بود که ,آدم کی مبادرت 
نمود و بالاخره چو» دار شر اورا از سر مردم کم کرد پس رکوچکت رکه از 
زن دوم بود يك آدم ترسو وسوء ظنی و عصبانی شد زندکی را با کال 


پدیتی بسر برد ؛ دغترش يلك ژن بی ثریبت و خبر چیئی بار آمده بودکه 
تتوانست يلك زندگی سمادتنندی برای خود داشت باشد و اکنون شصت سال 
از زندکی آن خانواده میگذرد ومتجارز ازسی وچهل, اولاد ازآن فاببل بل 
آمده يك کدام خوشبخت نشده اند » و اساسا تربیت خالوادکی انها 
خراب و اصول زندکیشان روی تزویر و دروغگوتی و بدیینی نسبت پيلك 
دیگر وجامعه می باشد 

اکر ب نم حق بنی نظر باین‌قبرلخانواده‌هایایرانی( که بسیار ند) 
بیندازیم می یم مسبب ید نفتی وبداغلاقی مردم آن پدرانی هستند که سعادت 
خودشان را درتعدد زوجات دانته ویك سلسله مردمان بداخلاق وسی‌روز کار 
برجامعه ایرانی تحلکره‌اند * 

اکنون بپتر می توائیم 2 

تکرار ازدواج"» موجب سا 

کیان نبیکنم احنیاج بعت زیاد داشته باشد باکه معنصر دق-دردلائل 

طرفین ما را براء راست وعفیده صحیح دلالت میکند « 


اوت‌کنيم کدام يك از ایندو نظر « وحدت 
بر وا-تحکام ار کان‌خانو اده‌است؟ 


خر(فات 
موهومی است که 
دیگران عادث شده ورننه رفته اتکار موهوم دره:: 
کسبکه هر گونه تراوشات وهمیه و بندار های بی بنیاد را پاور کرده وتصد. 
ام دارد . اززمانی پیش صنحة دماغ بشر که بایستی م رکز ادرات 
تراعات گو نا گون گردد بواسطه نداشتن مربی وترییت صحیح ۲ کنده از 
بجا وخرافات بی اساسگردید زیرا که ازید یپیات ات که 
قش واندیته نمی ماند یا بکنك دانش ونربیت اصولصحبح 
زندگانی وراه يكك عیات پر افتخار وءاقلاه بر آن مرتسم میشود و یا در آثد 
جهن ونادانی یلك سلله بندارهای بي بنیاد وا 
تبلی لاابالی‌گری زندگی روزمره ودمی‌راغ 
که بشر هنوز ب<ا بی نبرده و چیزم‌ای دور وبر شود دست آیامتهبوا 


ه ومییه بطوری برشر غلبه داش تکه 


تر غرته درخرافات گردیده وغالبا دچار انواع مصائب و 
بدون اینکه بداند خود ب ول بدبختی‌خویش است اولی 


دراین دوره که نور دانش تا حدی پیش پای مارا روشنکرده ازانصاف‌دود 


است که با 
خودرا قرین مات 
ویر حجاب باريك جات ایمان فراهم شده رم 
است که برده وبشاهر اه حوشبختی 
وسعادت وارد شویم ای چند صبد ساله خود خانمه داده‌و دراین دنیای 
پرهیاهواظهار وحود نایم 
امخاصیکه پیرو خرافات بوده ومتوسل بموهومات م 
مر وا اد پفس بی بهرهودرزددگو 
بی پایه هستند که بمحش ووبرو شدن باپیش آمد ناگواری 
اداددرمقال هر گونه سعتی 
ایم مومومات و 
مینایند وازچرخ وفلك شکابت 
هیچ خطری مدهش تراز این یست که قوای دما 
طبیعی منحرف ومتوجه خرافات شود ورسیدن بآمال را 
مو کول بداند - چنانکه گفته اند : 
درد تو ازتو ودوای تو درتو است 
بشر با کنات انددرعالم وجود درحدود خودف رماتروانی 
داعته باعد وبرتمام ای که درتصورش بررك 
1 یکه پای بند ببوهومات نباشد با 
ین تام با تبیت وداش طیما بر گزیدم خواهد 
بود - فردوسی م 
«بپوش وباندیشه نيك ووای " وین وزمان آوری ز : 
1 درمقابل حوادث و پیش آمد هبای وا 
فرود آورته بود وید موهومارقیل کب ورمال - جرد کنر و ٩3‏ 
کرک ینت ووزا» ند کی وا مربوظ بسمی‌هومات هانسته ازمجاهدت 
دست میکث » غیرمسکن بود یکندم بطرف تمالی وترقی برداشته باشد وبه 
پایه تمدن امروزی برسد یلکه بایستی هبه اکنون 
مانده باشند ‏ 
بدیهی است که انسان باید تو کل بندداوند داشته تائیدات کر 
شامل حال خود بداند ما تو کل ی ستی وعل باز 
عربی خدست حضرت پیقبر سید عرش کرد شترم را باتکاه تو کل به ِ 
وها کردم حضرت فرمود : بهتر این برد زانویش وا بسته وتو کل میکردی. 
اکر توجه یاعال وافعال مردان وزنان بزر کی که صایه افتخبار الم 


بت 
بشر بت شده اند بشوديشك خواهیم دید هیچ يك از آنپا در زندگی موا 
یل تدافتند مگردر پرتز | 


اند بقاشد عاله خویش ‏ 
یکی دیگر از غرافات که ی جامعه است اعتقاد به عطیر و تنل 

اس تکه از رای وتو راشگرن نامند و اعتقاد بدانها بشر راازف 
واعتماد بخود باز میدارد ء درصورتیکه خداوند متعال بشر را بقدری صاحب 
بت آفربده که می تواند با اتکاه بسمی وعمل پسرامون تطیر نرفته بالاغره 
ی درجاه باقی مانده ازییش فکر خود بو 

ین آنها درمفز کودکان جایگزین شود . 

بای خر نات وموهومات اعتقاد به یکی وبدی روز ها 
ار اد است در-الیکه دوعالم طبیعت این قبیل میا وجود ندارد 
ق رش ی کدی ود ماس ندارد ) اگر لباس 0 
خواهد -وخت ؛ غب چهار شنبه وش بکشابه باسابر شب ها تفاوتی ندار که 
اگر عیادت مریش کنند بد باشد یا درخانه میهمان بوده مجبورباشند. شب‌.س 

راهم بمااند مسلم است که این عادات نه برای فریض تأتبر دارد. و نه ب, 
یانمیرساند روزسیزده ماه یاسال‌فرقی‌با روز در ازه نو اهدداشت که 

اشند تركت عزیست کنند یااز کارمهمی صرف نظر نما 

که دراثر اتلاف وقت‌ادیگر فر صت‌برای انجام کار مهم از کف رفتهبدست نمیا ید, 


تابر این مقدمه رویسما بش پمومومات وغر افات کردوت است . 


انتاده چرا بچاه خذلان 


در غتلت از اقتضای دوران 


واسیتش 
فراخ . آستینش 


می تمه وین وبس فباش 
يك ذرع‌ودوچار یاه صایش 


- 
تسبیح بکف هزار دانة 


تسیح پکف هزار دانه 
وا دیائیش باه 
از تهزده‌است شارب خرش انبوهواخوردهشا» اش‌ریش 
خاردبس‌سر کچی که پیش 
تمییح بکف هزار داه 
ای دبایش بهانه 
حرفش همه از خداوتوحیله بخنش ۸ 


ج 
تفای ریایش باه 

خوشدل بتنوعات ما کول ۳ 

عاری زرموز علم معتول جامل باصول فن 

ج بکف هزار دانه 

تفوای در بهانه 

کارش هبه حیله و وقاحت چبزی که 

خالی ز روایت و درایت که وعظ کند کهی امامت 


لپید او قباحت 
تدبیح ,کف هزار دانه 
وی دیایش باه 
دارای قباح مساعی است در خوردن‌مالبرساعی است 
گوید که‌مرابر آن‌دواعی است وقف است‌وتعلقش بداعی است 
تسیح بکف هزار دانه 
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تزویر در او نداشت تام 


دشوارشوده رآنچه بدسول 
بگرفت مقام عقل را جبل درجای نبی نشبت بوجهل 
تسیح بکف هزار_ دانه 
تقوای ‏ ریائیش_بهانه 
یحبی دوات آبادی - ۱۳۱۰ خورشیدی 


اثر پیر ادنی 


«نامرادیا» 


تبل ازآنکه فراموش شود بگو ام که موقم خروج در سر راه به 

مادمواژل «بونو> ومیدند ومعلمه پیر که مدتبا در اطاق خوه منتظر مانده 
ادختر جوان اورا بخواهد ‏ کاثذ را شان دهد و قنی اورا درلباس خروج 

ازمنزل دید سیارحبرت کرد ,طوری؟4 , ۲ 

- بهبه بسیارخوب ۰۱ جا نم ۰۰۰۶ بعداز کاغذ حالا توبت 
اینگونه گردثپا است ۰۰۰ خبلی بای خوب ۱ 

از قیافه دختر بیدا بود که فی بمزاج متجددش 
ساز کار ثیست باوخود ابن جیزی نگفت و برعکس خواست که لااقل دربرابر 
این اولبت املایم ازطرف کسیکه درانجام آن «ج 
بردباری کرده باشد ۰ 

هیروم دخترء و ِ 

( این کاغذ ممپودبودکه بگر یی لازم نداشت) بآ نپا نشان 
ده ۰ آنجا یکدثه» هیه باه خواهیم خواند ۰۰۰ با ۰۰۰ زود باشید 

1 1 ۳ 1 ۳ 

ح کیت کنيم + 

- اجاژه بدهید من کلاهم را بردارم ۰ 

- کلاه » -- برای بچه کل ی واهید ۰۰۰ یکساعت حد | کثر طول 
میکشد زود 

- چطررخالم اجازه بدهید ۰۰۰ 

چطور ندارد ۰۰۰ برای يك کلمه زود ایثبمه گنتگو لازم نیست 
مگ خود شما وقتی بصرفه‌نان باشد برای همه چبز زود میگو ۰ زود 
برای حقوق زود برای این بيك زاده جران زود برای ازدواج ۰۰۰ 
زود برای زندگی ۰ زود برای هه جیز ۰۰۰4 

مادموازل بونو حس کرد که يك کلمه برای نزول باران سبلآسااز 
دیدگان دختر کافی‌است بپمین «پت بسبار برد,اری بخرج داد فقط کنت : 

فک رکنید که آیا مادر بررکنان مرا برای چنین تربیتی خواسته 

,وظینه خودرا وب اجام داد 

شبح زیبای کوچك ادرسیاه خنده وا سر داه ۰۰۰ باعجله روبانی 

بسوه‌ای سیاه و سفید معلمش بست و درحالی که دست او را گرفته می‌کشرد 


* برای بیبون رفتن محتاح صرف وقت وتبیه مندمه هستم 


ون 


باه درسنگین را کشود هر يك نفسی براجت یکشیداد « 
اریکی وجود داشت که بر وری يك بلدی قرار 

گرفته بود واین بلنهدیاشبادت صدائی که ازدورا دور بگوش میرسبد 
پدریا بود ازدور شبعر تماشائی گنیدها ومناره‌ها دیده 
طلالی راك شده بودند ۰۰۰ ابن همان تصویری بودکه 
در خاطر اندره اری» اش می ست و پست سال آییله روای او بود 
فرتی که داشت ایندغعه استانبول حقیقی دیده ميشد نه آن شهری که 
الپام و تعبلات شاعر انه ۰۰۰ آمیخنه باعزاران خاطره شیرین وتاخ وملوط 
هزاران آرزوی درخاك شده باشد ۰ 


توفته است بدیدار این سروها که دراستانبول همه جا علاست ٍم 
هستند روج عمیقی مبتلا بود و شای ثر کیب همین اشیاء در نظر 
خارجی ها ۰۰۰ مشرق زمین را آمیخته در اسرار و ناکامی ها جلو داده 


بن ما ابدا باطراف توجهی نداشتند ۰ شاید این 
برای آنپا کبنه شده بود ۰۰۰ نقط تند راه میرننند و اصرار 
ناسم پاشا» ود شوند + 
بکوئیم وسپس بداباله داستان بروام 
کف مکهآن روزصیح جلچلهها تازه ازستر دور و دراز خود برگشه 
جارا ازسدای شادی بش خود ب رکرده بودند ۰۰۰ دراینجا ۰۰۰ در 
تبرسان ابته صدای چاچله‌ها بکوش میرسید ولی خیلی محرون تر واسراد 
انگزتر مناسب تر با صبحنه‌ای که درنظر پیننده جلوه میکرد و بسیار مناوت 
تر ار [نچه عادنا دیده‌ايم * 


درتمام طول جانه ۰۰+ دهائی پر ومندرس ۰۰ که آمده 


بود تا ازيك چشمه کهنه ومتروك ۰ ازوسط فرسثان آب ببردکسی پانان 
بورد نکرد ۰۰۰ این یکنفر هم خیلی غیر عادی دراینجا ها سبز شده برد 
محبط حرام سراها ۰۰۰ معلمه پید اراندوی 


رای» باوجود ۱ 
هم حاضر نبود بدونکلاه ازآن ج 


در نرده های‌آهنین ۰۰۰ 
بدون شك خانه بكث پاشا ۰۰۰ مرد قری هیکلی پوشیده در لباس قرمز با 
طیالچة یکمر و نگاهی که بسبار مشگل بود باون احساس ترس تعیل شود 
ایستاده بود و خانمها بدون افلهار يك کلبه از پهلویش گذش: 
۰ پچ دیگر آنها را بحباطی رهبری کره که از آن صدای خنده 
» جوان بگوش میرسد ۰ 
در طیقه اول رك اطان وسیع و روشن, وجرد داشت که صدا ها از 
ییون می‌آمد ۰۰۰ مذاکرات نسه بود مثل آنکه حاطم 

بدینوسیله نفر بح می کنند والبته آنچه گفته میشد 

لباس ومد چبزی نبود ۰ 
- این روسری سفید را من اتعاپ میکنم ۰ 
چطور ۰۰۰ نه دیکر با آن لباس طلالی 

کن ۰۰۰ سپس یله قرابة ند ختد 
۰ این اطاق دو خواهر شانزده وییست ساله دختر وهای او بود 
که دختر جوان میخواست او دیدار کافذ مردییگانه را بدانها ارزا 


دو تختخواب ازچوپ سنید . 


۰ آنهم درشب يك مروسی 
بیلی مناسپ ایست هیر 


نی‌دارد * 
ند پرده توری نات وخوش ند 
فرشهای مجلل و گرانبها انانیه این اطاق رت 
لمی <یرت آور ۰۰۰ بی نظمی مسکن بادیه نشینان چشم را خیره می 
۰ در هر گوشه ی بود ۰۰۰ پارچه ها و اباسهائی که تازه از 
باریس رسیده بودند ۰۰۰ زینت ها وجوامرات اصلی وبدلی وهزاران 
دیگر از اثیاء ار کس در هر گوشه دیده بیشد نشاط بی اندازه ای در انا 
حکفرما بود وعده زیادی باخنده وشوخی صحبت ازعروسی فردا میکردند 
راتی چه عیب دارد که قتی صحبت ازعروسی شد بگوایم که دروسط 
راه «غنچه کل» با بی احتیاطی 4 دخترجوان بهنی عروس فردا گفته بود ء 
- فلت دیر آمدن من آن بودکه «بيكك جوان > بدیدار عموبتات 
آمده بود ومن خراستم اورا 
چه حدس مزنید ۰۰۰۲ دخترجوان که هرکز 


۳ ش جمال شوه رآ" 
ده و بلج 


ارا به ازدواج با او تن در داده بود چه احسانا 
سید که اوچه شکل است ۰۱ 
داری ۰۰۰5 
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بپین دلیل بجای ه رگونه امراز علاقه بانندی گنت : 

- هزار با گفته| که در حضور من از (اد) 
بورحال در انان صحبت از عروسی بودود رآنجاپدو 
و غباط و ه رکس اظهار عفیده می کرد» ۰ وسط حرف سایرینمیدوید 

امی بی مناسبت خنده پرصدائی سرمیداد * 
تبل از ذکر هر نکنه‌ای ۰۰۰ باید از این روح یمیت و براددی 
بز دراینجا مابه تکاف نمشد و کش مبه زنان دنا 
۰ گرچه شاید شکنج با 
کلت وخانم را ایقدر بیکدبگر نزديك کرده بود * 


عاء:» بشید 


اوت ۰۰+ خان 


۲ ۷3 

در هر صورت ورود تازه عروس در اتاق اثر صاء" پا 
دقن هه بست او دویدند و در ابن لحظه هیکل ساه پوش او در میان ان 
همه رنگهای سفید وسرخ وآبی وضم غریبی داشت + ۳ 

راستی او درشب عروسیش ۰۰۰ دور از منزل و بااین وضع بي سا 
دراینجا چه میکرد ۰۰۱ 

جواب این سئوال را بلافاصله پس‌ا رکندن چادر با خنده ای بهفرانسه 
که لابد زبان متداول حرم سراها بود داد : 

ك کادد ۰۰۰ يك کا؛ذی را میخواستم بشما بشان دهم « 
کف ۰۰۰۱ ا زکها ۰۰۰۱ 
- حدس پزئید ۰۰۰۱ ۱ 
از «دیست اندر ینوی که ظوور يك مدل تازه را خبر داده است ۰ 


نیکی ونیک کاری 
یکی از صفات ءالر بشر است که یزدات پاك ابن صفت مقدس رادر 
تهاد انسان بلکه حیوان بودیعه نماده وطببی است که از این صفت ال سهم 
ات این 
توچه ساخنه که از ابراز نیکی ونیکو کاری خود داری ندارند 
شر آثار مهم درعالم بیاد کار گذارده ومیگذارد . 


برد کی به بر عنازتا فرموده است و برگریدگان,پشی را بیجینا 


ایران از در زمالی صفت نیکی ونبکو کاری‌رامنضم 
و گفنارنيك و کردار ازرتشت 
شیر بزرك پارسیان دستور گر نه ونگاه داشته است چنانکه شیخ زر کرار 


یکی مبکن ودردجله لندارن 


پیز ناصر خسرو حکیم نرژانه ابر 
اندرژ مپدهد , 

بهین کاری که اندر زندگا نکو خواهیبکس راحترسانیست 

در ان موقم که سردی زمستان خانه های خالی پپئواباثر| تهدید وافراد 
آنرا محکرم بزوال میکند البته نیکو کاران «کهوظید» مپمی‌عیده 
دار ونه ننها خود بابد برای راحنی بیوایان مشفول کار شونه بلکه میبایستی 
مسیب نیکو کاری دیگران گردند ز فال یکمن دوازده ربال خانه سرد و عشل 
عاله بنج شش‌ری را در روز با چه مقدارهزینه گرم میکند ؟ وبرای هبرم 
یکین عش ریال چ٩‏ ادازه پول باید داد تا يك خوراك شورباباکاچمی اب 
عااله بخته شود ٩‏ پدر بیر ربك پریده این خانواده بیش از ده پانزده ریال‌در 
روز درآمد از<مالی با خاك روپه برداری ندارد با این در آمد چگوه این 
زندگو را ادار» میکند ؟ مادر بار دار ویا بچه شیرده این خاندواد 
بدن اطفااش را از سرما میپو شاند وشکم آنها را سبر میکند ؟ 

نیک و کاران - وضعیت این قبیل خانواده ها را ه نقط درعالم خیال 
باکه با يك گر ش‌بجنوب شپر باید مشاهده کرد وبچشم دید وبك دم کو چا 
برای آسایش آن بچار گان برداشت تا وقتی جلو بخاری الکتريك با تمام 
وسایل استراحت درخانه مان نشسته ایم اگر برحسب اافاق روز گار آنان را 
با زند گی غودمان مقایسه کنیم - زیاد پیش‌وجدان وخدای خودغجلو: 
بم 

ن خیر بهکا ون‌بانوان در حدود توانالی درصدد تهیه وسایل برایاین 


اوعد 
قبیل خانواده ها میباشد اما لین نوع كمك ها باید اجتماعی بوده تا منید واتع 
شود ونیکو کاران میتوانند متنقا اين خدمت را بطور شایته انجام دهند 
۱ 
کانون ماما ی که از اول شهر بور ماه ببمت بکنده از بانوان‌ودو 
کان دییلمه مامائی در کانون بانوان رلات آن روی كمك های 
معصوص اطلاعات مامالی 1 7 
داشته است که دو هنته 
مپروند واگر در آنج ۱ 
در مناز اشان بوضم حبل آ اما ثمك نماپند -- آن خانمهای جوان و حساس 
درگرارش هت گذشت جنی +کابت کرویی که درجدیی ورن 
ده های فقیر بی بالاپوش واطدال زخم دار ومر.ش د! 
باوو کنید که هر کدام از آنهاگدارش 
ندکان دا پر یشان ار ندودند و 
خانهبای مذ کور در حدود توانالی خود کمکهالی پ ده اند .اما کفاف 
کی دهد این کمکها به بیچار گی 
مردمان بیکو کار لباس: بچگاه وبا اثاثبه 
پر سانند مسکن است بکاون بانوان مراجعه کنند وبوسیله همین بانوان 


آنوار| بگیرند واين كمك بسبار مور را دراین موقع سخت‌وسرما خودبشخصه 
بنبایند » 
ببر خانه کانون ماه‌الیزروز های درشلبه درسالن کانون بانوان منمقد. 


- من زن را چونکه مادر است 
زن مولد کودك ؛کودك -- تکبه کافش ‏ مادر است 
زت جاهل در جهتم - بپشت زیر اقدام مادر است 
دت مسرف ؛ مبمل - بانوق هیرافه و مادر (ست 
زن بی نظم ۰ نامرتب - منظم و مقید ‏ مادر است 
زن ترش رو فبکین -- شانمان و خرسند مادر است 


تو بت را پرستش کن - مت مادر دانشمند. " را 


مکاب وارده 

مار شش 9 

بقلم آقای د کنر مبردامادی 

باثبات رسیده است این موضوع خود دارای مضار وزیان بسیاراست . 

اصولا تمد زوجات یکی از اعمال غبر طبیعی و منطقی بشر است و 
هیچ عنوان از نقطه #فظر تامین احباسات شهوالی و بوانبت دلیل ومنطفی 
ندزرد زیرا اگر مرد بیپانه ندا* زب بچنبن کاری اقداع کند 
چنانکه میدانیم زن نیز خواهد توا 3 درحدود بپست‌تن اولاد داشته 
باشد ور ملا نگاهداری اوا لاد از ۲ بالاکار مشکل است‌آنمم برای 

وان درم رسو رحت خوامته واست سای 


‌ ها تمدد زوجات اژ روی شهرت رالی محش بوده ودر برار 
زبانهای کملا واضح آن هیچ منعلق ودال قال تبولی نتواند داشته باشد. 
یاد دارم وقتی درباریس پس از آنکه پرفسور آزمایش لازبه را از 
من "مود سئوال کرد اهل چه میلک: بم » جواب دادم از ابرانم باه 
تسخر مخصرصی تضیه مجاز بودن تمدد زوجات را برخ من کش 
حرم سراهای حاور نزديك وا بیان آورد - از آئجئیکه در ۱ 
مواردحس وطن پرستی و تعصب‌ملی,طوری‌در ۱ 
را از دست میدهد منم غلط پرداختم ویچاره دکثر را بدین استدلال که‌خود 
خلاف آنرا متقدم وباطل بودن آنرا در زبر خواهم نگاشت قاح‌نمودم 
استدلال من این بودکه چنانکه تجر به ول نشان داده است م اغاب 
نی مرده‌ای 3 ای غیر زن خود دست 
بر دارنبوده وغالبا دست ایا خطا کرده وخواهی نخواهی از زن غیر مجاو 
خود دارای اولادی میگردند که بدبخنانه قوانین امروزی مالك متمدثه ۱ 
نی آنما خود داری مینه‌ایند وا براين کودك حرامزده حق دا 
نت بطرریکه میتران او دا 
ن اسلامی برای رف عبب این ضمف ناس و یا 
اب مردان ( که مساءا برضرر کودکان بی کنام + 
است ) چاره ای برای رفع آن اندییدند و آثرا از صورت خلاف نان 
پیرون آورده وقانون 1 است تا بدین وسیله هر بچه بدنیا آیدهم‌حی‌ارث 
وهم حق اسم ازپدر تصادفی داشته باشد . 
چنانکه دربالا عرض شد ایت استدلال برفور عالیبقام فرانسوی را 
پکلی قانع ماخت بطور بکه واقما بدیده ‏ بقانون اسلامی نگر یست ولی 
تامپرده ملنات نبود که لا اگر دزدی درسا نی شایع باشد ابیتوان آن را 
پدین دلیل که غیز قابل اجتناب است مجاز دانست و برای آن شروطی قائل 


۱ 


نوس را بوانه قرار داده بگو تیم که دین اسلام 
نیز بدین ترتیب خواسته است گوینده لاس الی ال» را زیاد ناید تجریه و 
احصائبه امروزی نفوس مالك اسلامی از آنرا کاملا پانبات میرساند زیر 
بطور یکه خود شاهدیم امروزه معالك مسبحی یدنی آهالیکه نمدد زوجات 


ابد هرچه زود تر قوه مقننه ما آخوند مآبی راکذار 
گذاردء تمدد زوجات را که یکی از بزر کثر بن فجايم بشر 


مرد در اجرای عدالت ین دو زن است که خود خارج فانون تمدد زوجات بر 
ط 

بکطر فی معامله باطلان - بدیهی است نتیجه‌مجادات‌ناتس‌با 

سر ونتیجه |نتخاب چشم بسته طرفین قانون فلط دیگر یاس 
که آرا میتوان طلاق ناد خوانند کان گرامي تصورنکنند که نگارنده‌سنکر 
طلاق بوده وه‌نقد است که زن ومردی که از روی غذلت و عدم مطالعه بعقد 
قرار داد وزندگی اقدام نموده امد پایستی تا آخرین دقبقه عمر دار بدیدن 
پاشند خیر , اگر من آنرا قانون فاطی تب بدین دلیل است که با 


همان وضمی که ازدواج شراشی‌طرفین انجام میشودیا: 


وجود نداشنه وازروی دلایل منطفی انجام کیرد » از روی منافم شخصی در 
کشور فرانسه امروزه بان طرز معمولست که ثبل از ازدواج در محله زن و 
مرد از طرف شپرداری اعلای منتشر میشود که فلان آقا و هلال 
ازدواج دارند ودرصور تیکه کسی‌بابن عمل اعتراضی دا اشد میتو اندده‌روز 
یعنی قبل ازترارعقد بشپرداری اطلاع دهد - ۱ 
ما مراعات نگردیده وممکن است زن شرهر داری با مرد دیگری ازدواج 
پئماید وپعکس مرد ژن داری بازدواج با زن دیگری اقدام ورزد - 
دره‌ورد طلاق نیز قوانین آنها با نوابت مطالمه واز روی عقل سا 

ملق وهع آهده در مورزبکه فواین ما بدون عت گرچگارین نگ 
ننظیم گردیده است ۰ 

انین امروزی ازدواج وطلان‌ارو پا در سور 
بعللی تصیم بطلاق یا قسخ قرار داد از دواج را دا 
که زن و مرد مدت سه ماه از یکدیگر مجرا زندگانی کنند تا گر یی 
تصمیم لا سطحی و موقنی از قبیل عصبانیت آنی - ترامبای خانوادگی 
وغیره باشد دراتر این جدائی موقتی اصلاح کرد: 


۱۷ 
در صورتیکه پس از سه ماه‌جدانی علت اختلاف بر طرف نگردید و طر فین 
یا طرفی در اجرای تصمیم طلاق خود پافشار باشند میتوانند دلایل خود را 
برای محکمه صالحه اقامه نموده و تقاضای‌صدورحکم طلاق شمابند و در این 
مورت بهءان وضمی که شهر داری و یا هر معکنه صالح دیگری قرار داد 
زنا شولی آنها را صادرنموده پس‌از استماء دلایل طرفین و پس از آنکه 

آنپارا بوسیله نصبعت پادامه زندگانی با بکدیگر توصبه نموده و به 


رسد _- حکم طلان را سادد آنها را آزاد خواهند نود ۰ 
آیا ۷ عفل سلیم بشر دور ثیست که مره پطرژ غیر منصفانه ای و به 
معض اینکه مثلا در اثر علت جزئی عصبانی گردیده فورا طلاق همسر خود 
اه ای انجام بنباید » آیا مردان بی انصاف و 
پیدا نبیشوند که فقط بینظور شهوت رانی خرد و برایآ که 
٩‏ تر و یا جوان ثری را پیدا کرده اند زن خود را با اجرای بك 
صفحه طلان‌نامه خاك مذات و بد یدتی بنشانند؟ آیاا گر زن یا مرد علت وبا 
علل تا مشروعی. برای افدام طلان همسرخود نداشته باشند مابمی خواهد 
داشت که این دلایل, و۱ در مقابل معکیه ای‌اقامه شوده و با قضاوت مامباه 
مجکیه نامبرده قرار داد خود را لغو نمایند ؟, 
بن مسیله کاملا ق که توی دست تمدی به طمیف دراز 
خواهه نمود و آیا در صورنیکه | :] بدست مرد باشد در باره 
موارد جور وستم که به همسر ضه‌ف خود روا خواهد داشت و او را بدون 
دلیل مهمی تسلیم ژند کا کامش اغلب فعشا خواهد بود نمود 
باید کرد ۰ 
م نماد گان مجلس شورا > م. اجتماعی خوبست در 
این موقم که بشر بها ون ترقي و تمالی خود یمنی قرن بیستم را ی 
مبیبماید اندکی بشودآمده و بسود 1 
طلان تجدید نظری + 
ما از طرف بانوان روشنذکر از آنای دا دامادی ۰۰۰ و 
نیز از طرف ز زهر مپاك طلاتبای بی مورد ونبان کن را 
ونکات حساسیکه در آن گنجانیده اند تشکر م 
تابل تقدیرو امید وار 


ترچمة : 


یکی ازشاهکارهای‌دانمند فرانسوی 


7 
سا 

کودك شاهکار طبیعت و نمونه صنمت با عظمت خداست 
اين موجود تدنك دار بااز بچه گی 

اورا پرستاری پلکه پاید , 

پدر و مادز است برای عل 


بزرك اسف - مرییان او نه فقط 
برستش نبایند و مهترین زند گی که مقدور 
خود مهیا سازند و بدانند که تربیت 
دود مهپا سازند و تربیت ی 
زنه گی مرتب و عالی سیب بزر گواری طلفل است« 

منکه ویکتور هو کو هثم پر سرتربی بودم دز طلولپ 
بود که طمنه به بهشت میزد هم بازی من مرغان خوش آواز 


لستی بودند مد 
کوش من در ایام کودکی يك حرف ر کيك : 


نید صدای برهم خوردن 
برك درختان -چه چه بلبلان وزش‌باد همه آنها با هم‌قوه شنیدن مرا نوازش 
میکردند - بوی لعطیف گلهای نشنك شامه مرا تقوبت مینمود دیدن منظ 
طبیعی و مصئومی باغ بة 


* دیدن مرن کیك میکرد - ذالفة من از غذاها 
و شیرینی های مطلوب هر روز سلیقه . نوی ,شود میسگرفت - پوست 
بدن من از شستشوی مکرر و ببوقم و تماس با پارچه مای لطین 
حساس تر میشد . 
استاد من دانشند بزر گواری بود که دور: آموز کاری واستادی را 

طی کرده مت اعدهده‌بود و من درزیر نظروتربیت اوبودم 
ازههه میم تر برستار من خانعی بود چهل ساله تحصبل کرده خانه دار 

خیاطو به‌مننهادرجه با سلیتار 
کدام را بنوبت خود بنحو | کدل.. 


فکری جر تربیت من در مغز خود ندارد - ابرن خانم مانند 
اشق شمع است دراطراف من‌پرو ازمیکرد و دراشا 
م داشت 
بخاطر ندارم که در دور طفولیت مر یش: 
دارم که برحسب نا گواری «دربین مسا 
بردم آنقب نا هیح هرت چشم کند 


بودم تنها کسی که در بالین من نشسته و 
بصورت من‌نگاء میکرد هبان خانم پرستار بود باو رکنید محبتی که از چشهای 


4ص 
اودر آن شب حس کردم از هیچ چشمی حس نکرد» ام 
درزندکی جوانی مجبور بودم عشقهای دروغینی را 
با بست ,آن معبتها شده ولی میتوانم بجرات یکویم 
ها نا عشقی‌بود که ازنگاههای خصوص آن 
پرستار مهر سرایت میکرد 
شخ ا عاطفه و زرگوار پرصنارمن - بدائید «مادر من ود- که برد 


اری, میکوید که 


باش - ای آسبان آرام بکبر - باد بی صدا شو 

ی زان برع سرب تارگان یاو هک ی ار بر 

وآب جویال جربان خود داری کنید . هبه همه‌ساکت باشیه چونکه کودکی 

خوایده و مادری باصدای ظریف خود کوش آر را نوازش میدهد ب مادر 

چه میکورد 

« بغراب ای کوچولری عزبرم که محناج استراحتی - امروز راحت 

اشی - مطین باش که خدا حافظ 

آماده و پدر برای تو خرج میکند 

شب تبريك سبح روشلی داری 

امرور تو طفلی وفردا مردبزرکی خواهی شه س امروز من مسئول تووفردا 
تو مسئول دیکران خواهی بود» 

رگر» 


بله آشپزغا» یکی از مکانپائیست که سلامت مزاج افراد خانواده 
مربوط بنظافت آن میباه برهای مدرن اروبا که تمدن واتعی را از 
حیث اظم وترئیب دارا میباشد - بة 
نظر فنیبجای خودساخته شده که درهرفصلی اغلب اوقات‌افراد خانواده‌ها روی 
میز آشپزخانه بطور خودمانی غذا میعورند » 


ری آشپرغانه ها سیر ومرتب و اقطه 


ب ود 


روت شرهرم مهمان است یا در سفرهایکوچك دنبال کار ادا 
میرود - فررا خودمانی مبشویم و بچه های عزبزم وا روی 

خوراك میدهم - و 

فیل دارم مجسوصا دخترم متوجه اب 

تمیز است که خوراك خوردن در آن مفرح میپاشد 

شبال شرفی عباوت ساخته شد: بزر گی رو بجنوب ويك ینجره 
دیخر رو بغرب دارد در 

تابستان پنجره غربی را با پرده کل 


ظ میماند ۰ 

آشپر خانه 
بق غانه مرا مهب 
ننشه آشپر خاه را 
و مد پاتوچ کامل 


بت حدظ بپداشت ود: 
کرده است ازاری ی آ ۱ 1 
ند کان می کنند - 


نگاه‌نیدارم 
پزخانه من کلید دار : وهمانطور که ازاطان خواء, محانظت 
بزخاه هم زیر نظرم است وجای 
و7 خد اظر کار 


کنجه ظر وف هسی هبرشه | 
حول ظرف خشکان هر دو روز بك دامه شا 
خانه چند جور اد دو پالشتك کلات و بزرك بر ای بر 

های زرك وهردو آنها باریسان محکمی مم مت 
کیره‌ها نازات وظریف تر برای‌گر فتن ظ 
دارم « 

پملاوه دستمال های پالشسبه کلفتی برای گرفتن دسته ماهی 7+ و یاروغن 
داغ کن ثهیه کرد‌ا وهمه اینها رری میغ های جدا گاهای و 


آوبزاشد: . 
هولة بزرك دیگر بالای دست شوئی آوبران و جا ساونی دبر آن 
قرار دارد ۰ 


کنچه خاروب شرا ار آذپزخانه با قالبهای 
پزی جدا کانه جا دارند ۰ 


-۲۱- 
بدچال که یکی ازواجبات است در گوشه آپزخ ك چاء ظرف 
شوئی توی دیوار سانته شده بسیار رضایت بغش 1 ن بخچال از لحاظ 
فنی کاملا معلایق یدچال های ساخنه شده باچوب 
ه رکدام از آنها دوسه هزار ریال ارزش دارند » 
بت را هم خرج نکردم - هرز آبآنبالو لاای,چاه 
مهازرپیر ود و پر پیش بخ ب ‏ 
مه طرف بغچال رف های یپن رباريك با 
پات روی آنها جا دارند يك منرن کر چك آب 
فید ساخته شده که ال پیرون 


خوردن ومبوه جات حاط 
با آب وصاون و جاروی مخصوص که از موی اسب در 
دتمال کرباس خشات میشود نا خاك و کلی که بوسیله کفشها 
پرطرف شود ۰ 

قد.ت واه کشی وظرف شوم را قلم مپندس فنی میخوانید ۰ 

اغاب صبح های سرد بچه‌ای ءز زم و خودم در آشپز غاه ناشتائی را 
صرف می کنبم رلی مهءان عریز«شوهرم» که هنوز پیش او دودر بایستی 
دارم نی ناشتاقی اش جلو تعتخواش گذارده 

نی ماهی دارلذیذرا که امروژ مجح با آن نا 


دار برای چای 
أ عارذ عدل 


ده عم مرغ را جدا میزنم 
تا کف شود زرده را نبزجدا ميزنم 
تاسفید شود وآنپارا باشیر مخلوط 
می‌کنم + 
کره را آب کرد توی آنبا 
می یز منت زگردرزاغرد کرده مهلوط 
ماهی را با آب جوشانده 
سیر ار شود استخوان کشیده 
یك تاشن‌مرباغوری| گوشت | نرا خرد م ی کنم * 


و 
از را رنده کرده هبه را مغلوط می‌کنم آرد را با الك روی آنبا 
و ادك غور اك را هماشانه کر 

ام اضافه کرده‌وخوب 
مثل شیر باانسبه شلی باشد ۰ 3 
قلب کیك بزی را باکمی روفن چرب 

رد دز ظرفگذارده مابه را میر بزم و توی فر درحرارت کافی 
چکساعت میگذارم ومفر آنرا امتحان می‌کام اگر باه شده پرمیدارم وک 


گرم بل عیپرم - الب روژهای جممه و یااعیاد آثرا درست می کا 
و بچه‌هاب 


بز ام ومایه‌نان باید 


,گلم‌روی[: ش‌میگذارم تاداغ 


انم ناشوهر 
یم بی اندازه خوشحال بشوند این اان را هر دنه با داهی بزم در 


عوقم گرمی هرا پجای ماهی سه 
و تم گرمی هرا ی یر پثر بز اعلی خرد کرده متعلوط ی 


بود بعلت کمی چا 
ی ۱ 1 ۳ 


چاپ خواهد شد- 


رخانه ,پات حاضی نشده در 


زشوه دهد رصسی شوه که 


ناه کداع بز ره 


٩ است‎ 


[۳ 
حکایت سوم 

۷ مقررات‌ادار ات حنی نرد مستخدمین جزه را بشنوید 
" ۳ از یکی از ادارا نی احضار میکنند خانم 0 
رای با سی ناش 
آنجا حاضر شده و 

خانم. 

بن کارت را ببرید وبکونید مرا خواسته ید حاضرم ؛ پیشیه 

کارت وک وبا با میبکند - 1 


پریشان خاطر میشوه وای شام احترام بق 


بشرثیب زیر باب 


۲۳ 


( اخونسردو ) - بعد از !نام کار-مة 
اخته وبا احترام از او مبهرسد چه فرمایشی 
خانم و 
خانم . عرضی ندارم شا مرا احضار کرده ای , 
تاضی -کبات ثبکنم ورقه را نگاه میکند وپرونده را میفراهد - 
د در اسم اشتباه شده است + 
بود در آسم 
- این چه وضمی است یکهفته است خوال‌را 


4 موتع کار من است مچبوراً الجا آمده ام 


قاضی - نکر اداره ؟ 2 
خانم - همین اجازه وا 
فته تا وسط حیاط میدود ۰ 
بررات را فراموش فرمودید و 


کر درء‌وض قررات صورنش راگرفنه وبی سروصدا 


نوک 
یا درایشورد نوکر مقصی است پا آنواگیکه اسکناس را زیر کارت 
اد ولا 


میگذارند وبدست او میدهند .تا راه رسیدن خدمت وزراه ۰ امر 
قطات - روسای ادارات وه رکس‌ط رف احتیاج 7:: 
انسوس يك عده انتامیکه ارر* 
کسایکه راه رسیدن بقصود را ازطریق رشوه میدانلد » يك ‏ بر صد هستند 
بر الامر درهبین دور هکه < ژندگی مارویاصل 
» بهعق خود رسیده و میرسنه و رشوه خواران در مقابل 
باری آ اکن خم کرده اند و همان رشوه گیران 

نگاه میکنند * 
درمرم انتخابا 
که متجاوز از پانصد هزار تومان برای ‏ وکالت رشوه داده و ۷ 


ات دوره چبارده ازشغس موثقی شنیدم - 


4 
بود درحشور جممی بجد افراط فعش وناسزا بیلف و شوهگیریکه حضورداشت" 
نثار دود-شخص رشوه خوار با خنده وشوشی بوی کنته بود . 
« شوخی انکن ها ردیم - در دوره‌آینده 
ها چرب ترش کن ما تر میرویم تا هر دو مونق دویم ۰ > 
پا تعام این تضایا وهزاران نظبر ۱+ 
کنوني شده است »ا اینطور قضاو 
برای « گرفتن» دراز 
است ومسزد که شروع کا ندادن رشوه و مسنقد. پاشیم که در ب 
اینکار خدا ببا كمك خواهد کرد وبتر بهقی خودما 
این گفنار از مدیران جراید و صاحبان نلم تقاضا 
بده هستاد در این زمینه فلم فرسالی کنندالبته ۶ 
اثری دد گفتن هبت که در ثتفتن لیست » 


جل و گیری از مرض مقدم برمحالجه 


کار پرستار مهم تر از کار و است 


در فصل زستان وهوای سرد ۰ اگر رعایت مراتب زیر بشود مرض 
ید تا محتاح بسمالجه باشد : 


۱ - دراوقات سرد - بانوان - آقایان و کودکان باسر و گردن وسینه 
بار از خانه بیرون 
دافه خو اهند داشت ودر 


گرهمتری بدان اضانه میکنند. که عاملا 


۳ - شب های سرد ازبیرون ماندن احتباط میکند . 

6 - درسردی هواکنتر درشکه سوار میهد 
* روی رافب ترند - چونکه درحر کت حرارت نواید میشود . 

کر 

کفشپالبکه با زملو. 

برای زستان انشخاب میکنند . 
+ اگر اطان مسکونی را بداری گرم میکند . درجه ممین آن از 

* کر وال ۲۰ بیشتر 


۷- از اطان‌گرم « درجه ۰۲۰ ناکبازدرهوای سرد نبروند واگر 
شد میدانند که برای ربه‌ها خطر اك مپباشد ء 
به در وپنجره آنها محفوظ و کرسیمای داغ در 
ونیم پدن را در حرارت ۵۰ ۱۰۰ درچه ونیم دیگر را در هوای 
سرد مییگذار ند نوهای خانه دار میدانند که بعطور تم خالی از ضرر ثبست 
بشه رعابت ابن؛موازنه را خواه‌ند کرد که در و < ظ با 
ناسا کنین‌در کوران هوای سردوانم نشند 
کار برستاد میم تر از کار دکتراست 
پد لیل اینکه دکتر تشخیس میض داده د-تور میدهد - و میرود ء اما 
ار داشمند ( که بانوان خانه اند) مواطاب نکات زیر 
۱ س دستورات د کنر را هربك بموقم خود انجام 
۲ » درغیبت د کش حرارت بدن مر رش - تلن مزاج - 
خواب وغورا کش را یاد داشت کرده باستعضار دکتر میرساند , 
۳ دراچرای دستور دکتر کوش 


بن عنع میکنند و 
را خلوت نگاه میدارند . 
7 - هنگام شب ازحال مرین مرائب او هستند - چه بسا 
امراش درشب شدت دارد ومریش محناج بکماك ۱ 
۷ مر بشیکه عرقمیکندلباس رملانش را بطور یکه سرما نورد موش میکندد 
۸ - درموقم سرما هوای اطاق مریش از۱۸ کمتر عضر و بموقع خود 
روزی چند بار هوای اطاق را تازه میکنند - اما با دفت باین نکته که مریش 
درجربان هوا وا 


میدهند کم درظرف هریش میرپزند 


اشنگ وفار بف بوده‌دستمال‌سفره 

تیزانوزده برای مر بش‌میگذار ند وتاشق‌وچنگال‌سیارتمیزو ظر یف بکار هی ند 
۳ کلدان ظریف با گل‌نشنگی درسینی‌فدای مریش جامیدهند درو ان 
بفاتغذا ریاد ولی مقدار غذایهناسب مریش را کم‌باونشان میدهندتا مریش 
نقاضای مق اردیگر بکند وبدین تر تیب غایکافی بس بش مید وراد . 


تسوا 
نامه وارده ازاعفهان 
آقای محید. علی اولبا مدبر داخلی روزنامه 
صد ای وطر ار ان زنان فرستاده 
که خلاعه آنر| از نظر‌فاراین‌معترم میگذران 
زوی زبان زنان ایشتکه مقالات وارده را 
با واهمان روش تحریری نویدند گان درج 
کند اما لت کو چکی مجله و کم بودن‌صفحات 
آن بد بختانه نیتواند آرژوی‌خود بر سد < 
نیز عقب افنادن‌درج بگارشات را خوش‌نداود- 
تا بر این ترجیح میده که اصول مطالب را 
ار دهد ولی بتعویق نیافتد 
لی اولیاه بعد از اظهار ملاطفت نسبت به مجله زا 
موظف بسپاسگذاری هستند چنین مینگارند: 
دوشیزه گان وجوانان کشور نت" 
ای جوانان منهم مانند اکثر شا پامر ازدواج و داشتن يك همسس 
نات خود علاه مند بودم و بیش از شا ها هدف خود 
ولی ار شا چه پنپان تا مدتی بعلت تظاهرات فزون از -د و من 
در آور بای زناه ؛ از انجام متصود خویش باز ماندم و این امر مقدی 
زمانپا بتمویق افتاد -- ببخشید نمیخواهم سر گذشتی در این باب برای شىا 
لیم و و از غاطرات خود قلم فرساتیکنم بلکه لازم مردانم شما کسانیکه 
تا کنون موفق پازدواج نگردیده و در اثر اشکالات فراوانیکه در این راه 
برای شود میبندارید از بار از دواح شانه خالی کرده اید [ گاهتان ساخته 
عرض کنم که امر از دواج ععلی استکه خدا و+ 0 تا کید فرموده 
چونکه ام ایجاه سل های آینده کشور میگردد و هنچنین مبضراهم از 
تجریات تلغ ور در ای رو ار مت از 
اکثی جوانان پجرداینکه پیشنپاد ازدواج بآنبا میشود بلا در ک صحبت از 
تشکیل مجالس و جهنهای عروسی با هزار گونه لوازم تزیین و اقسام اطسه 
وف وی اراد خن و این :شریفاثر| برای دعوت کردن 
هزین شر نی دوستان رو 1 شب و نه دو شب بلاکه چندین شب 
هند ادامه دهند وچون وسائل آثرا ندارند ازامر مقدس ازدواج صرف 
نظر میکند اینگونه افکار و این آرزوهای زیاد جز عدم موففیت در منظور 
مقدس تتیجه ای ندارد و اگر هم صزرت وتوع حاصل کند جز 
از هستی سانط شدن ثمری نخواهد داشت بملاوه‌سمکن است‌باعثرنجش وانقاد 


وا 
هم بشود وبجز يك نوع زحمات طافت فرسا وتحدل ناپذیر خاطرات دبگری 
برای شا یافی آغواهد گذارد اگر: مواهيديك زندکی آبرو نند بی آلایشل 


مکیدن خون مردم و از نتیچه اس 
نظور تظاهرات و ریا کاری برای عروسی نور چشبهای خود روا 
میدارند بپرهيزید و خلاصه ببالا دست خود نگاء نکنید نلان حاجی ژاده با 


تاجر پسر ویر و امیم اگر چنین جشن ادواجی فراهم کرده شا 
تقلیدآ نها آروید زیرا که این فکر فلطی است و شاید وضع مالی 
شباانطور اجا 


نتحاب شسر واز داشتن يك و 


برامون اصول ظاهری میبگردند 
و شاید خودشان آنر! تمدن میدانند ولی برای بك جوان ناموس پرست که 
میل دارد در تبام ساعات شاه ررز از حضور همسر جوان خود معظوظ 
از حضور هر جوان خود معظوظ 

گردد این فکر سخت و ناکوار است ۰ 
با بای لخت عوویدون 
از زانوهای خود برای تظاهرات 
لپ انظار تقلید کنید بدون رودربایستی باید از فکرو 
2 کرد وحتی الا امکان پاید سمی نمود که اینکونه افکار از 

ذمن شما خارج شود 

واخلاق پسندیده دارند آآچا را باید تشویق 

و ترقیب نبودا و هنک ۳ يك جوان آراسته وارد مر -له ۳ 
بوان آراسته واره مر حله ز بدند 
میباید از 1 تریتی که آموخته اد استفاده کنند - ساره 
منهم. بداشتن يك همس موافن بدی|منی آزوو مت 
ن توطة» هاتی در کا 7 منظور من عکس لمسلهای 
خدا نصیب شما جوانان 
قطماً هر جوانی آرژو مند است کی اونك دوشیزه تعمیل 
اکرده با هیر غانه دار علاقه مند بشوهر وده باشد و نکارنده هم کمال 
علاته را بوچود نان تنها اس 


تفر داشتم بسرم 


۲۸ - 


آمد و البته دلاله ها و راویان زنانه سبب ابن + 
بت گوهی غرافات پرست و بی‌هتراصیب من شد 


نکنه را متذکر میشرمکه‌دلالان درموقع خواستکاری جملات بسیاز 


جملات بر ای فرب شما بکارو: 5 
ای جوانان عریز این مختصری بود از مفصل » در آنتخاب مسر چنم 
۶ کنید ‏ و گولنشورید ناسر نوشت من دچارنشوید 

درا با کب ‌ 7 : کی 
3 اما ناگزیر که خدارا شکر کویم ازاینکه تاکنون موفق شدهام‌هسر 
خودرا تریت نایم ينك پشاتوصه میکنم کهبفکردلال - دوست و رفیق زث 


انتغاب نکنید پلکه در 


ید وتم تن مشکلات آنر| حل کنید تاسمادت مند بشوی 
ی گان با عاطفهٌ که «ایه امید کشوو 


درآغوش مپوش طناز ترودلریا 
ار نخواهید داشت»بلکه ازخدا 


طاب کنید که شوهر معقول و دانشندی که ازعلم اودانش او بتوانیدبهره‌مند 

تعیب شا کرده ووظیفه‌مهیی راکه خدا بر عهده شتبا کذاشته (بوجود 
ال بشما ارم میک .که هس ویو 
وا کنید وازتظامرات و افراط 
ن حال البته «وفق بداشتن يك زندگی 


آوردن ندل سالم وقوی ) انجام دهید ون 


بمد از انتخاب شنخصاً بآ نه سعادتمندی امی 


بارا دوست‌میدارد» خودش:مباو جودساد گی بسیاوز 
علاقه مند. است ولی هر گر در خیال خردآرانی ۲ 
گلای طییعت ر ادستکاری مکند نام شود آنر از ترودلرباتز 
جلوه میدهد ولی‌ندیدم که‌چهره زا تراز گلش‌دا با سر < 
آپ پالاید » فپمیده است که زیبا را زا تر 
زبان نرم دل نازك سخن گرم 
دیگر که‌شایت يك شاء 
دوست میدارد و عاشق میشود زود هم 
میشندد ولی زود تر میگرید 
آنها که بادل شوریده سروکاری تدارند این گریه وخنده را بی‌جا 
میدانند ولی‌اهل دل دانند. < گریه وخنده عشاق زجائید گراستء 


ار و ناش است ترد او جمم 


ورود این دغتر در مجامم .ما آشوب. غریبی با میکنا, 
جواها از دبدنش منقلب میشوند یکی بوز خند میز 
|غعش را بهم میکشد. ۰سوعي اطوارش راحمل پر سادگی میکند 
ومیشواهداو رااز لفزش نگاهدارد ولی‌منمیشو اهم کسی کار بکارش 
خود خرش باشد. شعربکوید ونقاشی 
کند ولی افسوس که دربین وفنا ثها من اینطور میشواهم . 
مثل اینکه مردم با هنر مندان دشنی دار 
شاعر یا نقاش با موسیقی دان است که 
.گانی‌خوش گذرانده باشد ه. ن وصرزنش‌مردم 
شنی‌منکناد 
مند باید خودش وا از مردم کار بکشد برای 
انه ممرفی میکند 
استگاهی که از 
هیاهوی شهر و دوروئی مردم. آن به تد یاید سر به صحرا 
میگذارد کار تا نبکند مجنون هم بهمین مناسبت کوه و یابان‌را 
برده وشهرترجیح میداد - 


باغ وصحرا را بدیگران بگذارد حانظ کنار آپ و بای‌یدرا 
هر دولتی ترجح میداد خیمه اش سایه ابر و برسته اش لب کا 
دیوانگان سر در بیابان میگذارند ‏ عانا 


فتن دختراك بان بدست" 
مت حتی پدرش هم که اینکار را دلیل بد هواني دختران 
میداند چند بار تا کنون دخترك بیچاره را تنبیه کرده است « 
بود بکپار در موتع 
ات وآن برده رنگارنگا زا تلاشامیکرو 


من رتسیدن درم 
ی که در او دست 
اش ما با رتعهای فرنگی 
من تیست حرکاتی که با تکلف واسنم تام اجرا 
ندارد حتی‌ازشنیدن موزيك رقص هم ببزار است+ 
نی شهوت انگیز ایا بقول مردم نعاط انگیزبرای 
کسی مسرت بخش است که رقس بداند و با رفیق های مرفتی 
خودرتمیده باشد . پیدا است درموقم‌شنیدن ابن‌عربده ها بدستی 
های همرتس نود رابیاد میآررد وت میشود ولی‌برای‌یا 
ک با آلبه زیبالی میرنصه موسیقی دیگری مینوازند 
از کوش مردم منم کاهگاهی که دلم از وضع زمانه 
یابان در بش میگوام 
اش یرفتم ولی يك روز تعنادف مارا 
بن بود سلام کردم جواب 


ان بدش نیامده(ست ۰ ملهم 


خواستم ازترديا با روحیه دختركآشنا شوم 
بر دشت و بیابان 


چه کار دارد ولی هر گز موتعیتی بدین مناسبی دست نداده بود * 


] 


پرسیدمخانم شما چه چیز این صسرا را خوش کرده اید گوبا 
از شهرو شهری خته شده 


«خیر ی بختن ۳ مردم 0 م جای 
ولی‌اين دشت چیزدیگری دارد که اکر بگویم میثرسم مورد 


تسغر شا واتع شوم » 

هنکه منتظر شنیدن چیز تازه‌ای بودم باو اط 
که هثل دیگران تغبلات شمرا وهث‌مندان ۳ 
وبسیار از شنیدن آن لذت‌یبرم ۰ 

ك دستم راگرفت وگو شه افق را نشانم داده گفت 

« مد"پا موس میکردم که با 
تاستان که روی پشت رام میخوایدم تا ندیك بامداد 

. این دشت غرم را تماشا میکردم و آرزو داشت 
گرسفده آن چمن باشم ۰۰۰۰ 

« بیغواستم روی خود زا در آلینه زیبای ماد"تماشا کنم 
ولی دراه آسمان را نبیدانسنم ۰۰۰۰ گونند که زمین و آسمان 
از هم جداست از خدا میغواستم دروغ باشد , 

« یکروز در دشت هناور بتماهای الق مشفول 
بودم » دیدم انجا پلی است که زمین و آسبان را بهم وصل 
رب اکن هریت شرا ری م ی( 
که جاده دور و دراژ وا به پیماید اگر تو دل‌داری بیا 
دیواه وار سردر بیابان بگذاریم واقدر ,رویم تا بأسانزديك 
شویم .> 

من که در خود توانالی این سارت عجیب را نمیدیدم 
جشم را بهم گذاشتم و اختبارم را پدست دخترك داده گزه 

«دستررابگیر و بآ 


بمنظور انکه عبوم اهالی‌شهربتوانند درهر نقطه سکونت دارندباسرع 
وقت ,مراجمات بانگی خوددا انجام و احتیاح نداعته باشندبادارهمرکزی بانگ 


1 پانرده باچه درنقاط زیر افتتاح کرده است : 
پاچه پستضاه 
«سرچشمه میدان سرچشمه پاساژ قاسبه 


«خیابان روژولت بان دوژوت رو بروی وزارت 


نگاه راه آهن شگاه راه آهن 
۶ خیابان شاه آباد پاساژ ملکی 
خیابان ابران (عین‌الدوله ساق) کوچهروحی 
«امیریه روبروی خیابان فرهنگ پاساژ جواد 
رشای 
تبای غربی خیابان شامرضا دوبردی 
زین 


خیابان سپاه دروازه شعیران 

میبال شامپور 
ری - میدان شاه 
چپار راه گلوبندك - سرای فردوسی 
سرای حاج 
خیابان مووی روبری بازارچه‌سید ابرا 
سه راء طرشت 
پاجه ها عملیات ذیل را مانند بانگ مر کز انجام میدهند 

۱ - با کردن حساب جاری 

۲ - باز کردن حساب پس انداز 

۳ - بول برات عوده شهرستانبا و توران برای وصول 

4 سس صدور حواله وتلگرافی عپده شعبه ها و نمایندگیها 

خود تمنا دارد هرگاه کوچکترین 


طهران 
کتابغانه ابن سینا - مبدان مغیر الدوله 
کنابعانه طبران - اول خیابان لاله زار لزديك میدان سچه 
کنابعانه اقبال - شاءآباد 
شر کث روزی - ببارستان 
ش رکت زر بخش 
ادارء مجلٌ زبان زنان - در کانون بالوان - خیابان مپه مقابلکوچه در 


شهر ستانها 
شر از 

بانو الاجرارد -,مفایز دیرشتان مپ رآ لین 

اصفهان 
بان چول: انیب مس وتان کون 
بانو قدسه دولتآبادی مدیر دبستان منبوه 

کر مانشاه 
بانو محترم دولت‌آبادی - در دانشبرای دختران 

دماو ند 
بانو مپرتاج رخشان - «خانم مدیر » 

خر شور 
بانو مکی نواد 

اهو اژ 
باو مررم پرتو - منزل آقای دکتر برتو 

در سای شهرستانها ؛ 

فعلا بوسیلهکتابفروشی پرورش - خیابان ناصرخسرو - تهران پخش میشود 


مشت/د ابا هادر آن /است 


بهشت زیر پای مادران است 


انتشار اولیه فروردین‌هاه۱۳۹۹ بیست وجهادمین سال زبان ذثان 


آذر ماه ۱۳۲۳ شماره هشتم دسامیر 4 ۱۸ 


مرام مجله 
ترییت مادر 


مدیر مئول و صاحپ امتب 
صدبته دوت. آبادی 


هیلت تحربریه ؛ عده ازبانوان دانشمند 
ادارهز بان‌زنان 
کانون بانوان 
خیابان سبه 
ماهی بك شماره منثشر میشود 
سالی ۰ یال 
اشتراك | شش مامه ۰ ریال 
يك دانه ۱۰ ریال 
خارج از تبران آمبر پست اضانه 
دانش 7موزان ده‌يك تعنيف دار ند 


چاخانه شر کت مطبوعات 


